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 :(براساس ترتیب الفبایی) ت تحریریۀ نشریهئهی
 

 نیا // دانشیار دانشگاه معارف اسلامی قممحمدرضا امامی 

 (ره)استادیار  دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه علامه طباطبایی   //سعید بخشی

 ی اسلام شهی پژوهشگاه فرهنگ و اند ، ی پژوهنیپژوهشکده حکمت و د اریدانش //محمدصفر جبرئیلی

 دانشیار گروه قرآن و حدیث، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران   //  علی راد

 فردوسی مشهد ، دانشگاه ه الهیاتدانشیار گروه قرآن و حدیث، دانشکد محمدحسن رستمی // 

 علامه طباطبایی (ره) کرمانشاه مرکزهیئت علمی  // حسین شم آبادی 

 علامه طباطبایی (ره) کرمانشاه  مرکزهیئت علمی  //  حسین صدیقی

 دانشیار دانشکده الهیات دانشکدگان فارابی  // مسلم محمدی 

 (ره)دانشیار دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی  //محمد مولوی 

 دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه مازندران  //محسن نورایی

 
 ت تحریریۀ بین المللی ئهی

 
 ، عراقدانشگاه کوفه ،استاد دانشکده فقه // رزّاق حسین فرهود الموسوی 

 استاد دانشکده علوم اسلامی، دانشگاه بابل، عراق محمد جابر علوان الگوام// 

 

 
 
 



 ه معارف کلامی تفسیريپژوهشناممقالات نگارش  ۀنامیوهش
آخرین دستاوردهای علمی و مقالاتِ حاصل پژوهشهای   پژوهشنامه معارف کلامی تفسیری 

و دانشجویان دانشگاه های داخل و خارج کشور رااستادان، طلاب حوزه  به زبان فارسی     های علمیه 

 ت تحریریه منتشر می کند.ئپس از طی روند ارزیابی علمی دو سو ناشناس و پذیرش از سوی تأیید هی

 : مقاله کلّی های ویژگی  
 مقاله باید علمی، پژوهشی، مستند، دارای نوآوری و نتیجه تحقیقات نویسنده/گان باشد.  .۱

صورت  .۲ این  غیر  در  باشد.  مصنوعی  هوش  با  شده  تدوین  یا  اینترنتی  نباید  ارسالی  مقاله 

 باشد. عواقب آن بر عهده نویسنده مسئول می 

همایش .۳ مقالات  مجموعه  در  یا  دیگری  نشریه  در   
ً
قبلا نباید  ارسالی  یا مقاله  داخلی  های 

برای نشریه دیگر یا همایش جاری داخلی یا خارجی ارسال همزمان  نباید    و  خارجی چاپ شده باشد

ه دیگر یا همایش جاری فرستاده شود. پس از تصویب  .شده باشد 
ّ
حق    ،تا اتمام داوری نیز نباید به مجل

 چاپ مقاله برای مجله محفوظ است. 

به   .۴ تأیید نهایی هیئت تحریریّه  از داوری دوسو ناشناس و  پذیرش نهایی و چاپ مقاله، پس 

گاهی نویسنده می  رسد. آ

در آثاری که  است. نویسنده مسئول   گان / مسئولیّت مطالب و محتوای مقاله بر عهده نویسنده .۵

جلوی نام نویسنده   بیش از یک نویسنده دارند، باید حتما مشخص باشد. عبارت (نویسنده مسئول)  

 مورد نظر نوشته شود و نشان ستاره روی آن درج گردد. 

رایانامه  .۶ تحصیلی،  رشته  تحصیل،  یا  تدریس   
ّ

محل علمی،  مرتبه  نویسنده/گان،  کامل    نام 

  
ً
سازمانیترجیحا یا  صفحه دانشگاهی  در  پستی  آدرس  با  همراه  نویسنده/گان  همراه  تلفن  شماره   ،

 ضمیمه شود. جداگانه

 اجزای مقاله: 
 باید گویا و بیانگر محتوا و جزئیات دقیق مقاله باشد.  عنوان:. ۱

نویسنده/گان:.  ۲ رشته   مشخصات  علمی،  مرتبه  نویسنده،  خانوادگی  نام  و  نام  شامل 

 تدریس یا تحصیل.
ّ

  تحصیلی، محل

واژه) شامل تصویری    ۴۰۰تا    ۲۰۰های محدود (بین  شرح جامعی از مقاله با واژه   چکیده:.  ۳

ی از بیان مسئله، هدف، روش تحقیق و یافته
ّ
 ها.کل



از سایر    های کلیدی:واژه.  ۴ آنها در مقاله بیش  شامل پنج تا هفت واژه تخصّصی که اهمّیّت 

 هاست. واژه 

ا شامل    مقدّمه:.  ۵ مسئله،  پرسشفاهدبیان  ضرورت،  فرضیه،  یافتهها،  و  نوآوری  ذکر   ها،  و 

 های پیشین.به همراه وجه تمایز مقاله با نگاشته پیشینه پژوهشی مقاله

تقسیم  اصلی:  هپیکر.  ۶ تحلیل،  و  بحث  نظری،  مبانی  مقاله،  اصلی  متن  های بندی شامل 

 محتوایی.

 شامل نتایج منطقی و مفید مقاله.  :نتیجه. ۷

ه. نویسی ارجاعات مقاله برمبنای شیوهفهرست  منابع:. ۸
ّ
 نامه مجل

به همراه   واژه)  ۴۰۰تا    ۲۰۰(  ۱۲با اندازه    Times New Romanبا قلم    انگلیسی:  هچکید.  ۹

 نویسندگان  و درجه علمی مشخصات

 :متن تنظیم  شیوه 
پرداز در محیط واژه   ۱با فاصله سطر    ۱۳و اندازه    IR Lotusقلم    ا، بA4مقاله باید بر صفحه  .  ۱

۲۰۱۰  )word 2010  (نسخه پایین   تر بالا  های یا  و  بالا  از  باید  فاصله  همچنین  باشد.  شده  نوشته 

 متر باشد. سانتی ۳کدام  ، هر صفحه از راست و چپو  صفحه

کلمه بدون احتساب چکیده    ۷۵۰۰حجم مقاله به هیچ وجه نباید بیش از بیست صفحه یا    .۲

 انگلیسی شود. 

 متر تورفتگی شروع شود. /. سانتی ۵ابتدای هر بند حتی سطر نخستِ زیر هر عنوان با  .۳

،  ۱ـ۲، ...، و  ۳ـ۱،  ۲ـ۱،  ۱ـ۱و... و زیرمجموعه آنها با    ۳،  ۲،  ۱های  تیترهای اصلی با شماره   .۴

ها از مقدمه تا فهرست منابع با شیوه درختی و از راست به چپ عنوانو... مشخص شود.    ۳ـ۲،  ۲ـ۲

 گذاری شود. شماره 

شماره    .۵ انتشار:  سال  مؤلف،  خانوادگی  (نام  صورت  به  پرانتز  بین  مقاله  متن  در  ارجاعات 

 ). ۲/۵۳:  ۱۳۶۳جلد/صفحه) نوشته شود؛ مثل: (طباطبایی، 

جلد/صفحه) و   ه اگر ارجاع بعدی بلافاصله به همان مأخذ باشد از (همان) یا (همان: شمار  .۶

 اگر به مأخذ دیگری از همان نویسنده باشد (همو، سال انتشار: صفحه) استفاده شود. 

پرانتز    .۷ بین  در  چپ  سمت  از  و  لاتین  صورت  به  لاتین،   :Last name, year)  منابع 

vol/page) .) و در ارجاع بعدی اگر بلافاصله باشدIbid .نوشته شود ( 



واژه   .۸ خاص،  نامهای  لاتینی  خارجی  شکل  ترکیبات  و  تخصصی  های یادداشتو  های 

ف ضروری به نظر می
ّ
 در پاورقی درج شود. ،رسد توضیحی که به نظر مؤل

متن و مشخصات تفصیلی مآخذ در فهرست   شیوه ارجاع درها به همان  ارجاع در یادداشت  .۹

 منابع پایان مقاله بیاید. 

نام    .۱۰ یا  نام خانوادگی  الفبایی  ترتیب  اساس  بر  و  مقاله  پایان  متن، در  در  استفاده  منابع مورد 

 مشهور نویسنده (نویسندگان) به شرح زیر آورده شود:    

کتابانتشار)،    (سال  کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان  - م  ، نام مترجم، محقق یا نا

      . نام ناشر  :مصحح، نوبت چاپ (در صورتی که چاپ نخست باشد، نیاز نیست)، محل نشر 

نویسندگان  - نویسنده/  نام  خانوادگی،  نام  انتشار  مقاله:  مقاله»،  (سال  «عنوان  یه)،  نشر م  ، نا

    ، شماره صفحه ابتدا و انتهای مقاله.دوره/ سال، شماره جلد

«عنوان موضوع »، نام و آدرس  (سال انتشار)،  های اینترنتی: نام خانوادگی، نام نویسنده،  پایگاه  -

 پایگاه اینترنتی، تاریخ. 

مقاله.  ۱۱ تمامی  ناخواسته)،  یا  (خواسته  علمی  رفتار  سوء  هرگونه  از  پیشگیری  در جهت  ها 

را    مقالاتینشریه تنها   شود.  بررسی می   »همانندجو«و  نور»  سمیم  « های  یاب مشابه  بانخستین مرحله  

   درصد باشد. ۱۳، کمتر از آنکند که میزان مشابهت کلی  برای داوری ارسال می 

 رعایت دستور خط فارسی، مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی الزامی است. . ۱۲

 ها آزاد است. نشریه در اصلاح، اختصار و ویرایش علمی و ادبی مقاله . ۱۳

ت تحریریه توسط سردبیر صادر و ئگواهی پذیرش مقاله پس از اتمام داوری و تصویب هی.  ۱۴

 برای نویسنده مسئول از طریق سامانه نشریه قابل دریافت است. 

 https://ww.pmkt.ir  سامانه ارسال و پیگیري مقاله:

 باسمه تعالی 
 تعهدنامه 

 

لاع می  پژوهشنامة معارف کلامی تفسیریسردبیر فصلنامۀ  
ّ

جانب..................... نویسندۀ رساند؛ اینبه اط

 ........................................................................................................... مقالــۀ  مسئول 

نمــایم تــا ضمن پذیرش تمام مسائل حقوقی این مقاله و تأیید صحّت اطلاعات علمی مندرج در آن، تعهد می

ت تحریریة پژوهشنامة معارف کلامی تفسیری، ایــن مقالــه را بــرای هــیچ ئزمان اعلام نتیجة قطعی ازسوی هی

 مجله یا همایشی ارسال ننمایم.

 
                                     

 





 

 فهرست مندرجات 

 معارف کلامی تفسیري  ه پژوهشنام

 1404  زمستان، 2 ه ، شمار1 هدور

 

 صفحه   ……………………………………………….…………………………………………………عنوان

 9………………………………………………………………………………………………… سخن سردبیر
  به نزول باران» هیتشب هیبر پا یشناسی«وح يانتقاد لیتحل

 ۱۱ ……………………………………………………………………محمدحسن قدردان قراملکی؛ محمد سلگی

میزان تأثیرگذاري مبانی کلامی مترجم و لزوم آن در ترجمه آیات متشابه ناظر به صفات الهی  
  ترجمه معاصر فارسی)  9(مطالعه تطبیقی  و عصمت پیامبران 

 ۲۹……………………………………………………………………… عبدلله غلامیمحمدعلی رضایی کرمانی؛ 

  تطبیقی سوره تکاثر از دیدگاه علامه طباطبایی و ابن عاشور  تفسیر  
 ۵۱………………………………………………………….………………………………………زهرا مرادی پور

  در دانشنامه الیور لیمناکرم (ص) نقد دیدگاه جیمز بورلی درباره عصمت پیامبر   
 ۷۱………………………………………………………فلاحی  نیا؛ سید حسین رضوی ارانی؛ مصطفیعلی ملکوتی

  سوره یوسف (ع) در تفاسیر فریقین با نگاهی به عهدین 24آیه مدارنه تبازخوانی تفسیر عصم  
 ۸۷…………………………………….…………………………………  رضیه فرهانیان؛ محمدتقی دیاری بیدگلی

سوره انعام: تحلیل جامع ابعاد  79-74الگوي ابراهیمیِ گذار از شرك به توحید در آیات 
  شناختیروایی، کلامی و عرفانی یک استدلال معرفت

 ۱۱۳………………………………….………………………………………… رضا ملازاده یامچی؛ میثم شعیب

https://www.pmkt.ir/article_216842.html
https://www.pmkt.ir/article_215598.html
https://www.pmkt.ir/article_215682.html


 



 

 بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله علی اعدائهم  

 اجمعین
 

 سخن سردبیر
 

  خبر سازی شماره دوم «پژوهشنامه معارف کلامی تفسیری»  در اثنای مراحل پایانی تنظیم و آماده
ای  الله العظمی سید علی خامنهشهادت شهید خامس، فقیه وارسته و حکیم ربانی، حضرت آیت

(قدس الله نفسه الزکیة)، در پی جنگ تحمیلی تروریستی رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، 
رشته کارها را از هم گسیخت. شهادت رهبری که سکاندار امت بود، برای ما تلخ و ناگوار آمد، اما 

خبریم و تنها تسلی خاطر، این کلام شاید خداوند در این واقعه، خیری نهفته است که ما از آن بی
نْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَ هُوَ خَیْرٌ  کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ کُرْهٌ لَکُمْ وَ عَسَی  خداوند متعال است که: «

َ
أ

 ).  ۲۱۶» (بقره/لَکُمْ 
اندیشه این  در  جنایتکاران  «آری،  کنند:  خاموش  را  حق  نور  تا  هِ اند  اللَّ نُورَ  لِیُطْفِئُوا  یدُونَ  یُرِ

الْکَافِرُونَ  کَرِهَ  وَلَوْ  نُورِهِ  مُتِمُّ  هُ  وَاللَّ فْوَاهِهِمْ 
َ
(الصف:  بِأ نمی٨»  ولی  خون)،  که  پاک  دانند  های 

افتد و قادر متعال این گونه کید و مکرشان را به  همچون «ثار الله» در کالبد جامعه به جریان می
هایی از ایثار و جهاد در مقابل دشمنان دین گرداند که مردم مبعوث شوند و صحنهخودشان باز می

ینَ» خدا به نمایش بگذارند: « هُ خَیْرُ الْمَاکِرِ هُ وَ اللَّ  ). ۵۴عمران/ (آلوَ مَکَرُوا وَ مَکَرَ اللَّ
وْ دست قدرت الهی، بار دیگر سنت «نسخ و تبدیل» را به نمایش گذاشت: «

َ
مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أ

وْ مِثْلِهَا 
َ
أ تِ بِخَیْرٍ مِنْهَا 

ْ
نَأ دشمنان گمان بردند با این ضربه، جریان ولایت ).  ۱۰۶» (بقره/نُنْسِهَا 

  ی ای (حفظه الله) که فقیهی مدبر و خلف شود، اما آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهخاموش می
کشد و نوید  صالح برای رهبر شهید و همچون خود اوست، اکنون پرچم رهبری امت را بر دوش می

عْلَوْنَ آیه «
َ
نْتُمُ الأْ

َ
رساند که برتری به مشام مؤمنان می)  ۱۳۹عمران/» (آللا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أ

میمی ناامید  را  دشمنان  و  «یابند  وَ  اکنند:  تَخْشَوْهُمْ  فَلا  دِینِکُمْ  مِنْ  کَفَرُوا  ذِینَ  الَّ یَئِسَ  لْیَوْمَ 
 .)۳» (مائده/اخْشَوْنِ 

بینیم که مردم با حضور حماسی خود گویا ها و میادین میاین بشارت الهی را هر شب در خیابان 
هِ وَ نَظْمِ اند: «این وصیت امیرالمؤمنین علی (ع) را نصب العین خود قرار داده وصِیکُم بِتَقْوَی اللَّ

ُ
أ

مْرِکُمْ 
َ
هَ    إِنْ تَنْصُرُوا اند: «اند و به یاری دین خدا برخواسته» و به پاسداشت حریم ولایت قیام کردهأ اللَّ

قْدامَکُمْ 
َ
تْ أ  ).  ۷» (محمد/یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّ
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ی دین
ّ
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تنها    بر پایه این پژوهش، تمثیل باران، نه.  شناختی و محتوایی پرداخته استروش 

نمی  تقویت  را  قرآن  بودن  محمد»  «کلام  نقش  نظریه  بر  کید  تأ با  بلکه  کند، 

گیرد و بر جنبه الهی و فراتجربی  در تضاد با آن قرار می   پیامبر اکرم (ص)«قابلی»  
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 مقدمه . 1
 . بیان مسئله1-1

بنیادین در  از جمله مباحث  پیامبر،  تبیین فرایند دریافت آن توسط  بررسی حقیقت وحی و 

این مسئله  .  حوزه معرفت دینی است که همواره محل تأمل و مناقشه میان اندیشمندان بوده است

قالب واکاوی در  و عرفانی متفکران  گاه در چارچوب نقدهای منکران وحی و گاه  های فلسفی 

  .  مسلمان مورد بررسی قرار گرفته است
ً
در این میان، تفاوت دیدگاه میان متقدمان و متأخران عمدتا

حول دو محور اساسی شکل گرفته است: نخست، تردید در ماهیت زبانی وحی و دوم، تشکیک 

این دو مؤلفه در صورت پذیرش، پیامدهای ژرفی در ساختار معرفتی دین به .  در منبع فاعل وحی 

هایی چون فقه، کلام و الهیات که بر اساس اعتبار و حجیت وحی ژه در زمینهوی به    همراه دارند؛ 

 .)۲۱، ص ١٤٠٠اند (خسروپناه، سامان یافته

در رویکردهای نوین، برخی روشنفکران دینی معاصر با بازخوانی مفهوم وحی، به بازتعریف  

پرداخته تجربه.  اند آن  را حاصل  نظریه «رویاهای رسولانه»، وحی  در  های  عبدالکریم سروش 

.  کند باطنی و رؤیایی پیامبر دانسته و آن را نوعی روایت شخصی از مکاشفات معنوی معرفی می

در سوی دیگر، محمد مجتهد شبستری با طرح نظریه «کلام محمدی»، وحی را محصول تأملات  

گیری از تلقی سنتی ها با فاصلهاین دیدگاه. نماید و تعابیر پیامبر از مواجهه با امر قدسی تلقی می

محوری در فهم وحی گرایش دارند و در نتیجه، وحی به عنوان کلام مستقیم الهی، به نوعی انسان

 .تحولات اساسی در فهم دینی و بازسازی نهادهای معرفتی دین هستند ساززمینه 

از برجسته به عنوان یکی  اخیر، عبدالکریم سروش  های روشنفکری ترین چهره در سه دهه 

برانگیزی درباره چیستی وحی ارائه کرده که موجب تحول  های نوین و تأملدینی در ایران، نظریه

این مقاله به نقد و تحلیل استدلال سروش در تشبیه وحی به  . انددر فهم سنتی از این مفهوم شده

پردازد و نسبت این تمثیل را با نظریه «کلام محمدی بودن قرآن» از دیدگاه او مورد نزول باران می

 .دهدواکاوی قرار می

 پیشینه پژوهش. 1-2
  ای کههای معاصر، مطالعهشناسی و نقد دیدگاههای متعدد در زمینهٔ وحیبا وجود پژوهش

عنوان یکی    شناختی و محتوایی تمثیل «تشبیه وحی به نزول باران» بهطور خاص به نقد روش به  

هٔ دکتر سروش برای اثبات «کلام محمدی بودن قرآن» بپردازد، یافت نشد؛ چرا که به نظر  
ّ
از ادل
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تر برای مثال، برخی از آثار، کلی.  اندرسد آثار پیشین از تفصیل و ژرفای کافی برخوردار نبودهمی

اند؛ مانند: کتاب «وحی نبوی» (ربانی گلپایگانی،  به نقد نظریهٔ کلام محمدی بودن قرآن پرداخته

بشری» (خسروپناه،  )۱۳۹۱ امر  از  «فراتر  «افق وحی» (حسینی طهرانی،  )۱۴۰۰،   ،۱۳۸۵ ( ،

اما کمتر به .  )۱۳۹۰صالحی،  و «مسئلهٔ وحی» (عرب )  ۱۳۸۷«آئین خاتم» (قدردان قراملکی،  

.  جزء پرداخته شده است صورت مستقل و با تحلیلی جزءبهبه    »تشبیه وحی به باران«تمثیل خاص  

منظر   از  آن  ابعاد  تبیین  ضمن  خاص،  تمثیل  این  بر  تمرکز  با  تا  است  درصدد  حاضر  پژوهش 

این تمثیل،   شناختی و محتوایی آن بپردازد و نشان دهد کهصورت جامع به نقد روش به    سروش،

کند تنها مؤید نظریهٔ «کلام محمدی بودن قرآن» نیست، بلکه در تحلیل نهایی، آن را نقض می  نه

کید می ر  بترتیب، این مقاله به  بدین.  ورزد و بر «قابلی» بودن نقش پیامبر (ص) در فرایند وحی تأ

جزئیطرف   نقد  در  موجود  خلأ  استدلالکردن  از  یکی  دقیق  و  نظریهٔ  نگرانه  در  کلیدی  های 

 .کندشناسی معاصر کمک میوحی

 وحی  هاي دکتر سروش در تحلیل پدیدهرهیافت. 3

های دکتر سروش دربارهٔ تشبیه وحی به نزول باران،  پیش از ورود به تبیین و تحلیل دقیق دیدگاه

، سیر تطور و تحول  وحی   های ایشان در حوزهلازم است به این نکتهٔ مهم توجه شود که نظریه

دهندهٔ بازاندیشی مستمر وی در فهم این پویش فکری، نشان.  معناداری را پشت سر گذاشته است

است وحی  اندیشهازاین؛  پدیدهٔ  دقیق  ارزیابی  بستر  رو،  این  گرفتن  نظر  در  مستلزم  ایشان  های 

کند تا ابعاد مختلف نظریهٔ وی را در بستر فهم این سیر تطور به ما کمک می.  فکری متغیر است

قابل  نظریه.  زمانی و فکری مناسب خود درک کنیم به دلیل گستردگی،  این حوزه،  های وی در 

را در سه محور اصلی و آنها    توانبه یک دیدگاه واحد نیستند و در آثار مختلف ایشان، می  تقلیل

 :مرتبط با یکدیگر، مورد بررسی و تبیین قرار داد

 انگاري وحیدینی تجربه . 3-1

مثابه نوعی تجربهٔ  به    عنوان انتقال مستقیم پیام از سوی خداوند، بلکهبه    سروش، وحی را نه

ای درونی  عنوان تجربهبه    در این چارچوب، وحی.  کند معرفی می(ص)  دینی خاص پیامبر اسلام  

ص   ، ۱۳۹۲گیرد (سروش،  شود که در بستر روانی و معنوی پیامبر شکل میو شهودی تلقی می

۳-۲۸(. 

 محوري در تولید متن قرآنی انسان . 3-2
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نامد؛ به این معنا که متن قرآن حاصل تأملات،  در مرحله دوم، وی قرآن را «کلام محمد» می

گیری از تلقی  این دیدگاه، با فاصله.  در مواجهه با امر قدسی است   (ص)ذ  تعابیر و زبان پیامبر

گیری در شکل(ص)    داند، بر نقش فعال و خلاقانهٔ پیامبر  سنتی که قرآن را کلام مستقیم الهی می

کید دارد (سروش،   .)تابیمحتوای وحی تأ

 تعبیر رؤیایی از وحی. 3-3

«ر را  قرآن  سروش  مرحله،  سومین  میؤدر  رسولانه»  دیدگاه،  .  خواندیاهای  این  اساس  بر 

های خاص معنوی تجربه کرده در حالت(ص)  محتوای قرآنی، حاصل رؤیاهایی است که پیامبر  

نگرد  یندی رؤیایی و نمادین میامثابه فربه    این نظریه، وحی را .  را روایت کرده است آنها    و سپس

 .)۱۳۸۵که نیازمند تفسیر و تأویل است (سروش، 

گفتنی است که این نوشتار، درصدد بررسی و نقد یکی از ادلهٔ دکتر سروش (تشبیه وحی به  

در آثار  .  باشد نزول باران) بر «کلام محمدی» بودن قرآن (مرحلهٔ دوم ادعای دکتر سروش) می

 ابزارهای ادبی، بلکه سازوکارهایی برای تبیین تجربهٔ وحیانی  
ً
دکتر سروش، تمثیل و تشبیه نه صرفا

کند تا های زبان نمادین، تلاش میگیری از ظرفیتوی با بهره . آیندو فهم ماهیت قرآن به نظر می

مفاهیم پیچیده و متعالی وحی را در قالب تصاویری ملموس و قابل درک برای مخاطب معاصر 

کند  برجسته.  بازنمایی  از  نمونهیکی  باران ترین  نزول  به  قرآن  تمثیل  و  تشبیه  رویکرد،  این    های 

 .های معرفتی و الهیاتی استاست؛ تمثیلی که از نگاه دکتر سروش حامل دلالت

 پردازي دکتر سروش در مسئله وحیتمثیل  .۱

روش  در  برجسته  وجوه  از  سروش،یکی  عبدالکریم  دکتر  مفاهیم  به    شناسی  تبیین  در  ویژه 

این ابزار زبانی که در آثار ایشان  .  شناسی، استفاده مکرر از تمثیل و تشبیه استپیچیده حوزه وحی

کند، بلکه در  تنها به تسهیل فهم مخاطبان غیرمتخصص کمک شایانی می  چشمگیر است، نه

آنان ایفا میبه    هدایت ذهن  نظر وی، نقش بسزایی  تفاسیر مورد  و  نتایج  میان  .  نمایدسوی  در 

 :ای برخوردارندرو از اهمیت ویژه های متعدد ایشان، موارد پیشتمثیل 

 » وحی زنبوري «مثابه  به  وحی نبوي . 4-1
های معاصر  ها و فرهنگدر این نگاه، وحی به زنبوری تشبیه شده که از منابع مختلف (دانش

صورت عسل (قرآن) متبلور به    پیامبر) تغذیه کرده و سپس در درون پیامبر (ص) پردازش شده و
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واسطه نیست، بلکه در فرایند دریافت،  این به معنای آن است که وحی، امری خام و بی.  گردد می

 .)تابی؛ شبستری،  ۶۱– ۶۲ ، ص۱۳۸۶گردد (سروش، بندی میدچار تحول و صورت 

 » تشبیه نزول وحی به «نزول باران. 2-4
د، این تمثیل برای تبیین چگونگی  وشمیطور که در این نوشتار به تفصیل بدان پرداخته  همان

 .دریافت وحی در بستری طبیعی و انسانی، بدون نفی نسبت الهی آن به کار گرفته شده است

 »تشبیه نزول وحی به «قبض روح انسان. 3-4
های متعدد (الهی،  ، بر امکان وجود تبییننزول وحی به قبض روح انسان   دهی پدیدهمشابهت

کید دارد و در استدلالفرشته های سروش مبنی بر امکان  ای، طبیعی) برای یک واقعیت واحد تأ

 .)۵۳– ۵۴ ، ص۱۳۸۶کند (سروش، فهم طبیعی وحی، نقشی کلیدی ایفا می

 »تشبیه پیامبر (ص) به «کوزه. 4-4
تواند به ظرفیت وجودی پیامبر برای  این تشبیه که در برخی آثار ایشان مطرح شده است، می

 .)۳۳ ، ص۱۳۸۶دریافت و حمل حقیقت وحی اشاره داشته باشد (سروش، 

 » تشبیه وحی به «باغبان و درخت. 5-4
های کند، بر جنبهاین تمثیل که رابطه میان امر قدسی (باغبان) و وحی (درخت) را ترسیم می

کید می  .)۳۲ ، ص۱۳۸۶ورزد (سروش، رشد، بالندگی و اثرگذاری وحی در عالم تأ

 »نزول باران«تبیین تشبیه وحی به . 5
یکی از مباحث مهم در نظریهٔ دکتر سروش، امکان تبیین طبیعی و انسانی پدیدهٔ وحی، بدون  

با خداوند متعال است آن  قرآن را «کلام  .  نفی نسبت  آیات  اگر  باور است که حتی  این  بر  وی 

زمان به  توان هم بلکه می  ،منزلهٔ انقطاع ارتباط قرآن با خداوند نیستبه    محمد» بدانیم، این تلقی

برای تبیین این .  بندی آن اذعان داشتدر صورت   (ص)  منشأ الهی وحی و نقش انسانی پیامبر

تمثیل  از  بهره میدیدگاه، سروش  درهایی  الهی، در عین حال پدیدهآنها    گیرد که  منشأ  با  هایی 

تبیین  با واژهٔ «انزال» .  های طبیعی و مادی هستنددارای  باران که در قرآن کریم    از جمله، نزول 

های طبیعی و شود، تابع نظامتوصیف شده است، در عین حال که از سوی خداوند معرفی می

ها، آیات قرآنی گاه این عمل را به همین ترتیب، در موضوع قبض روح انسان.  فیزیکی نیز هست

نسبت می نشانبه خداوند  که  متعدد  فرشتگان  به  گاه  و  فرشتهٔ مرگ  به  گاه  امکان  دهند،  دهندهٔ 

 در این چارچوب، پیامبر اسلام.  های الهی و طبیعی برای یک پدیدهٔ واحد است زمانی تبیینهم

دریافت  (ص) مقام  واسطهدر   
ً
صرفا نه  وحی،  تأویلکنندهٔ  فاعلی  بلکه  منفعل،  و  ای  گر 
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میتلقی می  ،بخشصورت  بیان  انسانی  زبان  قالب  در  را  معنوی خود  تجربهٔ  که  لذا .  کندشود 

تبیین با  در صحنهٔ وحی،  در دل  حضور خداوند  بلکه  ندارد،  منافاتی  آن  انسانی  و  های طبیعی 

 :باره از این قرار استتوضیح دکتر سروش در این. یابد همین فرآیندها معنا می

بارها در قرآن آمده .  هایی چون مرگ و باران چه تحلیلی دارند دانم ناقدان درباب پدیدهنمی«

) یا فرشتهٔ ۴۲زمر: » (الله یتوفی الانفس حین موتهاستاند: «ها را میاست که خداوند خود جان

) یا فرشتگان  ۱۱سجده:  » (قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم کند: «مرگ، قبض ارواح می

با این همه، تحلیل طبیعی و مادی مرگ با .  )۶۱انعام:  » (توفته رسلناگیرند: «جان مردم را می

  فرستد و انزالمگر باران را هم خدا نمی.  ستانی خداوند و ملک الموت هیچ منافاتی نداردجان

«نمی ثجّ کند:  ماء  المعصرات  من  (اجاانزلنا  با۱۴نبأ:  »  قطره  هر  با  روایات،  بر  بنا  مگر  و  ران  ) 

بندد و او را از حال آیا تبیین طبیعی نزول باران مگر دست خداوند را می.  شودای نازل نمیفرشته

سازد؟ مگر معنایش معنا میکند و اسناد باریدن باران به خداوند را بیصحنهٔ طبیعت بیرون می

این نیست که او مبدأالمبادی است و در طول علل طبیعی قرار دارد و همه چیز به اذن و تدبیر او  

شود؟ اگر چنین است، چرا تبیین طبیعی و مادی وحی و کلام خدا و برجسته کردن نقش  واقع می

معنا  پیامبر(ص) در آن، نسبت آن را با خداوند منقطع کند و سخن گفتن خدا و نزول وحی را بی

 .)۵۴-۵۳ ، ص ۱۳۹۷سازد؟» (سروش، 

توان در قالبی استدلالی، بیان دکتر سروش را چنین مطرح  با توجه به توضیحات گذشته، می

 :کرد 

ها، هم به خداوند  هایی مانند نزول باران و قبض روح انسانمقدمهٔ اول: در قرآن کریم، پدیده

شده داده  واسطهنسبت  یا  طبیعی  عوامل  به  هم  و  فرشتهاند  واژهٔ .  گونهای  با  باران  مثال،  برای 

شود، در حالی که از منظر علمی، باران حاصل فرآیندهای «انزال» از جانب خداوند معرفی می

ها گاه به خداوند، گاه به فرشتهٔ مرگ و گاه به فرشتگان  گرفتن جان انسان  همچنین.  طبیعی است

 .نسبت داده شده است

های مادی دهد که وجود تبیینزمانیِ نسبت الهی و تبیین طبیعی نشان میمقدمهٔ دوم: این هم

 به معنای نفی منشأ الهی آن نیست 
ً
به عبارت دیگر، خداوند  .  و انسانی برای یک پدیده، لزوما

یند تحقق پدیده از طریق علل طبیعی یا انسانی صورت ا تواند فاعل نهایی باشد، حتی اگر فرمی

 .گیرد 
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نیز پدیدهبه    مقدمهٔ سوم: وحی  دینی، میمثابهٔ  روانای  تبیین  دارای  و تواند  زبانی  شناختی، 

شود  منقطع  خداوند  با  آن  نسبت  آنکه  بدون  باشد،  اسلام.  تاریخی  مقام    (ص)  پیامبر  در 

ای معنوی را از امر قدسی دریافت کرده و آن را در قالب زبان انسانی کنندهٔ وحی، تجربهدریافت

 .بیان کرده است

 (ص)  بنابراین، اگر قرآن را «کلام محمد» بدانیم؛ یعنی محصول زبان، فرهنگ و تجربهٔ پیامبر

گونه که باران با وجود  همان. در مواجهه با امر قدسی، این تلقی با منشأ الهی وحی منافاتی ندارد 

از سوی خداوند نازل می با وجود صورت تبیین طبیعی،  نیز  انسانی، میشود، قرآن  تواند  بندی 

 .حامل پیام الهی باشد

 نقد و بررسی تشبیه وحی به نزول باران. 6

هایی چون نزول  در فرایند تحلیل و ارزیابی استدلال دکتر سروش مبنی بر تشبیه وحی به پدیده

این . رسد ضروری به نظر میآنها  باران یا قبض روح، ملاحظات متعددی وجود دارد که تأمل در

سازی نقاط قوت و ضعف  توانند در روشننکات از جهات مختلفی واجد اهمیت هستند و می

رو، بررسی دقیق ابعاد این تشبیه و سنجش میزان انطباق ازاین  ؛ این قیاس نقش مؤثری ایفا کنند 

 .آن با ماهیت وحی نبوی مستلزم توجه به نکات زیر است

 شناختی نقدهاي روش. 1.6

های دینی و فلسفی ابزاری مؤثر برای تبیین مفاهیم انتزاعی و تمثیل و تشبیه از دیرباز در سنت

ای میان امر قدسی و فهم انسانی ایفا  ویژه در زبان دین، نقش واسطهبه    این شیوه . اند متعالی بوده

حال،  این  با.  کرده و امکان انتقال مفاهیم پیچیده را در قالب تصاویر ملموس فراهم آورده است

دینی نیازمند رعایت حدود و ضوابطی است که در های معرفتگیری از تمثیل در استدلالبهره 

در نظریهٔ .  های ناموجه منجر شودممکن است به نتایج نادرست یا تعمیمآنها    صورت غفلت از

هایی چون نزول باران یا قبض روح تلاشی است برای عبدالکریم سروش، تشبیه وحی به پدیده

آن الهی  منشأ  نفی  بدون  وحی  طبیعی  تبیین  امکان  و  .  اثبات  تفهیم  سطح  در  تمثیل  این 

این نکته توجه تصویرسازی واجد ظرفیت به  باید  اما در مقام استدلال  هایی قابل توجه است؛ 

 مشابهتداشت که تمثیل 
ً
ای کلی نتیجهآنها    توان از دهند و نمیهایی جزئی را نشان میها صرفا

رو، در بخش آتی به تحلیل شروط اعتبار  ازاین؛  و قطعی دربارهٔ ماهیت یک پدیده استخراج کرد 
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شود تا نقاط قوت و  شناسی پرداخته میتمثیل و سنجش میزان انطباق این تشبیه با مبانی وحی

 .ضعف آن در مقام استدلال روشن شود

 ارزش بودن تمثیلکم. 1.1.6

شود که های استدلال مطرح میعنوان یکی از شیوه به    در علم منطق، تمثیل (قیاس تمثیلی)

دلیل وجود نوعی مشابهت یا  به    مبتنی بر انتقال حکم از یک مورد خاص به موردی دیگر است، 

 .  )۳۵۴ص  تا،بیها یا ساختار میان آن دو (مظفر، اشتراک در ویژگی

 هر تمثیل مرکب از چهار رکن است:  

شود (در اصطلاح منطق: مثال،  حد اصغر یا رکنی که حکم چیز دیگری برای آن اثبات می.  ۱

 در اصطلاح فقه و اصول: فرع و در اصطلاح علم کلام: غایب)؛ 

برای غیرش (یعنی برای حد اصغر) اثبات   ، شده برای آنحد شبیه یا رکنی که حکم ثابت.  ۲

 شود (در اصطلاح فقه و اصول: تمثیل و اصل، در علم کلام: شاهد یا حاضر)؛  می

 حد اکبر یا خود حکم (در فقه و اصول: قضیه یا فتوا، در اصطلاح کلام: حکم)؛  . ۳

فقه و اصول: علت و وصف، در علم کلام:  .  ۴ یا قدر مشترک (در  یا وجه شبه  حد اوسط 

 .  جامع) 

اند: «آسمان حادث است؛ چون در تجسّم در این قضیهٔ تمثیلی که متکلمان گفته  برای مثال،

ل شبیه خانه است»، آسمان حد اصغر، خانه حد شبیه، حدوث حد اکبر و جسم
ّ
بودن حد  یا تشک

؛  ۲۳۲-۲۳۱، ص  ۱ق، ج  ۱۴۰۳،  ابن سینا؛  ۱۴۳- ۱۴۲، ص  ۱ق، ج  ۱۴۰۹اوسط است (فارابی،  

سهلان   ج  م۱۹۹۳ساوی،  ابن  ص  ۱،  بهمنیار،  ۲۱۲،  ج  ۱۳۷۵؛  ص  ۱ش،  غزالی،  ۱۸۹،  ؛ 

ج  ق۱۴۲۱ ص  ۱،  طوسی،  ۱۵۴-۱۵۵،  نصیرالدین  ج  ۱۳۶۷؛  ص  ۱ش،  صدرالدین ۳۳۳،  ؛ 

؛ شهابی، ۳۱۳-۳۱۲، ص  ۱، ج  ١٣٧٩-١٣٦٩؛ سبزواری،  ۴۴، ص  ۱ش، ج  ۱۳۷۸شیرازی،  

 .)۲۴۲-۲۴۱، ص ۱ش، ج ۱۳۴۰

های ظاهری یا این نوع استدلال، برخلاف قیاس منطقی یا استنتاج مستقیم، بر پایهٔ شباهت

تمثیل عبارت است از  .  ساختاری بنا شده و نه بر روابط ضروری و قطعی میان مقدمات و نتیجه

دیگر  موضوعی  برای  که  حکمی  اساس  بر  ثانی)  (موضوع  موضوع  یک  برای  حکمی  استنتاج 

با این فرض که میان آن دو نوعی مشابهت وجود دارد  عبارت  به    . (موضوع اول) پذیرفته شده، 

ویژگی برخی  در  پدیده  دو  اگر  در دیگر،  که  شود  گرفته  نتیجه  است  ممکن  باشند،  مشابه  ها 
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ها از جمله علوم تجربی،  این نوع استدلال در بسیاری از حوزه.  های دیگر نیز مشابه هستندویژگی

ترین عنوان ضعیفبه    حقوق، اخلاق و حتی ادبیات کاربرد دارد؛ اما از منظر منطق، جایگاه آن

استدلال شناخته شده است  استدلال در عدم  .  نوع  انواع  با سایر  قیاس  در  تمثیل  علت ضعف 

مشابهت میان دو موضوع، هرچند واقعی .  وجود رابطهٔ ضروری میان مقدمات و نتیجه نهفته است

ویژه در به    در تمامی صفات،آنها    کنندهٔ اشتراکتنهایی تضمینبه    تواندو قابل مشاهده باشد، نمی

باشد نظر  مورد  منطقی  .  حکم  قطعیت  از  تمثیلی  استدلال  از  حاصل  نتیجهٔ  دلیل،  همین  به 

 .  تواند ظن یا احتمال را تقویت کند، نه یقین را ر نیست و در بهترین حالت میبرخوردا

تر باشد،  حال، باید توجه داشت که هرچه میزان مشابهت میان دو موضوع بیشتر و عمیق  این  با

می افزایش  نیز  نتیجه  صحت  شباهت.  یابداحتمال  که  مواردی  تنها  ها  در  بلکه  نه  سطحی، 

ی باشند، تمثیل می
ّ
دهی به  عنوان ابزاری مؤثر در تولید فرضیه یا جهتبه    تواندساختاری و عل

کند  نقش  ایفای  علمی  تمثیلی    این  با.  تحقیق  استدلال  نتیجهٔ  مواردی،  چنین  در  حتی  وجود، 

ای قطعی و غیرقابل عنوان نتیجهبه    توان آن راماند و نمیهمچنان در قلمرو احتمالات باقی می

مقدم،  ؛ منتظری ۱۳۹ش، ص  ۱۳۶۲؛ خوانساری،  ۳۵۷-۳۵۶ص    تا،بیتردید تلقی کرد (مظفر،  

 ؛ زیرا دانان است تضعیف یا ابطال اعتبار منطقی تمثیل مورد اجماع منطق. ) ۲۶۸ش، ص  ۱۳۹۱

افادهٔ ظن می .  )۳۱۴، ص  تابی،  قزوینی  کند، نه یقین» (کاتبی«نزاعی در این نیست که تمثیل 

 .)۹۳ش، ص ۱۳۳۱، ابن سیناتر از استقراست (کنند که تمثیل سستبرخی تصریح می

 شروط اعتبار تمثیل . 2.1.6

آنها   که تحقق استترین شروطی مند مهمدر ادامهٔ این نوشتار، تمرکز بر واکاوی دقیق و نظام

تعیینمی نقش  کندکننده تواند  ایفا  تمثیلی  استدلال  اعتبار  ارتقای  در  شروط.  ای  مثابهٔ به    این 

تمثیل فراهم می اتکاپذیری  برای سنجش میزان  را  و  معیارهایی منطقی و معرفتی، زمینه  سازند 

 فاقد قطعیت منطقی است، بررسی این عوامل می
ً
ترین  تواند آن را از سطحیازآنجاکه تمثیل ذاتا

 بر شباهتو ابتدایی
ً
ای بالاتر از اعتبار  های ظاهری تکیه دارد، به مرتبهترین شکل خود که صرفا

به    عنوان ابزاری برای تولید احتمالات عقلانی، بلکهبه    تنها ای که در آن تمثیل نهارتقا دهد؛ مرتبه

های نظری و تجربی قابل استفاده گیری ظن مستدل و هدایت پژوهشعنوان بستری برای شکل 

یت این نوع استدلال تر ماهبه فهم دقیقنه تنها  از این منظر، تحلیل شروط اعتبار تمثیل  .  باشد 

به    تر از آن را در فرایندهای استدلالی،تر و منطقیگیری سنجیدهکند، بلکه امکان بهره کمک می
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حوزه در  درویژه  قطعیت  که  دستآنها    هایی  میکمتر  فراهم  است،  منظر .  آورد یافتنی  از 

 سه شرط زیر برای آن محقق باشد:   شناختی، تمثیل زمانی اعتبار دارد کهروش 

 ظاهری یا سطحی؛
ً
، شباهت میان دو پدیده از نوع ساختاری و ماهوی باشد، نه صرفا

ً
 اولا

، ویژگی
ً
 ای معرفتی و قابل تعمیم قرار داشته باشند؛های مشترک در نقطهثانیا

، تمثیل
ً
تنهایی  به  ای در استدلال با قرائن و شواهد مستقل تقویت شود وعنوان مقدمهبه   ثالثا

 .گیری قرار نگیرد مبنای نتیجه

وجود وجه تشابهی بین دو امر .  ۱به بیان فارابی، اعتبار منطقی تمثیل در گرو دو شرط است:  

کند که  فارابی شرط نخست را بدین نحو بازسازی می.  تر بودن یکی از آن دومعروف .  ۲جزئی؛  

ای که وجود حکم در جزئی نخست (شبیه  گونهبه    «هر دو امر جزئی تحت معنای کلی باشند، 

 .)۱۴۲، ص ۱ق، ج ۱۴۰۹سبب یا مرهون آن معنای کلی باشد» (فارابی، به  اصغر)

دهی الهی و طبیعی وجود هایی در نحوهٔ نسبتدر مورد تشبیه وحی به باران، اگرچه شباهت

تفاوت  اما  (پدیدهدارد،  باران  ماهیت  میان  بنیادین  وحی  های  و  طبیعی)  علل  با  فیزیکی  ای 

  . طور کامل ماهیت وحی را تبیین کندبه    ای معنوی) مانع از آن است که این تشبیه بتواند(پدیده

گاهی، زبان و معنا نقش محوری دارند، درحالیآنکه  ویژه  به   که باران فاقد چنین  در وحی، عنصر آ

شناختی، استفاده از تمثیل در نظریهٔ سروش در حد  از منظر روش ؛ بنابراین،  ابعاد معرفتی است

مبنای قطعی برای اثبات یک  عنوان  به    توان آن را تصویرسازی و تفهیم قابل قبول است، اما نمی

 .کلام محمد بودن قرآن» تلقی کرد «

 نقدهاي محتوایی . 2–6

تشبیه وحی به نزول باران توسط دکتر عبدالکریم سروش دربارهٔ منبع فاعلی وحی، با وجود  

در این .  اش، نیازمند بررسی دقیق از حیث محتوایی است های تفسیری گسترهٔ تأویلی و ظرفیت

های محتوایی این تشبیه، ابعاد مختلف آن مورد ارزیابی تا با تمرکز بر بنیان  شودمیبخش، تلاش  

شناسی، ساختار قرآنی  هدف، سنجش میزان انطباق این دیدگاه با اصول وحی. انتقادی قرار گیرد 

 .و مبانی کلامی اسلام است

 متفاوت بودن نزول باران با نزول وحی. 1–2–6

است  متفاوت  باران  نزول  با  قرآن  نزول  .  نزول  قرآن،  نزول  و  است  مادی  نزول  باران،  نزول 

به    صورت تجلی است؛ یعنی ارتباط تکوینی بین خدا و رسول (ص) به    نزول قرآن.  معنوی است
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منزلهٔ ریسمانی است که از خدا  به    شود و قرآنای که این سلسله ارتباطی وجودی منقطع نمیگونه

صورت تجافی است؛ یعنی از ابرها جدا به    نزول باران.  تا قلب پیامبر (ص) کشیده شده است

پس نباید این دو نزول را با یکدیگر  .  )۱۷۷ص    ،۱۳۹۶افتد (جوادی آملی،  شده و به زمین می

 .خلط کرد 

نزول قرآن، مفهومی فراتر از نزول مکانی دارد؛ زیرا قرآن، کلام الهی است که از سوی خداوند  

ظرف دریافت این حقیقت والا، قلب  .  شود و واسطهٔ آن، فرشتگان مقرب الهی هستندصادر می

های زمانی  پیامبر اکرم (ص) است؛ حقیقتی که در ذات خود، مجرد از ماده و فراتر از محدودیت

ای والاتر از ادراک بشری، دارای وجود  این نزول به این معناست که قرآن در مرتبه.  و مکانی است 

پیوسته و در ساحتی  حقیقی دیگری است؛ مرتبه الهی  به  .  قرار دارد   برترای که به علم  خداوند 

 تنزل داده است تا سرانج منظور تفهیم این حقیقت به انسان
ً
ام ها، آن را در مراتب وجود، تدریجا

این تجلی،  .  تر از مقام «عنداللهی» است، متجلی گرددای نازل در قالب الفاظ و عبارات، که مرتبه

)، ظهور صفات ۲۲۱، ص  ۱۸ج    ،۱۴۰۴گونه که در روایات اسلامی آمده است (مجلسی،  همان

ها با حقیقت  و ذات الهی در هیئت الفاظ و عبارات قرآنی است؛ امری که امکان ارتباط انسان

،  ۱ج    ،۱۳۸۵خواند (مصباح یزدی،  الهی را فراهم ساخته و آنان را به تأمل و تدبر در آن فرا می

 .) ۱۰۳–۱۰۲ ص

 » معنا بودن تعابیر دیگر «نزول قرآن» در مورد «نزول بارانبی. 2–2–6
در مطالعات قرآنی، واژهٔ «نزول» از پرتکرارترین اصطلاحاتی است که برای توصیف فرآیند  

با این حال، تمرکز صرف بر مفهوم .  کار رفته استبه    انتقال قرآن از عالم غیب به عالم شهادت

سازی نادرست از حقیقت پیچیده و چندلایهٔ وحی «نزول» و تشبیه آن به نزول باران، نوعی ساده

این تشبیه، اگرچه در نگاه نخست ممکن است از منظر ادبی یا تصویری .  رودالهی به شمار می

قابل قبول به نظر برسد، اما با تأمل در سایر تعابیر قرآنی که در توصیف ارتباط پیامبر اکرم (ص) 

.  توان دریافت که چنین قیاسی فاقد دقت علمی و معرفتی لازم استاند، میکار رفتهبه    با قرآن

ای از تعابیر دیگر بهره گرفته است که هر یک ناظر  قرآن کریم در کنار واژهٔ «نزول»، از مجموعه

از جمله .  ای خاص از فرآیند وحی و دریافت پیام الهی توسط پیامبر اسلام (ص) هستندبه جنبه

 :توان به موارد زیر اشاره کرد این تعابیر می

 )؛۶: تلقی قرآن توسط پیامبر (نمل −
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 )؛۵: القای قول ثقیل (مزمل −

 )؛۲۵۲: تلاوت کردن بر پیامبر (بقره  −

 )؛۱۸: قرائت کردن بر پیامبر (قیامت −

 )؛۸۷: دادن قرآن عظیم به پیامبر (حجر  −

 ...   و −

بایست تعابیر  اگر تشبیه نزول قرآن به نزول باران از دقت علمی و معرفتی برخوردار بود، می

حال  .  داشتندکم معنایی قابل قبول میبودند یا دستالذکر نیز در مورد باران قابل اطلاق میفوق

اند و در صورت استفاده، فاقد معنا و انسجام  کار نرفتهبه    یک از این تعابیر در مورد بارانآنکه هیچ 

بود خواهند  برای  مفهومی  نمی؛  میمثال،  «تلقی»  باران  که  گفت  داده توان  «تعلیم»  یا  شود 

اند که در فرآیند طبیعی بارش شود؛ زیرا این افعال مستلزم نوعی شعور، اراده و ارتباط دوسویهمی

شناسی قرآنی  از منظر زباننه تنها  تشبیه نزول قرآن به نزول باران،  رو،  ؛ ازاینباران وجود ندارد 

معرفت حیث  از  بلکه  است،  سطحینادرست  به  وحی  جایگاه  تقلیل  موجب  نیز  ترین شناسی 

ارتباطات طبیعی می تعابیر وحی قرآنی، پدیده.  شودشکل  با  ای فراتجربی و فرامادی است که 

های طبیعی، نیازمند دقت و احتیاط  خاص خود در قرآن توصیف شده و هرگونه قیاس آن با پدیده

 .علمی است

 عدم اسناد وحی به پیامبر (ص) در قرآن. 3–2–6

طور واضح این  به    ای از قرآن کریم، وحی به پیامبر (ص) اسناد داده نشده، بلکهدر هیچ آیه

– ۱۹۲:  ؛ شعراء۱۰۲:  ؛ نحل ۹۷:  ؛ بقره۵:  ؛ مزمل۷:  ؛ شوری۱۳۶:  نسبت نفی شده است (نساء 

  این نشان می.  )۱۹۴
ً
دهد که قرآن دیدگاه خاصی دربارهٔ فرایند وحی دارد که پیامبر (ص) را صرفا

وحی نبوی یک پیام الهی است که پیامبر (ص) تنها  .  کند، نه تولیدکنندهٔ آنگیرندهٔ آن معرفی می

کرده ابلاغ  و  دریافت  را  باشداست  آن  داشته  نقشی  آن  محتوای  در  اینکه  بدون  مورد  .  ،  در  اما 

؛  های طبیعی، قرآن کریم بر تأثیر عوامل مختلف در رخدادهای طبیعت تصریح کرده است پدیده

گیری این طور مستقیم نقش ابرها و بادها را در شکل به    مثال، در بحث باران، آیات قرآن  برای

؛ ۴۸پدیده توضیح داده و آن را یک فرایند طبیعی تحت هدایت الهی معرفی کرده است (فرقان،  

دهد که خداوند در کنار ذکر تأثیر عوامل طبیعی، ارتباط خود را با  این بیان نشان می.  ) ۴۳نور،  

کید قرار داده استاین پدیده  . ها نیز مورد تأ
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شود؛ یعنی قرآن علاوه بر نسبت  ها (توفی) نیز این الگو دیده میدر مورد گرفتن جان انسان

بیان کرده است (زمر فرایند  این  در  نیز  را  به خود خداوند، نقش فرشتگان  امر  این  ؛  ۴۲:  دادن 

دهندهٔ نظامی پیچیده است که در آن عوامل مختلف در کنار این نشان.  )۶۱:  ؛ انعام۱۱:  سجده

 .  آفرینی دارندارادهٔ الهی نقش

توان وحی نبوی را با این فرایندها  با توجه به تفاوت آشکار زبان قرآن در این دو موضوع، نمی

ای طور مشخص به عوامل واسطهبه    مقایسه کرد؛ زیرا قرآن در مواردی همچون باران و قبض روح، 

 و بدون واسطهٔ طبیعی به پیامبر (ص) 
ً
اشاره کرده است، اما در وحی نبوی، پیام الهی مستقیما

ها نادرست دهد که تشبیه وحی نبوی به این پدیدهاین تفاوت اساسی نشان می.  نازل شده است 

 .جایگاه خاص خود را دارد آنها    است؛ زیرا زبان قرآن دربارهٔ این موارد یکسان نیست و هر یک از

 » «کلام محمدي بودن قرآن نظریهتشبیه نزول وحی به نزول باران نافی . 4–2–6
در راستای نظریهٔ «کلام محمدی نه تنها  شود که چنین تشبیهی  تر، روشن میبا تحلیل دقیق

 متفاوت را  به    بودن قرآن» نیست، بلکه در تضاد با آن قرار دارد و
ً
طور ضمنی، دیدگاهی کاملا

ی نزول باران توجه کرد.  کندتأیید می
ّ
.  برای بررسی این مسئله، ابتدا باید به ساختار منطقی و عل

 :گیرد این پدیدهٔ طبیعی، بر اساس چهار عنصر اساسی شکل می

کننده: فاعل اصلی نزول باران، خداوند متعال است که ارادهٔ او منشأ پیدایش این پدیده نازل .  ۱

 .است

 .آیدای محسوس، از آسمان به زمین فرود میعنوان مادهبه  یافته: خود باران،شیء نزول. ۲

 .ها، دریاها و سایر سطوح طبیعی، محل فرود آمدن باران هستندظرف نزول: زمین، دشت.  ۳

ای از عوامل طبیعی مانند ابر و باد، و عوامل غیرمادی مانند های نزول: مجموعهواسطه.  ۴

 .کنندفرشتگان، نقش واسطه در تحقق این نزول ایفا می

 :آیددست میبه    اگر این الگوی چهارگانه را بر فرآیند نزول قرآن تطبیق دهیم، ساختاری مشابه

 .عنوان فاعل حقیقی وحی، منشأ ارسال پیام الهی استبه    کنندهٔ قرآن: خداوند متعال،نازل .  ۱

 .عنوان کلام الهی، موضوع نزول استبه  یافته: متن قرآن،شیء نزول. ۲

 .پیامبر اکرم (ص)، محل دریافت وحی و ظرف تجلی آن است قلبظرف نزول: روح و . ۳

عنوان واسطهٔ انتقال پیام الهی از عالم غیب به  به   واسطهٔ نزول: فرشتهٔ وحی، جبرئیل (ع)،. ۴

 .کند عالم شهادت ایفای نقش می
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نه   است،  «قابلی»  نقشی  وحی،  فرآیند  در  (ص)  اکرم  پیامبر  نقش  تحلیل،  این  اساس  بر 

.  کنندهٔ وحی الهی است و نه تولیدکننده یا سازندهٔ آن عبارت دیگر، پیامبر دریافتبه    . «فاعلی» 

اکرم   ای که قرآن را محصول تجربهٔ نبوی یا حاصل تأملات شخصی پیامبراین دیدگاه، با نظریه

گیری ال پیامبر در شکل ویژه دیدگاه دکتر سروش که بر نقش فعّ به    . داند، در تضاد استمی  (ص)  

پیامبر همانند  با این ساختار تحلیلی ناسازگار است؛ زیرا در این قیاس،  کید دارد،  متن قرآن تأ

؛ بنابراین، زمین در برابر باران، پذیرنده و ظرف تجلی حقیقت الهی است، نه خالق یا مؤلف آن

از نظریهٔ «کلام محمدی بودن  نه تنها  درستی تحلیل شود،  به    اس نزول قرآن با نزول باران، اگرقی

دهد که  این تحلیل نشان می.  کند طور مستقیم آن را نقض میبه    کند، بلکهقرآن» حمایت نمی

سازد و بر جنبهٔ الهی،  تشبیه مذکور، برخلاف تصور اولیه، نقطهٔ ضعف نظریهٔ مذکور را آشکار می

کید می  .)۲۹– ۲۸ ص  ،۱۳۹۱ورزد (ربانی گلپایگانی، مستقل و فراتجربی بودن وحی قرآنی تأ

 گیرينتیجه. 7

شناسی بر پایهٔ تشبیه به نزول باران» دکتر عبدالکریم مقالهٔ حاضر به تحلیل انتقادی «وحی

کند تا امکان «کلام محمد» بودن  سروش با استفاده از این تمثیل، تلاش می.  سروش پرداخت 

اما این تحقیق، با تکیه بر مبانی منطقی و محتوایی،  .  قرآن را با حفظ منشأ الهی آن توجیه کند

از منظر منطق، تمثیل ابزاری .  نشان داد که تمثیل مورد نظر از جهات مختلفی قابل خدشه است

ضعیف برای استدلال است و تشبیه وحی به باران، فاقد شروط لازم برای اعتبار منطقی است؛ 

 .  های سطحی استتر از شباهتهای ماهوی بین این دو پدیده بسیار عمیقزیرا تفاوت 

معنوی)، عدم امکان اطلاق یا    های بنیادی در نوع نزول (مادیاز حیث محتوایی نیز تفاوت 

پیامبر   به  اسناد وحی  نفی صریح  و  باران  بر  به وحی  قرآنی مربوط  قرآن، اکرم (ص)  تعابیر  در 

جای تقویت نظریهٔ  به    در نهایت، تحلیل اجزای تشبیه باران،.  کنندهمگی این تشبیه را تضعیف می

را در دریافت وحی  اکرم (ص)  پیامبر  طور ضمنی نقش «قابلی»  به    «کلام محمد» بودن قرآن،

کید دارد تأیید می نهایی مقاله این است نتیجه  ؛ بنابراین،  کند و بر منشأ الهی و فراتجربی بودن آن تأ

که تمثیل وحی به نزول باران، اگرچه ممکن است در سطح تفهیم و تصویرسازی ادبی کارآمد  

تواند مبنای معتبری برای اثبات «کلام محمد» بودن قرآن باشد و دیدگاه سنتی مبنی باشد، اما نمی
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 چکیده اطلاعات مقاله
 نوع مقاله:  

 پژوهشی 

عمران آیات قرآن به دو گونه محکمات و متشابهات تقسیم مطابق آیه هفتم سوره آل

شود که معنای روشن و صریحی ندارند و احتمال شود. متشابهات به آیاتی گفته می می

شوند. رود که خود به دو گروه متشابه اصلی و عَرَضی تقسیم می چند معنا در آنها می 

اله علم  درباره رؤیت خداوند،   
ً
آیات عموما آیاین  افعال ی،  و  به صفات  مربوط  ات 

ایاله مفهوم  و ضلالت،  اختیار، هدایت  و  پیامبران، جبر  و  ی، عصمت  احباط  مان، 

ه، و مسائلی از این قبیل است. این پژوهش با روش  یم و تشبیات موهم تجسیتکفیر، آ

ن داده است توصیفی ـ تحلیلی و با مطالعه موردی چهار نمونه از این قبیل آیات نشا

که از آنجایی که این آیات بیشتر درباره موضوعات اعتقادی و کلامی هستند و ترجمه 

ظاهری آنها ممکن است زمینه انحراف فکری و عقیدتی را ایجاد کند، لذا مترجمان  

قرآن برای پرهیز از ایجاد انحراف میان مسلمانان در ترجمه آیات متشابه، باید به مبانی 

عتقادی دین و مذهب توجه داشته باشند و در واقع مبانی کلامی را در کلامی و اصول ا

 ترجمه نمایان سازند.
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 مقدمه  .1

 . بیان مسئله1-1
وسته و بدون اختلاف و تناقض به دو بخش محکم یك مجموعه به هم پیقرآن کریم به عنوان 

ات مادر، مرجع و دارای معنایی روشن و واضح هستند و ی گردد. محکمات، آم مییو متشابه تقس

ازمند ارجاع به محکمات جهت روشن شدن  یمتشابهات آیاتی با قابلیت پذیرش چند معنا و ن

ر قرآن انسان  یات متشابهات در تفسی ن روست که نظر استقلالی به آیمعنای حقیقی آنهاست. از ا

سازد و ناخواسته در جهتی مخالف با کتاب خدا  ح فهم قرآن منحرف مییر صحیرا به کلی از مس

ها و انشعابات مانند مجسّمه، مجبره،  ها و نحلهاری از فرقهیست که بسیدی نی دهد. ترد قرار می

روی از  یاسلام به وجود آمده، در اثر پ  های دیگر که در حوزه امت بزرگ مفوّضه و بسیاری فرقه

ایش قسمی از متشابهات به نام «متشابه عَرَضی» نیز ات متشابه بوده و البته خود نیز موجب پیدی آ

ن جهت است که  ید به همی دهد. شاهستند محور پژوهش حاضر را این گونه آیات تشکیل می

د از  متشابه  و  محکم  آرای یموضوع  و  بوده  شناسان  قرآن  و  مترجمان  مفسران،  توجه  مورد  رباز 

 ن امر است. ینه ابراز شده، شاهدی بر این زمیگوناگونی که از مفسران صحابه و تابعان تاکنون در ا

 شامل تشابه معنایی است  
ً
شایسته به یادآوری است که منظور از متشابه در این پژوهش عمدتا

شود، مگر در برخی از اقسام متشابه که هم از جهت لفظ و حوزه آیات متشابه لفظی را شامل نمی

متشابه باشد و هم از جهت معنا. تشابه لفظی درباره آیاتی مطرح است که الفاظ آنها از جهات 

مختلف با یکدیگر شباهت دارند. در مقابل، تشابه معنایی ناظر به آیاتی است که معنای آنها در  

 اشناختی و تفسیر دارد. معرض شبهه و اشکال است و کارکرد معن

شود. آیات متشابه اصلی آیاتی  متشابه معنایی به دو دسته متشابه اصلی و عَرَضی تقسیم می

است که به گونه طبیعی تحت تأثیر عوامل طبیعی و درونی مانند بلندای معنا و قصور و کوتاهی 

 دانشمندان و محققان معتقدند لفظ، شبهه
ً
انگیز و متشابه شده است. در این گونه آیات عموما

ها را در ترجمه دخیل دانست. در مقابل تشابه عَرَضی بر اثر عوامل و علل فرض نباید مترجم پیش

ای متأخر به وجود آمده است و ناشی از بلندای های فرقهبیرونی چون مجادلات کلامی و گرایش

). در تحقیق حاضر ۱۸-۱۴  ، ص۳ش، ج  ۱۳۶۶معارف قرآنی و کوتاه لفظ نیست (معرفت،  

ت  ی ر از تشابه مورد نظر هست. موضوعات محوری آیات متشابه عبارتند از: رؤبیشتر قسم اخی

پ  عصمت  اختیخدا،  و  جبر  هدایامبران،  ایار،  مفهوم  اعمال،  حبط  اضلال،  و  صفات  یت  مان، 
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، ی ات مربوط به صفات و افعال الهی ، آیه خداوند، علم الهیم و تشبیات موهوم تجسیو آ  ی خبر

 خلود در جهنم، ... .

 اهمیت و ضرورت . 1-2
شود که مترجم بدون توجه به مبانی  برای تبیین ضرورت و اهمیت بحث ابتدا دو نمونه ارائه می

اللفظی نموده و برابر نهاده فارسی برای هر کلمه عربی قرار داده است،  کلامی آیه را ترجمه تحت

در حالی که این ترجمه با مبانی اعتقادی مسلمانان مخالف است و ممکن است تاثیر سوء در 

 مخاطب ـ بویژه عموم مردم ـ داشته باشد.

ا«الف.   ا صَف كَ وَ الْمَلَكُ صَف )؛ «آمد پروردگار تو و فرشته صف صف»  ٢٢:  » (الفجروَ جَاء رَبُّ

(یاسری، شعرانی، حلبی، پرتوی از قرآن، احسن الحدیث، دهلوی). این در حالی است که غیر 

از مترجمان فوق الذکر، بقیه در داخل پرانتز یا قلاب کلماتی مانند «امر»، «فرمان»، «حکم»، 

اند. این مطلب از آن روست که در  ده«قدرت» و مانند آن را برای توضیح و تبیین معنای آن آور

» به معنای «خدا آمد» 
َ

ك تفسیر این آیه ثابت شده که آمدن خداوند محال است و ترجمه «جَاء رَبُّ

رو، مترجمان برای پرهیز از این  ازاین  ؛ موهم تجسیم و تشبیه خداوند به موجودات دنیایی است 

 کنند.اشکال کلمات پیش گفته را اضافه می

هُ فَغَوَی ب. « ) «و آدم پروردگارش را نافرمانی کرد و گمراه شد»  ١٢١:  » (طهوَ عَصیَ ءَادَمُ رَبَّ

قمشه الهی  اشرفی،  پاینده(ارفع،  انصاریان،  همانای،  پورجوادی).  می،  که ملاحظه  شود  گونه 

اما این ترجمه    ،اند تا برابر نهاده فارسی برای هر کلمه قرار دهنداگرچه مترجمان مزبور تلاش کرده

 مخاطب معمولی
ً
گاه یا کم  با عصمت حضرت آدم مخالف است و ذهن مخاطب (مخصوصا آ

 دارد.با مبانی اسلام) را از افتادن در شبهه نگه نمی

نویسندگان پژوهش حاضر معتقدند ترجمه نوعی تفسیر است؛ یعنی هر مترجمی نخست  

باید متن قرآن را بفهمد، سپس تلاش کند فهم خود را به زبان دیگری انتقال دهد، گویی ترجمه،  

گونه که در تفسیر مراد واقعی تفسیر موجز است که تا حد ممکن با متن اصلی تطابق دارد. همان

شود و باید جمیع مقاصد و در ترجمه نیز همین هدف دنبال می  ،شودخداوند کشف و بیان می

مفاد  انتقال  و  کشف  فقط  اگر  و  شود  منتقل  مقصد  زبان  به  مترجم  فهم  حسب  واقعی  معانی 

گاهی مترجم از معانی لغوی واژگان قرآن، ادبیات عرب، علم   استعمالی در ترجمه هدف بود، آ

گاهی از زبان   گاهی  مقصد کفایت میمعانی و بیان و آ کرد، و حال آنکه محققان بر این باورند که آ



 ۳۳ غلامی رضایی کرمانی و   /...  میزان تأثیرگذاری مبانی کلامی مترجم و لزوم آن در ترجمه آیات
 

مترجم از تفسیر صحیح آیات از ضروریات ترجمه قرآن است و باید مترجم مفاد واقعی آیات را  

 ).۲۶ص   ،ش۱۳۸۳منتقل کند (کریمی، 

پرسش باره  این  است: در  مطرح  و    هایی چند  مطابق یک مجموعه  ترجمه  یک   
ً
ضرورتا آیا 

ها و آموزهای کلامی توان چند گونه ترجمه قرآن مطابق دستگاهدستگاه کلامی وجود دارد یا می

متفاوت داشت؟ وارد کردن باورهای اعتقادی و کلامی در فرآیند ترجمه، چگونه با کارکرد اصلی  

افتد؟ آیا باید ذیل ترجمه قرآن کریم که متعلق به ساحت عمومی و مخاطب عام است سازگار می

هر آیه چالش برانگیز از امکانات ترجمه سخن گفت و چند ترجمه به دست داد؟ آیا مسیر فهم و 

 از دانش کلام به سوی ترجمه قرآن است، یا دانش فهم و ترجمه قرآن کریم نیز 
ً
انتخاب صرفا

های کلامی، به تحمیل رأی تکاء بر آموزه تواند در تصحیح آموزه های کلامی مؤثر باشد؟ آیا امی

قرآن کریم منجر نمی فهم  آنچه گفته شدبر  اهمیت  ئدهد که مسنشان می  ،شود؟  از  له تحقیق 

 رو، این پژوهش در پاسخ به این مسائل سامان یافته است.ازاین ؛ خاصی برخوردار است

 پیشینه پژوهش. 1-3
های قرآن آثار فراوانی به نگارش در آمده  درباره ترجمه قرآن، تاریخچه، انواع آن و نقد ترجمه

است، اخیرا نیز محمد علی رضایی اصفهانی، علی نجار، سید محمدحسن جواهری و برخی 

کتاب آوردهدیگر  در  نگارش  به  ترجمه  اصول  و  مبانی  قرآن،  ترجمه  درباره  مجله  هایی  اند. 

مقاله   ۱۰۰شماره از آن به زیور طبع مزین گردیده بیش از    ۳۴«ترجمان وحی» نیز که تاکنون  

مندان به ترجمه ارائه نموده است.  تخصصی درباره ترجمه قرآن به جامعه علمی کشور و علاقه

از   اعم  آثار  به همه  عنایت  و  پیشینیان  پاسداشت زحمات همه  مقاله حاضر ضمن  نویسندگان 

هنوز نقاط کور و مسائل فراوانی وجود دارد    ندهای دانشگاهی و ... معتقدنامهکتاب، مقاله، پایان

باید علاقه با تحقیقات علمی  مندان و محققان در حوزه ترجمه قرآن بدانکه  ها توجه نمایند و 

جای خالی آنها را پر کنند. شاید به خاطر اهمیت فراوان ترجمه قرآن ـ بویژه که مبتنی بر تحقیقات  

ای همچون «مطالعات ترجمه قرآن  شود به تازگی مجلهمشاهده می  ،علمی و زبانشناختی ـ است

اندازی شده تا محققان بتوانند حاصل جدیدترین مطالعات خود را درباره ترجمه و حدیث» راه

 قرآن و مسائل آن به جامعه علمی کشور عرضه بدارند.  

به تهمان ثیر مبانی کلامی در ترجمه  أ گونه که پیشتر نیز گذشت از جمله این مسائل توجه 

قرآن و ضرورت در نظر گرفتن مسائل اعتقادی و مذهبی در آن بویژه در آیاتی مانند متشابهات  
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انجام یافته مشخص گردید    یهاعرضی است که از اهمیت دوچندانی برخوردار هستند. با بررسی

ای است با عنوان  ای که درباره نقش مبانی کلامی در ترجمه به نگارش درآمده مقالهکه تنها مقاله

در اولین شماره    ۱۳۷۶«لزوم رعایت مبانی کلامی در ترجمه» نوشته یعقوب جعفری که در سال  

آید فتح بابی در این حوزه بوده و  مجله ترجمان وحی در هشت صفحه تدوین شده که به نظر می

له نیازمند تحقیقات جدیدی در این باره است ئولی هنوز این مساست،  بسیار محدود بحث کرده  

 که پژوهش حاضر برای پاسخ به چنین نیازی سامان یافته است.

 مبانی کلامی مترجم . 2
واژه «مبنا» که امروز در زبان فارسی و عربی متداول است، از اصل «ب، ن، ی» به مفهوم  

منظور،   (ابن  است  آمده  بنیادی  اصول  و  شالوده  بنیاد،  زیرساخت،  ج  ق۱۴۰۸پایه،  ص  ۱،   ،

پیش۵۰۶ و  موضوعه  اصول  علم،  مبانی یک  آنها شکل فرض ).  اساس  بر  علم  که  است  هایی 

  .دارد   نیز  رو، هر علمی علاوه بر مبانی عام، مبانی خاص خود را یابد. ازاینگیرد و مفهوم میمی

در ترجمه قرآن نیز مبانی کلامی، تفسیری، فقهی و ادبی وجود دارد که مترجم باید هنگام ترجمه 

رو قرآن به این مبانی توجه داشته باشد. مقصود از مبانی کلامی مترجم ـ که محور پژوهش پیش

هد ـ و در حقیقت به عنوان قرائن ناپیوسته در ترجمه مورد توجه مترجم است درا نیز تشکیل می

ها همان اصول و قواعد مسلم و قطعی اعتقادی برگرفته از قرآن و سنت رسول خداست نه دیدگاه

آنها اشاره شدـ عبارتند از:  و فرضیات غیر قطعی. برخی از این مبانی کلامی ـ که پیشتر نیز به 

و   مسئله جبر  ایمان،  تعریف  پیامبران،  عصمت  خدا،  رؤیت  خبری،  صفات  تجسیم،  و  تشبیه 

تفویض، خلق اعمال، احباط و تکفیر، خلود در جهنم، مسائلی از این قبیل. شایسته یادآوری 

بلکه باید   ،ای که موجب ابهام شوداست که نباید ترجمه با مبانی کلامی مخلوط شود به گونه

 برای جلوگیری از خلط ترجمه و تفسیر از گیومه، پرانتز و قلاب بهره برد.

 هاي ترجمه در آنهاآیات متشابهات و چالش. 3
باید به مبانی کلامی  همان گونه که پیشتر گفته شد مترجم قرآن هنگام ترجمه آیات متشابه 

 به ترجمه ظاهر آیات اکتفا کند، بلکه باید در مواردی که ترجمه  توجه داشته باشد و نمی
ً
تواند صرفا

شود یا با دیگر مبانی اعتقادی اسلام یا شیعه مخالف  ظاهر موهم تجسیم و تشبیه خداوند می

است با آوردن قیدهای توضیحی و تفسیری در داخل پرانتز یا قلاب مطلب را روشن نماید. در  

ادامه پژوهش حاضر، ضمن ارائه چند مثال به صورت تفصیلی و عینی به تبیین این امر پرداخته 
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تواند در ترجمه ها و مشکلاتی میشود و روشن خواهد شد که عدم التزام به این امر چه چالشمی

 آیات متشابه ایجاد کند.

 آیات درباره رؤیت خداوند . 3-1
ان رفته است؛ به  یت او سخن به می م از نگاه کردن به خدا و رؤی ات قرآن کریدر برخی از آ

شده است تا به  ،  ژه اشاعره ی ، به ویمختلف کلام  یهافرقه  یبرا   یز ی ات دستاوی ن آی که هم  یاگونه

ل و یده خود، دل یعق  یات را برا ی ن آ یگر، آنان ایه خداوند قائل شوند؛ به عبارت دیم و تشبیتجس

ه بسنده شود،  ی ات اگر به ظاهر آی ن آی از ا  یدانند. در ترجمه برخ یم می روشن از قرآن کر  یبرهان 

می کفرآم  یمفهوم ارائه  مبانیز  با  که  کلام  یدتی عق  یشود  مسلمانان   یو  شیعه  ب،  عموم   ه، ویژه 

ن  ینه چنیترجمه کند که زم  یاات را به گونهی ن آیاست که ا  یعیناسازگار است. لذا بر مترجم ش

 د.ی ایاند، فراهم نخوانندگان قرآن که عموم مردم یرا برا  ییهاانحراف

سوره قیامت از آیاتی است که اشاعره با توجه به آن معتقدند خداوند در روز    ۲۳و    ۲۲آیه  

 شود: قیامت توسط مردم دیده می

ها ناظِرَةٌ». یوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ * إِلیه «وُجُو نمونه:  رَبِّ

   کنند. ینظر مپروردگارشان  یبا و درخشان * که به سوی هست ز ییها در آن روز چهره  :یتیآ

و به چشم  است *    ی ) بر افروخته و نورانی(از شاد  یافهیآن روز رخسار طا  اي:قمشه  یاله

   کنند. یقلب جمال حق را مشاهده م

 .اندنظر دوختهها خرم و خندانند * به پروردگارشان  از چهره  یدر آن روز برخ  :يبهبود

 نگران است. پروردگارش  ی* و سو آنروز روشن است ییهاچهره  نده:یپا

   کنند. ینظر مپروردگارشان   یکه در آن روز شادابند * فقط به سو ییها چهره   :ییرضا

   نگرند. یمپروردگار خود  یاند، * و به سوشاداب  ییهادر آن روز چهره  فولادوند:

چهره   :يمجتبو روز  که  ییهاآن   * است  خرم  و  پروردگار  [پاداش   تازه  را  ی خو]    چشم ش 

   دارند. یم

به پروردگارش    ییها ) در آن روز صورت ی(آر  مکارم شیرازي: شاداب و مسرور است * و 

  نگرد!یم
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های کلامی فریقین درباره ذیل آیه، ابتدا باید دیدگاه  یهاپیش از بررسی، تحلیل و نقد ترجمه

درباره این آیه   موجودهای مفسران و اختلافات تفسیر  آیه بررسی شوند تا از این رهگذر با دیدگاه

 پردازیم.  بها آشنا شده، سپس به نقد ترجمه

ه ی ث و حشویك سو و اشاعره، اهل حدیعه و معتزله از  یان شیت خداوند می اختلاف درباره رؤ

 گر است.  ید یاز سو

ت خداوند نه  ی کنند، معتقدند رؤیکه اقامه م  یایو نقل   یل عقلیعه و معتزله با توجّه به دلایش

ه باور دارند که ی مانند اشاعره و حشو  یگر فرق اسلامید  یا امکان دارد و نه در آخرت، ول یدر دن

م خداوند  ید: ما معتقدی گویم  ی د. ابوالحسن اشعریتوان دیامت میخداوند را با چشم سر در ق

شود، مؤمنان او  یده میشود و همان گونه که ماه در حالت بدر دیده میها دن چشمیدر آخرت با ا 

بر عدم امکان   یعه مبنین، با توجّه به معتقدات شی ). بنابرا۶۱تا، ص  اشعری، بید (یرا خواهند د

ش،  ۱۳۶۳،  ینیر.ک: کلامامان معصوم (ع) (  ید آن از سویح و شدی صر  یت خداوند و نفی رؤ

، ۱ق، ج  ۱۴۲۱،  ی ؛ مازندران ۱۲۲ ـ۱۰۷تا، ص  ة؛ قمی، بیی ، باب ابطال الرؤ۱۰۰ـ۹۵، ص  ۱ج  

ه یت خداوند و مباحث شبی را که به رؤ  یاتی د آی ) مترجم قرآن با۳۲تا، ص  ، بیی؛ سبحان ۱۶۱ص  

خارج نگردد. به هرحال،    یح اعتقادیصح  ین مبنایترجمه کند که از ا  یاآن اشاره دارد، به گونه

آنان    یدتیعق  یمفسّران ارائه شده است که از مبنا   یاز سو  یمختلف  یرهایتفس  ،ی اتین آیل چنیذ

 نشئت گرفته است.  

از مفسّران    یار یر شده است. بسیه مورد بحث به دو گونه متفاوت و متعارض تفسی برای نمونه آ

ه پرداخته، در اثبات ی ن آیر ایخود به تفس  یو کلام  یدتیعق  یو مبان  ی فکر  یهاشی با توجّه به گرا 

 اند.د از آن سود جستهی گر عقایخود و رد و تخطئه د  یده و مبانیعق

ها ناظِرَةٌ   یإِل«  یدر معناآورده،  »  ة«ناظر  یدرباره معنا  یطبق آنچه مرحوم طبرس  دو وجه    » بررَبِّ

مفسّران    یسپس به اختلاف آرا   یاختلاف شده است. و»  دنیانتظار کش«و  »  نگاه کردن با چشم«

اند، در مراد  آن را بر نگاه کردن با چشم حمل نموده  ی کند: «کسانیك از دو معنا اشاره می در هر

ثواب پروردگار،    یند: مراد از نظر، نگاه کردن به سوی گویم  یاز آن با هم اختلاف دارند: برخ

از صحابه چون ابن    یر و مفسّران یتفس  یاز علما  ین معنا از جماعتیم بهشت است. اینع  یعنی

  ی برخ  ت شده است. یر و قتاده و ... روا ید بن جبیعبّاس و ابن مسعود و ... و تابعان آنان چون سع

نه و مشاهده یخدا را با چشم سر معا  یعن یدن است؛  یت و دی رؤ  یند: نظر به معنای گویگر مید
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ا کلبیکنند.  از  قول  روا ین  عطاء  و  مقاتل  (طبرسی،  ی،  است»  شده  ج  ش۱۳۷۲ت  ص ۲۶،   ،

 ). ۱۱۶ـ۱۱۵

ابوهر  ر از حسن نقل کرده که نگاه کردن به خالق مراد است. ی ابن جر نی از  ابن عمر  ز یره و 

-ن یازا   ؛ )۲۹۱و۲۹۰، ص  ۶ق، ج  ۱۴۰۴وطی،  یت شده است (سیر روا ین تفسیه ایشب  ی ریتفس

رد و یگیامت بر تخت قرار م یاند: خدا در قه منشأ توهم مجسّمه شده که گفتهی ن آیوست که همر

 ).  ۳۰۲، ص ۱۳ش، ج ۱۳۷۸نند (طیّب،  یبیمؤمنان خدا را م 

 اند:  آن اختلاف کرده یاند، در معنا حمل کرده»  انتظار«ه به ی گروه دیگر نیز که نظر را در آ

ثواب   ی«إله حذف شده و اصل آن  یالر مضافین تفسیمنتظر ثواب پروردگارند. طبق ا  یعنی.  ۱

،  ۷ق، ج  ۱۴۲۳؛ کاشانی،  ۵۰۰ـ۴۹۹، ص  ۶ش، ج  ۱۳۷۷بوده است (طبرسی،  ربّها ناظرة»  

  ی ر و ضحّاك نقل شده که آنها از علید بن جبین معنا از مجاهد، حسن، سع ی). ا۲۶۲ـ۲۶۱ص  

ز، ر.ک: طوسی، ی؛ ن۱۱۷ـ۱۱۶، ص  ۲۶ش، ج  ۱۳۷۲اند (طبرسی،  ت کردهی(ع) و ابوصالح روا 

، ص ۵ق، ج  ۱۴۱۶؛ بحرانی،  ۲۶۲ـ۲۶۱، ص  ۷ق، ج  ۱۴۲۳؛ کاشانی،  ۱۹۷، ص  ۱۰ج    تا،بی

ز  ی، مجاهد و نی وط ی). بنا به نقل س۲۱۲، ص  ۳تا، ج  ؛ فراء، بی۴۲۷تا، ص  به، بیی؛ ابن قت۵۳۷

 ) ۲۹۵، ص  ۶ق، ج ۱۴۰۴وطی، یاند (سر نمودهیتفس» انتظار ثواب«ه را به ی ابوصالح آ

ناظِرَةٌ   یإِل« در  »  ی«إل.  ۲ ها  استرَبِّ اسم  مفرد    »  معنا«آلاء»  و  به  باشد  یم»  نعمت «  یو 

ن ی ). در ا۲۶۲ـ۲۶۱، ص  ۷ق، ج  ۱۴۲۳؛ کاشانی،  ۱۱۸ـ۱۱۷، ص  ۲۶، ج  ش۱۳۷۲(طبرسی،  

م  یعنیصورت،   را  پروردگارشان  نعمت  (طبرسی،  یانتظار  ج  ۱۳۷۷کشند  ص ۶ش،   ،

 ).۲۶۲ ـ۲۶۱، ص ۷ق، ج ۱۴۲۳؛ کاشانی، ۵۰۰ـ۴۹۹

إل ی«نظر» جا .  ۳ با «   یز است که 
ّ

ا  ی» متعد بنابر  انتظار باشد؛ چنانکه    ینکه به معنایشود 

لَمْ تَرَ إِله «ی ت در آی رؤ
َ
كَ کَ   یأ لَّ یرَبِّ  »  ی» با « إلفَ مَدَّ الظِّ

ّ
،  ش ۱۳۷۲شده است (طبرسی،    یمتعد

 ) ۱۹۸، ص ۱۰ج  تا،ز، ر.ک: طوسی، بیی؛ ن۱۱۸، ص ۲۶ج 

گر  ید  ی ریز تفسین»  انتظار رحمت خداوند و غفران او«آمده،    ارشاد الاذهانآن گونه که در  

، ۵ق، ج  ۱۴۱۶؛ بحرانی،  ۵۸۳ق،  ۱۴۱۹ه گفته شده است (سبزواری نجفی،  ی ن آی ل ایاست که ذ

 ).  ۵۳۷ص 

وطی،  یباشد (سیم»  نگاه کردن به نور او« از حسن نقل شده که مراد از نگاه کردن به خداوند،  

 ).  ۲۹۰، ص ۶ق، ج  ۱۴۰۴
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دیگر   ربّها« تفسیری  وجه  إلی  مردو»  تنظر  ابن  که  است  ی است  کرده  نقل  عبّاس  ابن  از  ه 

 (همان).

آیدر نقد تفس  یی علامه طباطبا بی ر  تأو یه طبق ظاهر آن و  آی ان  از  ی گویه میل  نظر  «د: «مراد 

شود،  یکه با چشم جسمانی مادی [چشم سر] انجام م  ینظر کردن حسّ »  یتعال  یکردن به خدا 

  ی ، بلکه مراد نظر قلبیتعال  یست؛ چون برهان قاطع قائم است بر محال بودن دیده شدن خدا ین

د و  ی گوین را میهم هم  ی مان است؛ همان طور که برهان عقلیقت ایله حقیدن قلب به وسیو د

،  ۲۰ش، ج  ۱۳۷۴ت عصمت (ع) هم بر آن دلالت دارد» (طباطبایی،  یروایات مأثور از اهل ب

 ).  ۲۶۷، ص ۵، ج  ق۱۴۱۸ضاوی، ی؛ ب۱۱۲ص 

آی مختلف ذ  ی ریتفس  ینقل آرا ب نیز پس از  یط آی ر اید: «نظی گویه می ل  از    یاریه در بسی ن 

كَ وَ الْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً م؛ مثل: «ی ات داری آ مْ   یعنی)؛  ٢٢  :» (الفجروَ جاءَ رَبُّ
َ
ل
َ
«امر ربك» و مثل «أ

كَ کَ   یتَرَ إِل لَّ یرَبِّ ت وضوح    ی«ال  یعنی  ؛ ) ٤٥  :» (الفرقان فَ مَدَّ الظِّ
ّ

قدرة ربّك». لکن مطلب از شد

م از حضرت رضا (ع) که  ی ندارد و لذا در اخبار ائمه (ع) دار  لاتی لات و تأوین تفصی اج به ایاحت

، ص ۱۳ش، ج  ۱۳۷۸؛ طیّب،  ۵۳۸، ص  ۵ق، ج  ۱۴۱۶(بحرانی،    »تنظر ثواب ربها«اند:  فرموده

۳۰۳.( 

توان نتیجه گرفت که منظور از «نظر» در این آیه به معنای نگاه با چشم  ، میاز آنچه گفته شد

سر نیست، بلکه معنای تأویلی آن مقصود است و به معنای دیدن قلبی خداوند با حقیقت ایمان  

 شود.های آیه پرداخته میو یا چشمداشت به رحمت خداوند است. اینک به بررسی ترجمه

 ه دو گونه صورت گرفته است:  ی ن آیترجمه ا

«نظر کردن» و «نگاه   یعنیواژه «ناظرة»    یو لغو   ی ظاهر  یکه در آن به معنا   یاترجمه  ک: ی

، ی، بهبودیتی دگاه کلامی در آن دخالت داده نشده است؛ مانند ترجمه آیکردن» بسنده شده و د

ه» بر اساس  گونه از ترجمه، چون واژه «ناظرنی ، فولادوند و مکارم شیرازی. در ایینده، رضایپا

  یی هاگروه   یکلام  یآن به مبان  ی ش معناینه گرا ی آن ترجمه شده است، زم  یو لغو  ی ظاهر  یمعنا

دن او با چشم سر معتقدند، وجود  ی امت و دیت خداوند در قی ه که به رؤی چون اشاعره و حشو

 رسد.یمناسب به نظر نم یان ترجمهیدارد؛ چن

سامان    یاه و دخالت دادن دیدگاه کلامی در آن، به گونهی ر گرفتن در آیکه با تقد  یاترجمه  دو:

 یه را از ساحت خدایم و تشبیآورد و تجسخوانندگان را به وجود نمی  ی نه انحراف فکریافته که زمی
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م  ترجمه مجتبویسبحان دور  مانند  اله  یسازد؛  ترت   یاقمشه  یو  به  را یکه  ب مضاف محذوف 

در ترجمه خود واژه   یاند. مجتبو«نظر کردن» را در نظر گرفته  یو قلب  یا مفهوم معنوی ظاهر کرده  

ر گرفته و با آوردن آن در داخل قلاب به آن  یواژه «رَبّ» در تقد  ی«پاداش» را به عنوان مضاف برا

ژه امام ی ت (ع)، به و یاهل ب یاست که از سو ی ر یهمان تفس یان ترجمه یاشاره کرده است که چن

امام علید بن جبیاست و مجاهد، حسن، سعان شدهیرضا (ع)، ب از  ت ی (ع) روا   یر و ضحّاك 

 است.دهی ز آن را برگزیب نیاند و مرحوم طکرده

ده و منظور از نگاه کردن به  ی ه برگزی آ یت را برا ی نظر و رؤ یو قلب یمفهوم معنو یاقمشه یاله

است که مرحوم علامه    ی رین ترجمه همان تفسی است. اخدا را نگاه کردن با چشم سر ندانسته

د به عنوان  یرا با   یا قمشه  یو اله  یها، ترجمه مجتبوان ترجمهیاست. در نتیجه از مگفته  ییطباطبا

 د.ی ه برگزی ح و درست آیترجمه صح

 آیات درباره عصمت انبیاء.3-2
آنها    پیامبرانشیعه معتقد به عصمت همه   آیاتی که ظاهر  از نبوت است و  الهی قبل و بعد 

قبول ندارد و معتقد است باید تأویل شوند (مصباح ،  دهد نسبت میآنان  یا خطایی را به    عصیان 

 ). آیه ذیل نمونه خوبی برای این گونه از آیات است: ١٩٧ش، ١٣٧٨یزدی، 

رَ ...»ی«لِ  نمونه: خَّ
َ
مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأ هُ ما تَقَدَّ  )٢  :(الفتح غْفِرَ لَكَ اللَّ

 امرزد... .یتو ب یبرا  ن باشدین بوده و آنچه پس از ایش از ایتا خدا گناه تو را آنچه پ :یتیآ

ند: مراد از  ی ه گوی ن آین در ای (مفسّر  نده تو در گذرد ی تا خدا از گناه گذشته و آ  اي:قمشه  یاله

پ عقیگناه  به  بود  او  گناه  توحیغمبر  به  را  او  دعوت  که  مشرکان  بزرگ یده  خدا  او  ی ترد  گناه  ن 

 نده دعوت قبل از هجرت و بعد از هجرت بود)... .  ی شمردند و مقصود از گناه گذشته و آیم

تو را    یجنگ بدر و گناهان بعد  یزی ن تو را در خونریشیگناهان پتا خداوند رحمان    :يبهبود

 بپوشاند... .احد و احزاب  یزی در خونر

 ببخشد... .   ات را ندهی گذشته و آ  یناروا تا خدا،   نده:یپا

ر شدهیپتا خدا آنچه از  :ییرضا
ّ

 امرزد، ... .یت بی را برا  امد (کار) تو مقدم شده و آنچه مؤخ

 درگذرد... .   نده توی گناه گذشته و آتا خداوند از  فولادوند:

ـ را،    که مشرکان و دشمنان درباره تو روا داشتند  ییناروا   یکارها   ـگناه تو  تا خدا    :يمجتبو

 دـ ... .ی بپوشاند و بزداامرزد ـ یب ،تر باشدآنچه در گذشته بوده و آنچه اکنون و سپس
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آ تا خداوند    مکارم شیرازي: ببخشد (و    دادندیرا که به تو نسبت م   یاندهی گناهان گذشته و 

ان
ّ

 ت تو را ثابت نموده). ... .ی حق

شود در میان مترجمان در ترجمه این آیه اختلاف وجود دارد. برای  گونه که مشاهده میهمان

های کلامی ابتدا باید دیدگاه  ،الهی در تضاد نباشد  پیامبرانتشخیص ترجمه صحیح که با عصمت  

 ها بر اساس تفسیر صحیح بپردازیم.سپس به نقد این ترجمه ،درباره آیه بررسی

پ عصمت  لزوم  بر  مسلمانان  داستانیهمه  هم  بعض امبران  در  تنها  و  جزئ  یاند  ایاز  ن  یات 

امبران ناسازگار  یوجود دارد که ظاهر آنها با عصمت پ   یاتیموضوع با هم اختلاف دارند. در قرآن آ

گونه  نیل ای ه و تأویامبران نسبت گناه داده شده است. در توجیرسد که به پین به نظر میاست و چن

اء» یو «عصمة الانب  یعلم الهد  ید مرتض یاء» از سیه الانبی همچون «تنز  یمستقل  ی هاات، کتابی آ

 ادگار مانده است.ی به  یاز فخر راز

ام و پ  یبرخ 
ّ

سهو و    یامبران از رو ین باورند که گناهان منسوب به پیروانش بر ایهمچون نظ

ا مربوط به قبل از  ین نوع گناهان  یندارد و اشاعره معتقدند ا  یغفلت بوده و با عصمت آنان منافات

، ص  ۷ش، ج  ۱۳۳۷د،  یباشد (ابن ابی الحدیم ره  یا از گناهان صغی  یل ترك اول یا از قبیبعثت  

پیامبر اکرم (ص) ره از  یاز معتزله صدور گناه کب  یبرخ).  ۱۹۴، ص  ۲ش، ج  ۱۳۷۷؛ تفتازانی،  ۱۲

 داند.یز نم یعبدالجبار آن را جا   ی گر همچون قاضید  یشمارند و برخیز می ش از بعثت جایرا در پ

از گناه،    ید در تمام مراحل زندگیامبران با یعه بر خلاف نظر معتزله و اشاعره معتقد است پیش

ره، مصون و  یره و چه صغی، خطا و سهو، چه در گفتار و چه در کردار، چه از گناهان کبیآلودگ

پیامبر اکرم (ص)  ه عصمت  یگر، امامید  یبه سخن  ؛ ) ١٩١ش،  ١٣٨٩پاك باشند (مصباح یزدی،  

 واجب م
ً
 داند (یرا مطلقا

ّ
،  ۲ش، ج  ۱۳۷۸،  یزد ی؛ مصباح  ۲۰۹ـ۲۰۵ش،  ۱۳۷۶،  ی ر.ك: حل

ترجمه کند که با مقام عصمت    یارا به گونه  یات ی ن آید چنی قرآن با  یعی). لذا مترجم ش۳۱ص  

ا کروشه ارائه دهد.  یح لازم را در داخل پرانتز  یامبران ناسازگار نباشد و در صورت ضرورت، توضیپ

ت شود: «ی باشد که بایامبران میات مربوط به عصمت پی ل از آیات ذی آ
ّ
... وَ د در ترجمه آنها دق

هُ فَغَو  یعَص نْتَ سُبْحانَكَ إِنِّ   يفِ   ی ... فَناد)، «۱۲۱  :طه(»  ی آدَمُ رَبَّ
َ
نْ لا إِلهَ إِلاَّ أ

َ
لُماتِ أ کُنْتُ   يالظُّ

الِم مَ مِنْ ذَنْبِكَ...»یلِ «)،  ۸۷:  اءیالانب(نَ»  یمِنَ الظَّ هُ ما تَقَدَّ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ  «  ،)۲:  الفتح(  غْفِرَ لَكَ اللَّ
كَ بِالْعَشِ  حْ بِحَمْدِ رَبِّ هِ حَقٌّ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ سَبِّ بْکارِ»    ياللَّ مانَ ی وَ وَهَبْنا لِداوُدَ سُلَ «)،  ۵۵  : (غافروَ الإِْ

ابٌ * إِذْ عُرِضَ عَلَ  وَّ
َ
هُ أ افِناتُ الْجِ   يهِ بِالْعَشِ ینِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّ حْبَبْتُ حُبَّ الْخَ   يادُ * فَقالَ إِنِّ یالصَّ

َ
رِ عَنْ  یأ
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رَبِّ  وها عَلَ   یحَتَّ   يذِکْرِ  بِالْحِجابِ * رُدُّ عْناقِ   یتَوارَتْ 
َ
وَ الأْ وقِ  ) و  ۳۳ ـ۳۰:  ص» (فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّ

 برخی آیات دیگر. 

ها ابتدا باید تفسیر آیه در بعد کلامی مورد  گونه که پیشتر گذشت برای نقد علمی ترجمههمان

در    یمرحوم طبرس گوناگون گفته شده است.    یهادگاهیدمورد نظر،  ه  ی ر آیدر تفس  کاوش قرار گیرد.

ه  ی دگاه امامیان دیه مورد نظر، پس از بی ل آیذ  یه نقل کرده است. و ی ن آ یا  یدگاه برا یمجموع نُه د

ره و چه از گناهان یبر معصوم بودن آنان از گناه، چه از گناهان صغ  یامبران مبنیدرباره عصمت پ 

ه با ی ن آیل ایمطرح شده ذ  ی ریتفس  یره، چه قبل از نبوّت و چه بعد از نبوّت و مخالف بودن آرا یکب

 شمارد:  ی ن بر میعامّه را چن ی ریتفس یه، آرا یمذهب امام

 . خدا گناهان قبل از نبوّت و بعد از نبوت را ببخشد.١

 . گناهان قبل از فتح و بعد از فتح تو را ببخشد.٢

فاق افتد، خواهد بخشی. وعده داده گناهانی که از پ٣
ّ
 د.یامبر سر زده یا سر خواهد زد، اگر ات

ز ینده امّتت را نی . گناهان گذشته پدر و مادرت آدم و حواء را به برکت تو ببخشد و گناهان آ٤

 ).١٦٨، ص ٩، ج ش۱۳۷۲طبرسی، د (یبه برکت دعوتت ببخشا 

 کند:  یان میگونه بنی اند، اه گفتهی ن آیا یه در معناین دو معنا را که امامیهمچن یو

تا خداوندی توبه    ك:  آ  خاطر  امّتت و گناهان  به وس ی گناهان گذشته  را  آنان  له شفاعتت  ینده 

ر» گناهان
ّ

م و ما تأخ
ّ

ده  یا آنها که زمانش نرس یاست که زمان آن گذشته    یببخشد و منظور از «ما تقد

دم. نسبت دادن  یات را بخشندهی د: گناه گذشته و آی گویم  ی گری به د  یاست، همان گونه که کس 

د ی ست و مؤین  ییامبر و امّتش جدا یان پیح است به دلیل آنکه میگناهان امّت به خود حضرت صح

د: مردی ی گوکند و مییکه مفضل بن عمر از امام صادق (ع) روایت م  یتین جواب است روا یا

  ی ه از او سؤال کرد، حضرت فرمودند: «به خدا سوگند! حضرت محمّد (ص) گناهی ن آیدرباره ا

(ع) را آنچه پیش از این بوده و   یان عل یعیاو ضامن شد که گناهان ش  یخداوند برا   ینداشت، ول

کند که امام صادق (ع) از و عمر بن یزید روایت می  بخشد». گیرد، مینده صورت میی آنچه در آ

فرمود: پیامبر (ص) گناهی نداشت و هیچ گاه قصد گناهی هم نکرد، ولی    واین آیه سخن گفت  

 خداوند گناهان پیروانش را بر او حمل کرد، سپس آنها را به خاطر او بخشید.

ز است به  یذکر کرده است که «ذنب» مصدر است و مصدر هم جا  ید مرتضیدو: آنچه س

ه، ذنب به مفعول اضافه شده ی ن آیز است به مفعول اضافه گردد و در ایفاعل اضافه شود و هم جا
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ال ذنبهم  من  م 
ّ

تقد «ما  منظور،  و  و  یعنیك»  یاست  ه 
ّ
مک به  تو  ورود  مانع  که  ار 

ّ
کف گناهان   :

بنابرایمسجدالحرام م  بنابر این تأویباشد.  ل، از بین بردن و نسخ احکام ی ن، معنای «مغفرت» 

 ).۱۶۹ـ۱۶۸، ص ۹همان، ج نسبت به ایشان است ...» (پیامبر اکرم (ص) مشرکان و دشمنان 

  یاتی ل مذکور، اگر مراد از «ما تقدم و ما تأخر»، جنای در ادامه با توجّه به تأو  یمرحوم طبرس

ار قر
ّ

همان،  داند (یاشکال میاند، آیه را بش در گذشته نسبت به تو و قومت انجام دادهی باشد که کف

 کند:  یم یادآوریگونه نیه ای ن آیر ایگر را در تفسین چند وجه دیهمچن ی). و۱۶۸

 م. یدیبخشیت م یبرای تو باشد، برا یه آن است که اگر در گذشته و اکنون گناهی آ یك: معنای

  پیامبر اکرم (ص) را روشن است که  ی است که پسندیده است؛ ز  ی دو: منظور از گناه، ترك اول 

ز است همان  ین، جا یکند؛ بنابرا واجب خداوند مخالفت نمی  یهااست که با فرمان  یاز کسان

رفت، نسبت به حضرت گناه محسوب یزد گناه به شمار نمیگران سر میها که اگر از دیترك اول 

 ن نشانه عظمت شأن و منزلت ایشان است.یگردد و ا

م حضرت و حسن خطاب آمده است، همان گونه در مقام احترام ین گفته به منظور تعظیسه: ا

ه عنكند: «ی گویگران میو دعا نسبت به د   )۱۶۹ـ۱۶۸همان، امرزد» (یت بی؛ خداعفا اللَّ

ه مطرح شده،  ی ن آیر ایرا که در تفس  ی ریمختلف تفس  یه، آرا ی ن آیل ایز ذین  یی علامه طباطبا

طباطبایی، اند (از شبهات مربوط را پاسخ گفته  ینقل کرده و برخ   ی ریدگاه تفسیدر قالب هشت د

 ) ۲۵۷ـ۲۵۳، ص ۱۸ش، ج ۱۳۷۴

دیدگاه کوتاه  بررسی  از  پس  ترجمهاینک  تحلیل  به  آیه  درباره  کلامی  میهای  پردازیم.  ها 

در    یاث دخالت عنصر دیدگاه کلامی در آنها و همچنین ارائه ترجمهیه از حی ن آیا  یهاترجمه

 دو گونه است:  پیامبر اکرم (ص) خور ساحت معصوم 

-یم  ی تحت اللفظ  یاکه دیدگاه کلامی در آنها دخالت داده نشده و ترجمه  ییها ترجمه  ک: ی

 ی حیچ توضیش «ذنب» را بدون هی در ترجمه خوکه نده و فولادوند ی، پایتی باشد؛ مانند ترجمه آ

 اند.  ، به «گناه» ترجمه کردهی از ارتکاب معاصپیامبر اکرم (ص) بر برائت ساحت  یمبن

انه  یگراافراط  یکردی شان با روینکه ا یتر ابیش گرفته است. عجیوه را در پین شی ز همین  یبهبود

اسلام انجام داده مانند   یاعتلا  یبه دستور خداوند و برا پیامبر اکرم (ص)  نابجا، آنچه    ی ریو تفس

دانسته و به صراحت    یزی خونر  ،ن استیاز طرف   یجهاد در راه خدا که مستلزم کشته شدن افراد

در   یاتی ن آیاز چن  یان ترجمهیامبر اکرم (ص) به اثبات رسانده است. چنیت را در حقّ پیمعص
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ن  یز چنیده است. نی» نامنیرحمة للعالمرا «پیامبر اکرم (ص)  م است که  ی تعارض کامل با قرآن کر

باشد و چه بسا افراد  ی و عطوفت م  یامبر مهربانیه پیعل  یموهم و منشأ شبهات متعدد  یاترجمه

گاه را دچار حیسست ا  د.ینما  یرت و سرگشتگ ی مان و ناآ

ه صورت گرفته  یامام  یکلام  یمناسب و درخور، طبق مبنا  ی حاتیکه با توض  ییهاترجمه  دو:

،  یاقمشه  یمورد توجه قرار گرفته است؛ مانند ترجمه الهپیامبر اکرم (ص)  و در آنها مقام عصمت  

 . یرازیو مکارم ش ی، مجتبویی رضا 

«پ  ییرضا  به  را  ای«ذنب»  است.  ترجمه کرده  (کار)»  معنایامد  به  توجّه  با  ترجمه  واژه    ین 

خوانندگان را به نوبه    ی نه انحراف فکریرسد و زمیباشد، مناسب به نظر می«ذنب» که «دنباله» م

 د.یزدا یخود م

پیامبر اکرم (ص)  که مفسّران در مورد گناه    ی ری«ذنب» به «گناه»، تفس  با ترجمهای  قمشه  یاله

  ن برده یه را از بین کار احتمال برداشت نادرست از آی ح آن آورده است و با ایاند، در توضان کردهیب

 باشد.یامبران میه در رابطه با عصمت پیامام  یکلام  یشان همسو با مبانی . در واقع، ترجمه ااست

توض  یمجتبو آوردن  با  خود  ترجمه  اگناه    یبرا   یحیدر  (ص)  اکرم  برداشت  پیامبر  مکان 

از ب را  اینادرست مخاطب  برده است؛ چرا که  به کارهاین  را  و   ییناروا   یشان گناه  که مشرکان 

 ر کرده است.یداشتند، تفسیم الشأن خداوند (ص) روا میامبر عظیدشمنان درباره پ

  ی ت گناه برا یدهند»، شبهه تثبی«که به تو نسبت م  یحیمکارم شیرازی با آوردن عبارت توض

 یر یهمان تفس  یحین عبارت توضیبا ا  وید. ترجمه  یزدا یخداوند م  یامبر اکرم (ص) را از سویپ

 ه آورده است.ی ش از آی ر ترجمه خویش در تفسی در ترجمه خو یاقمشه یاست که مرحوم اله

 ی ریتفس  یابا افزوده  یو مکارم و سپس ترجمه مجتبو  ییها ابتدا ترجمه رضا ان ترجمهیاز م

 باشند.یه میق آیکه دارد، ترجمه درست و دق

 هاي خداوند اوصاف و ویژگی آیات. 3-3
آیات در قرآن کر از ی تشابه برخی  به خاطر وجود برخی مفاهیم و اصطلاحاتی است که  م 

گاهی کامل نداریم و مفسران بر اساس دیدگاه های کلامی خود تفسیرهای  مفهوم و کیفیت آنها آ

کرس  قبیل  از  اصطلاحاتی  دارند.  آنها  از  مبیگوناگونی  کتاب  محفوظ،  لوح  عرش،  بی،  ت  ین، 

م است. دو نمونه ازاین قبیل یل مفاهین قبیالمعمور، صمد، اعراف، دابّه، حروف مقطعه و ... از ا

 آید.آیات در ادامه می
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رْضَ وَ لا ی«وَسِعَ کُرْسِ  نمونه اول:
َ
ماواتِ وَ الأْ  ) ٢٥٥ :(البقره  ؤُدُهُ حِفْظُهُما …»یهُ السَّ

 ست ... یآنها، بر او دشوار ن ین را دربردارد. نگهداریآسمانها و زم  او یکرس  :یتیآ

ن و آسمان بر او آسان و یزم ین فراتر، و نگهبان یاز آسمانها و زم  قلمرو علمش  اي:قمشه  یاله

 زحمت است، ...یب

تواند همه آسمانها و یچنان فراخ و گسترده است که م  عاصمه سلطنت و اقتدارش   :يبهبود

 دهد ... ین را در خود جایزم

 کند ...ین را فراگرفته و نگهداشتنش او را خسته نم یآسمانها و زم قلمرو او  نده:یپا

آن دو بر او   ین را دربرگرفته و نگاهداری، آسمانها و زمتخت (علم و قدرت) اویپا  : ییرضا

 ست. ...یدشوار ن

 ست، ...یآنها بر او دشوار ن ین را دربرگرفته، و نگهداریآسمانها و زم او یکرس  فولادوند:

اوییـ دامنه علم و قلمرو فرمانروا   ی کرس   :يمجتبو و  یآسمانها و زم  ـ  ن را فرا گرفته است، 

 ست ...ینگاهداشت آنها بر او دشوار ن

آن دو [آسمان    ی ن را دربرگرفته و نگاهداریآسمانها و زم  ،تخت (حکومت) او  مکارم شیرازي: 

 کند. ...ی]، او را خسته نمنیو زم

ا سُلَ ه «ی ك مورد آن در آیقرآن آمده است.    ی» در دو جایواژه «کرس  لْقَ یوَلَقَدْ فَتَنَّ
َ
 نا عَلی یمانَ وَ أ

نابیکُرْسِ 
َ
به  را  باشد و همه مترجمان آن  ی«تخت» م   ی) است که به معنا٣٤  : » (صهِ جَسَداً ثُمَّ أ

رْسِ ی » در آیواژه «کرس   یاند. اما معناش ترجمه کردهیاصل  یهمان معنا
ُ
ماواتِ وَ  یه «وَسِعَ ک هُ السَّ

رْض»
َ ْ
«آ  )٢٥٥(بقره:    الأ به  الکرس یکه  تفسیة  و  است  اختلاف  مورد  است،  نامبردار    ی رهای» 

  ی در معنا  یو دشوار  یدگیچینه پیمتفاوت، خود زم  یرهایآن ارائه شده است و تفس  یبرا   یمتفاوت

 بحث از چیا  یاصل
ً
» خداوند همراه با ی«کرس  یستین واژه شده است. ناگفته نماند که معمولا

چ از  م  یستیبحث  همی «عرش»  و  تفسیباشد  و  مباحث  ا  یرهاین  از  دویگوناگون  سبب    ،ن 

 ن دو واژه شده است.  یفهم ا یدشوار

 است:   لیذ» به قرار یهای کلامی مطرح درباره «کرسن دیدگاهیاز ا یبه هرحال، برخ

گاه   یعنی  ی. کرس ١ آ ا یها و زمخدا که آسمان  یعلم و  ابن ین را فرا گرفته است.  از  ن معنا 

طوسی،  ت شده است (یز روا ین معنا از امام باقر و امام صادق (ع) ن یعبّاس نقل شده است. هم

ح داده ین معنا را ترج یز این  ی ). طبر۶۲۸، ص  ۲، ج  ش۱۳۷۲؛ طبرسی،  ۳۰۹، ص  ۲تا، ج  بی
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، ۲تا، ج طوسی، بیده است (ی ز آن را برگزین یخ طوس ی) و ش۳۱۲، ص  ۱ق، ج ۱۴۱۴شوکانی، (

«علم خدا» از    یعنی  ییکنا  ییقی ندارد، بلکه معنایر، کرسی وجود حقین تفسی). طبق ا۳۰۹ص  

 آن مراد است.  

  یز برا ین  یق یداند، وجود حقیه از علم خداوند می نکه کرسی را کنایی ضمن ای علامه طباطبا

، آن مقام ربوبی  یشان مراد از کرس یداند. به نظر ایای از مراتب وجود مآن قائل است و آن را مرتبه

ای از مراتب علم ن قائم به آن هستند. پس کرسی مرتبهیها و زماست که تمامی موجودات آسمان

ن، یز در آن محفوظ و نوشته شده است؛ بنابرا یخداست که تمام عالم قائم بدان است و همه چ

اند ل دارای دو مرتبهیقت، امر واحدی هستند که به حسب اجمال و تفصیعرش و کرسی در حق

ای ق وجودی هستند، ولی نه آن طور که عدهیقت، رتبی است و هر دو از حقا یو اختلافشان در حق

ش،  ۱۳۷۴ر.ک: طباطبایی،  کنند (ن دو] تختی است و خداوند را بر آن حمل مییاند که [اپنداشته

 ).  ۳۳۶، ص ۲ج 

از «کرس ٢ پادشاهی. مراد  ای آ  یسلطنت و قدرت است و معنا   ، ی»  ن است که قدرت و  یه 

آسمان او  زمعظمت  و  (یها  است  گرفته  فرا  را  ج  ق۱۴۲۰رازی،  ن  ص  ۷،  طبرسی،  ۱۳،  ؛ 

 ه است.ی از آ ییکنا ییز معنایر نین تفسی). ا۶۲۹، ص ۲ش، ج ۱۳۷۲

ر از امام صادق ین تفسیر از عرش. ایاست غ  ی » تختین است که «کرس یگر ایر دی. تفس٣

 )۳۰۹، ص ۲تا، ج  طوسی، بی(ع) نقل شده است (

همان؛ طبرسی،  (  » را همان عرش دانسته استی«کرس   ینقل شده که و  ی . از حسن بصر٤

، ج  ق۱۴۲۰رازی،  شود (یف میبه «عرش» توص  یرا تخت گاهی ز  ؛ ) ۶۲۸، ص  ٢، ج  ش۱۳۷۲

 ).۱۳، ص ۷

به همان معنا  یه، کرس یه و سلفی از اهل سنّت، حشو  ی. بعض۵ و   ی ظاهر  یرا  خود گرفته 

را با عرش    یکرس   ناز آنا  ین است و بعضیها و زمبه وسعت آسمان  یجسم بزرگ  یاند: کرس گفته

و بعضدانسته  یکی پنداشتهید  یاند  متفاوت  آنها را دو جسم  پا  یکرس  برخیاند.  گر  از  نییرا  تر 

ب  یاند. فخر رازن گمان کردهیر زمی گر زید  یعرش و بعض  از   ی مختلف برا   یرها یان تفسیپس 

ن  یها و زمبه وسعت آسمان  یجسم بزرگ  یده که کرس ی ر را برگز ین تفسیو ردّ آنها هم»  یکرس «

 )۱۴ـ۱۳است (همان، 
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ه، سه گونه  یآ  ذیل»  ی ارائه شده از واژه «کرس   ی هاپردازیم. ترجمهها میبه بررسی ترجمه  حال

 است:  

اند؛ مانند ترجمه  را در ترجمه آورده یواژه کرس  یاللفظ که به صورت تحت ییهاترجمه ک:ی

 در ترجمه خود آوردهی» را عی واژه «کرس که و فولادوند   یتی آ
ً
 اند.  نا

آن،   یبرا   یحی» و آوردن توضیاز واژه «کرس   یکه پس از ترجمه تحت اللفظ   ییهاترجمه  دو:

و   ی، مجتبویی، رضا یاند؛ مانند ترجمه بهبودش دخالت دادهی دیدگاه کلامی را در ترجمه خو

 مکارم. 

 باشد.ین واژه میا یان شده برا ین دیدگاه بی»، دومیاز واژه «کرس  یترجمه بهبود

ح آن، از  یتخت» و افزودن دو واژه علم و قدرت در توضی» به «پایبا ترجمه «کرس  ییرضا 

ان ساخته ی ش نمای ر نخست را در ترجمه خویآن احتراز جسته و دو تفس  ی ظاهر  یرش معنایپذ

 است.

ش دخالت داده است ی را در ترجمه خو  ی ری» تفسی«کرس   یبرا  یحیبا آوردن توض  یمجتبو

 باشد.یر منقول از ابن عباس و امام باقر و امام صادق (ع) می که ناظر به تفس

ح آن، ی» به «تخت»، با آوردن واژه «حکومت» در توضیمکارم شیرازی ضمن ترجمه «کرس 

ر  یشان را ناظر به تفسیتوان ترجمه ایرو، م نیآن احتراز جسته است؛ ازا   ی ظاهر  یاز اراده معنا

 از آن اراده شده است. ییکنا  یی» دانست که معنای دوم «کرس 

، بلکه آن را با دخالت عنصر ش نگرفتهی و لغو  یاصل  یرا به معنا  یکه کرس   ی هایترجمه  سه:

د؛ مانند  ی زدایسبحان م  یم را از خدا یاند که شبهه تجسر کردهیتفس  یاکلامی در ترجمه، به گونه

  یری» به «قلمرو علم» همان تفسیاز «کرس   یاقمشه  ینده. ترجمه الهیو پا  یاقمشه  یترجمه اله

 یده است و طبر یت گردیز روا یاست که از ابن عبّاس نقل شده و از امام باقر و امام صادق (ع) ن 

 اند.  رفتهیز آن را پذین یخ طوس یو ش

بررس به  توجّه  واژه «کرس   یایبا  ترجمه  ای که صورت گرفت،  در  آی»  و  ی ن  علم  قلمرو  به  ه 

 باشد.یم یرفتنیدرست و پذ یا، ترجمهیی روا فرمان

 گیرينتیجه. 4
مبانی کلامی و ضرورت   دروشن ش از  نباید  قرآن  متشابه  آیات  ترجمه  اعتقادی که در  های 

توانند معنایی روشن و  زیرا آیات متشابه نمی  ؛ غافل شد و آیات را مطابق ظاهر الفاظ ترجمه نمود
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گذارد و از آنجایی  های گوناگون باز میزمینه را برای برداشت، بلکه  قاطع به مخاطب ارائه دهند

ادبیات عربی آشنایی  که مخاطبِ بیشتر ترجمه با زبان و  های قرآن، عموم مردم هستند که هم 

کامل ندارند و هم ممکن است مطالعات کلامی و اعتقادی چندانی نداشته باشند، اهمیت این 

می دوچندان  و ازاین  شود. مطلب  اسلام  کلامیِ  مسلم  مبانی  باید  آیاتی،  چنین  ترجمه  در  رو، 

 مذهب تشیع را دخالت داد و برداشت از آیات را به تفسیر راجح محدود ساخت. 

پرهیز از اختلاط قرآن با برداشت مترجم، باید نکات توضیحی را به مقدار ضرورت،   دلیلبه 

باطل و نادرست   یهاشینه گرا یـ هرچند مختصر ـ در داخل پرانتز، گیومه یا قلاب ارائه داد تا زم 

 اورد.  یرا فراهم ن یدتیو عق ی به حداقل برسد و امکان انحرافات فکر

دلیل دیگر آنکه ترجمه نوعی تفسیر است؛ یعنی هر مترجمی نخست باید متن قرآن را بفهمد،  

سپس تلاش کند فهم خود را به زبان دیگری انتقال دهد، گویی ترجمه، تفسیر موجز است که تا  

مراد واقعی خداوند کشف و بیان    ،گونه که در تفسیر حد ممکن با متن اصلی تطابق دارد. همان

شود و باید جمیع مقاصد و معانی واقعی حسب در ترجمه نیز همین هدف دنبال می  ،شودمی

فهم مترجم به زبان مقصد منتقل شود و اگر فقط کشف و انتقال مفاد استعمالی در ترجمه هدف  

گاهی از  گاهی مترجم از معانی لغوی واژگان قرآن، ادبیات عرب، علم معانی و بیان و آ بود، آ

گاهی مترجم از تفسیر صحیح آیات از ضروریات   کرد،زبان مقصد کفایت می حال آنکه نه تنها آ

طرح   مترجمان،  بعضی  نیز  و  کریم  قرآن  ترجمه  ی 
ّ
متول مراکز  برخی  حتی  است،  قرآن  ترجمه 

ها و فنون گوناگون در  کنند و بر ضرورت بهره گرفتن از تخصصمطرح میرا  ترجمه جمعی قرآن  

کید دارند.   گذشت،  از نمونه ترجمه آیات مشتمل بر تشابه    آنچهبا توجه به  ترجمه قرآن کریم تأ

، کشف و به زبان دیگری منتقل میمعلوم می
ْ

شود شود که در ترجمه قرآن کریم، مراد واقعی آیات

م و قطعی اعتقادی  و در کشف معانی برخی آیات مانند آیات متشابه، پیش فهم
ّ
ها و باورهای مسل

 شود.این تأثیر در ترجمه برخی مترجمان به نسبت ملاحظه می مؤثرند. 
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سوره تکاثر از دیدگاه علامه مفاهیم کلیدي تطبیقی بررسی  
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  چکیده اطلاعات مقاله
 :  نوع مقاله

 پژوهشی 
سوره  از  تکاثر،  مبارکه  دل نازل   یهاسوره  به  که  است  اسلام  صدر  در    دات یتأک  لیشده 

هشدارها  یتیترب  اهم  ی قو  ی و  آخرت،  عذاب  ا  یاژه ی و  تیدرباره  با    ن یدارد.  پژوهش 

کتابخانه روش  از  تطب  یااستفاده  بررس   ،یقیو  تحل  یبه  مفسر    یریتفس  یآرا  لیو  دو 

اسلام طباطبا  ،یبرجسته  ا  ییعلامه  پ  بنو  سوره   نیا  یاصل  میمفاه  رامونیعاشور، 

نتا است.  م  قیتحق  ج یپرداخته  کل  دهدینشان  اصل  بر  مفسر  دو  هر  و    یکه  هشدارها 

آنها    دگاهیدر د  یمهم  یهانظر دارند؛ اما تفاوت وقوع عذاب در آخرت اتفاق   بودنیقطع

-یعرفان   یکرد ی با رو  ییدرباره «زمان مشاهده آتش جهنم» وجود دارد. علامه طباطبا

که ابن عاشور   یدر حال  کند،یرا مطرح م  ایدن  نیاحتمال مشاهده جهنم در هم  ،یفلسف

در   زین  ییهاتفاوت   ن،ی. علاوه بر اداندیمشاهده را محدود به جهان پس از مرگ م  نیا

«اهم  درباره  مفسر  دو  د  ارت ی ز  تیبرداشت  تطبشودیم  دهیقبور»  مطالعه    ر یتفاس  یقی. 

التنو  ری و «التحر  زان»ی«الم م   ر»ی و  ا  دهدینشان   ی هااز تفاوت   یاختلافات، ناش  نیکه 

قرار   یطور مفصل مورد بررسپژوهش به  نیاست که در ا  اتیآ  ریدر تفس  یو روش  ییمبنا

 گرفته است.
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 مقدمه . 1

کریم   بیبهقرآن  اعجاز  فرهنگ دلیل  تغییر  در  مهمش  نقش  و  خود  به  نظیر  ناسالم  های 

انسانفرهنگ مراجعه  مورد  منشوری  همواره  اجتماعی،  و  فردی  هدایت  و  سازنده  بوده  های  ها 

ویژگی.  است از  مردم  یکی  زبان  با  یعنی  است؛  آن  بودن  ممتنع»  و  «سهل  قرآن،  اصلی  های 

ها و معانی عمیقی است که به تفکر و تفسیر دقیق نیاز  فهم نازل شده، اما دارای لایهعادی و قابل

از زمان نزول قرآن تاکنون، دانش تفسیر رشد کرده و مفسران مختلف با توجه به شرایط و .  دارد 

برداشتویژگی دادههای خود،  ارائه  متفاوتی  باورها،  .  اندهای  از معلومات،  بازتابی  تفسیر،  هر 

.  های شخصیتی، جغرافیا، تحولات تاریخی و وضعیت فرهنگی و اجتماعی مفسر است ویژگی

به تنوع دیدگاهبا گذشت زمان،  با  مواجه هستیم،  ویژه در عصر حاضر که  و تحولات سریع  ها 

ترین تفسیرها به کار ضرورت دارد که معیارهای منطقی و علمی برای انتخاب بهترین و عقلانی

از قرآن داشته باشند؛ در  .  گرفته شود ثابت  تفسیر یکسان و  باید یک  این صورت، همه  در غیر 

می قرآن  تن  بر  مفسر  که  است  لباسی  مانند  تفسیر،  هر  که  و  حالی  اصفهانی  (رضایی  پوشاند 

 .)ق ۱۴۰۱دیگران، 

های تربیتی خود، توجه  دلیل هشدارهای جدی نسبت به عذاب آخرت و پیامسوره تکاثر به 

نظر کلی درباره اهمیت   اما با وجود اتفاق.  جلب کرده استبسیاری از مفسران قرآن را به خود  

عذاب الهی و نیز موضوع زیارت رؤیت  های مختلفی نسبت به زمان و نحوه  این سوره، برداشت

 ناشی از رویکردهای متفاوت تفسیر است، نیازمند  این تفاوت .  شودقبور دیده می
ً
ها که عمدتا

 .بررسی و تحلیل تطبیقی دقیق است تا بتوان به فهم بهتری از مفاهیم این سوره دست یافت

  تفسیر  فی  المیزاناین مقاله به بررسی تطبیقی سوره تکاثر در دو تفسیر مهم اسلامی، یعنی «

«القرآن و  طباطبایی  علامه  اثر  اثر  التنویر  و  التحریر»  عاشور»  که  .  پردازدمی  ابن  تکاثر  سوره 

عنوان پیامی عمیق   اهمیت آخرت است، در هر دو تفسیر بهدرباره رقابت دنیاطلبی و یادآوری  

گاهی انسان نسبت به دنیا و آخرت تحلیل شده است علامه طباطبایی بیشتر بر تفسیر .  درباره آ

کید دارد و رابطه دنیا و آخرت را به صورت اخلاقی و معنوی بررسی   فلسفی و عرفانی آیات تأ

شناسی، در التحریر و التنویر با رویکردی ادبی، تاریخی و زبانابن عاشور  کند، در حالی که  می

دهد  مقایسه این دو تفسیر نشان می.  تر تحلیل کرده استساختار آیات و نکات بلاغی را دقیق

.  های متفاوت، به تعمیق فهم پیام سوره کمک کرده و مکمل یکدیگر هستند که هر دو، با روش 
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از سوره تکاثر و اهمیت آن در آموزش ارزش در نهایت، مطالعه تطبیقی، درک جامع های تری 

 .دهددینی و انسانی به دست می

حوزه از  یکی  مفسرانهمچنین  بین  نظر  اختلاف  که  سنیبه  ،هایی  و  شیعه  میان  به    ،ویژه 

در این    ) است؛ هرچند اشتراکات فراوانی نیزعخورد، تفسیر آیات مرتبط با اهل بیت (چشم می

دارد  بین فردی  این  .  وجود  اعتقادات  تأثیر  و  تفسیر  مبانی  در  تفاوت  از  ناشی  بیشتر  اختلاف 

است  کتابخانه.  مفسران  روش  با  پژوهش  این  اساس،  این  تطبیقی  بر  بررسی  به  تحلیلی،  و  ای 

.  پرداخته است ابن عاشور  تفاسیر دو مفسر شاخص از شیعه و سنی، یعنی علامه طباطبایی و  

 .  عصر بوده و رویکردهای اجتهادی دارنداین دو مفسر هم

دهد که هرچند مطالعات متعددی به صورت مستقل درباره هر  ها نشان میپیشینه پژوهش 

این دو مفسر و همچنین آموزه  از  اما پژوهش تطبیقی یک  انجام شده،  تربیتی سوره تکاثر  های 

 .متمرکز بر آرای این دو مفسر درباره سوره تکاثر تاکنون انجام نشده است

 کلیدي شناسیمفهوم. 2

 لهو . 2-1

سوی  به  اصلی  مسیر  از  بازداشتن  یا  شدن  منحرف  معنای  به  «لهو»  تفسیری  منابع  در 

) است  آمده  نفسانی  هوای  و  منظورتمایلات  ص  ۶ج  ق،  ۱۴۱۴،  ابن  طبرسی، ۲۴۸۷،  ؛ 

ص  ۲۷ج  ق،  ۱۴۱۲ نشان.  ) ۲۵۳،  واژه  بیاین  شدن  مشغول  یا  سرگرمی  نوعی  و  دهنده  فایده 

 .کنداش دور میانسان را از مسیر درست و وظایف اصلیهدف است که بی

 تکاثر. 2-2

«تکاثر»الغوی  واژه  توضیح  در  کلمه    ،ن  مال،  را  این  افزایش  برای  و تلاش  رقابت  معنای  به 

اجتماعی   و جایگاه  اصفهانی،  اند  دانستهثروت  معنای .  ) ۷۰۳ص  ق،  ۱۴۱۲(راغب  همچنین 

، تفاخر و مباهات بر اساس کثرت مال، تعداد افراد خانواده اندهکرددیگری که برای این واژه ذکر  

در واقع، تکاثر اشاره به یک رقابت ناسالم دارد  .  )۹۳، ص  ۶و فرزندان است (قاموس قرآن، ج  

ارزش  بر  تمرکز  به جای  افراد  آن  در  دنبال جمعکه  به  تنها  واقعی،  مادیات  های  افزایش  و  آوری 

 .هستند

   تفسیري  مبانی. 3
 مبانی و دیدگاه

ً
مبانی عام و    های مفسران را به دو دسته کلی در مطالعات تفسیری، معمولا

می  خاص نخست  .  کنندتقسیم  زندگیدسته  درباره شامل  دیگران  نظر  شده،  منتشر  آثار  نامه، 
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به و  اجتماعیطور کلی جهانمفسر،  و  فلسفی  دینی،  به مسائل  او  نگرش کلی  و  و    بینی  است 

ای است که مفسر نسبت به قرآن و روش تفسیر آن  نگرش و رویکرد ویژه دسته دوم مشتمل بر  

 .های خاصی از متن یا معنا توجه ویژه کنددارد و ممکن است به جنبه

 مفسران  نامهشناخت. 3-1
   طباطبایی محمدحسین سید علامه. 3-1-1

برجسته از  طباطبایی  فیلسوف،  علامه  شیعه،  مفسران  شناخته  ترین  عارف  و  فقیه  اصولی، 

در سال  .  استمعاصر  شده   را  زندگینامه خود  و  متولد شد  تبریز  در  .  نوشت   ش.   ۱۳۴۱ایشان 

دار فانی را وداع گفت و در مسجد بالاسر   ش. ۱۳۶۰سال پس از آن، در سال    ۲۰علامه حدود  

شد سپرده  خاک  به  (س)  معصومه  حضرت  برجای  .  حرم  ایشان  از  متعددی  که آثار  مانده 

است مهم القرآن»  تفسیر  فی  «المیزان  نام  به  کریم  قرآن  تفسیر  آنها،  ایشان .  ترین  آثار  دیگر  از 

توان به «سنن النبی»، «اصول فلسفه و روش رئالیسم»، «نهایة الحکمه»، «شیعه در اسلام» می

 . ش  ۱۳۳۳علامه طباطبایی کار بر روی تفسیر المیزان را از سال  .  و «قرآن در اسلام» اشاره کرد 

انگیزه اصلی وی از شروع این تفسیر، .  آن را به پایان رساند  ش. ۱۳۵۰  ماه  آبان  ۲آغاز کرد و در  

آوری و تنظیم مباحث درسی  تدریس در حوزه علمیه قم و درخواست مکرر شاگردان برای جمع

ادبی،  .  بود عرفانی،  فلسفی،  حدیثی،  قرآنی،  عمیق  مباحث  شامل  جامع،  و  عظیم  تفسیر  این 

 مستدل دارد که باعث 
ً
اخلاقی، تاریخی و اجتماعی است و رویکردی نوآورانه، تحقیقی و کاملا

 ق). ۱۳۹۰مراجع اصلی تفسیری شیعھ تبدیل شود (طباطبایی، شده المیزان به یکی از 

های مختلف است؛ ایشان هم به آیات رویکرد علامه طباطبایی در تفسیر، تلفیقی از روش 

کند تا معانی پردازد و تلاش میویژه دارد، هم به مباحث فلسفی و عرفانی میو روایات توجه  

کند بیان  مخاطبان  برای  فهم  قابل  زبان  به  را  قرآن  توضیح .  ژرف   
ً
صرفا تفسیر  روش،  این  در 

ظاهری آیات نیست، بلکه بررسی مفاهیم عمیق، ارتباطات فلسفی و معانی اخلاقی و اجتماعی  

نیز دربرمی تبیین خاستگاه فکری رویکرد تفسیری علامه   .گیرد آیات را  باید گفت، در  در واقع 

نقش   به  توجه  ملاصدرا  بنیادینطباطبایی،  متعالیه  دیدگاه حکمت  زیرا  است؛  های ضروری 

به  -فلسفی ملاصدرا،  مسئله  ویژهعرفانی  هستی،  مراتب  و  درباره  الیقین،  عین  و  الیقین  علم 

محکمی نظری  زیرساخت  مثالی،  این   ادراکات  بر  است.  آورده  فراهم  علامه  تفسیر  برای  را 

سازد تا از سطح ظاهر الفاظ فراتر رفته و به  اساس، این نگرش کلان فلسفی، علامه را قادر می
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با هماهنگ  تفسیر  و  نفس تأویل  تجرد  و  انسان  تکاملی  مبنای  سیر  که  رویکردی  بپردازد؛ 

ادبیتفاوت  غالب  گرایش  با  عاشور  ابن  مانند  مفسرانی  با  او  تفسیری  عمیق  تاریخی،  -های 

 .است

  عاشور ابن. 3-1-2
 یکی از مفسران برجسته اهل سنت و از علمای تونس بود که بهابن عاشور  محمد الطیب  

شناخته   التنویر»  و  «التحریر  نام  به  خود  تحلیلی  و  جامع  تفسیر  استدلیل  در .  شده  وی 

و  خانواده تونس  در  را  خود  فقهی  و  دینی  تحصیلات  و  آمد  دنیا  به  دینی  علوم  به  عالم  ای 

های علمی او علاوه بر تفسیر قرآن، شامل فقه، اصول فقه و  فعالیت.  کشورهای دیگر تکمیل کرد 

یکی    »التحریر و التنویر«کتاب  .  علوم قرآنی بود و در جهان اسلام جایگاه قابل توجهی داشت

از تفسیرهای مهم و جامع قرآن است که بر پایه مطالعه عمیق زبان عربی، ادبیات، علوم دینی و 

پیامبر (ص) نوشته شده است دقیق قواعد زبان  ابن عاشور  .  سنت  با رعایت  تلاش کرده است 

به زمینه  تبیین عربی و توجه  آیات را به صورت دقیق و علمی  تاریخی و فرهنگی، مفاهیم  های 

های فلسفی و رویکرد او بیشتر متکی به روش لغوی، نحوی و تاریخی است و از تحلیل.  کند

 ق).۱۴۲۰، ابن عاشور کند (عرفانی کمتر استفاده می

 عاشور  ابن عام مبانی. 3-2-1

تلاش کرده است تا تفسیری ارائه دهد که مبتنی بر  با نگرشی اجتهادی و علمی،  ابن عاشور  

کید ویژه .  شناسی، تاریخ صدر اسلام و فقه باشد اصول دقیق زبان ای بر فهم واقعی واژگان  وی تأ

و آیات در متن اصلی و زمان نزول دارد و معتقد است تفسیر باید بر مبنای شواهد محکم نقلی 

توان به رویکرد میابن عاشور  های مهم مبانی عام  ویژگیاز  .  های لغوی و نحوی باشدو دلالت

وی در .  انتقادی او نسبت به تفاسیر قبلی و تأکیدش بر استفاده از منابع معتبر و سنتی اشاره کرد

این مسیر، روش اجتهادی و منطقی را در تفسیر به کار گرفته و سعی دارد تفسیر قرآن را تا حد  

 .امکان از تأثیرات غیرعلمی و شخصی دور نگه دارد 

 قرآن تفسیر  در عاشور ابن خاص مبانی. 3-2-2

خاص   عاشور  رویکرد  نزول ابن  به شرایط  توجه  و  معناشناسی  در  دقت  بر  مبتنی  قرآن،  به 

است  ارتباط.  آیات  و  کلمات  دقیق  مفهوم  بر  زیادی  کید  تأ فرهنگی  آنها    او  و  تاریخی  زمینه  با 

تکاثر نیز بیشتر بر معنای لغوی واژگان و کاربردهای آن در به همین دلیل در تفسیر سوره  .  دارد 
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تمرکز می نزول  فلسفی میزمان  یا  تفسیرهای عرفانی  به  و کمتر  معتقد ابن عاشور  .  پردازد کند 

و  پیامبر (ص) فهمیده شود  آیات و سنت  به سیاق  توجه  با  باید  قرآن  از مفاهیم  بسیاری  است 

اند، نباید به عنوان تفسیر اصلی قرآن در  های فلسفی و عرفانی که بعدها وارد تفسیر شدهدیدگاه

 مستند و نزدیک به  .  نظر گرفته شوند 
ً
این نگاه باعث شده که تفسیر او در عین جامعیت، کاملا

 .متن اصلی باشد 

 تفسیري ي آرا تطبیقی بررسی. 4

 نزول  ترتیب و  بودن مدنی یا مکی نامگذاري، : سوره نامهشناخت. 4-1

سوره،   نامگذاری  خصوص  عاشور  در  میابن  مختلف  منابع  به  استناد  قال    :نویسدبا 
[و کان أصحاب رسول اللّه صلی اللّه علیه  :  أخرج ابن أبي حاتم عن سعید بن أبي هلال:  الألوسي

التفاسیر  المقبرة  یسمونها  و سلم آله]   المصاحف و معظم  التکاثر  و سمیت في معظم  و  .  ..  سورة 
اما علامه .  )۴۵۵، ص  ۳۰ج  ق،  ۱۴۲۰،  ابن عاشور(  سمیت في بعض المصاحف سورة ألهاکم 

 .ای به نام سوره یا علت نامگذاری ننموده استطباطبایی کوچکترین اشاره

به  ابن عاشور  مکی یا مدنی بودن سوره،    خصوص در   با استناد  اقوال مختلف،  از ذکر  پس 

با استناد به سیاق، هر دو .  مفاد غلظت تهدید، نظر بر مکی بودن آن دارد اما علامه طباطبایی 

رسد سوره مبارکه تکاثر به شهادت سیاق  به نظر می.  داند مدنی بودن را قوی می  یا احتمال مکی  

های سوره  ن و دانشمندان علوم قرآنی، ازا مکی و بنابر گفته مفسرهای  سوره  و مقایسه آن با سایر

 .مکی باشد

تأیید  روایاتی را در مورد سبب نزول میابن عاشور  ،  ادامهدر   آورد که روش تفسیری وی را 

اما علامه با توجه به دیدگاه خاص خود در تفسیر قرآن به قرآن، در قسمت «بیان» به .  کندمی

با توجه به    :توان در دو نکته کلیدی جستجو کرد دلیل این رویکرد را می.  پردازد این مطلب نمی

حدیث بحث وضع  و  انگیزه  جعل  از  و  بسیاری  که  ـ  جاعلان  متعدد  جعلی های    احادیث 

رسالت تفسیر   بوده است ـ و نیز با عنایت به اینکه هاشأن نزول و اسباب نزول سوره  معطوف به

است آیات  قطعی  مقصود  و  مدلول  کشف  نظر  قرآن،  به  گردد،  ارائه  اطمینان  و  یقین  با  باید  و 

ظنی رسدمی یا  ضعیف  سند  دارای  میمطالب  احادیث)  جمله  (از  از  الصدور  پیش  بایست 

وارد   مورد استفاده،   آیات  اصلی  تفسیر  متن  در  و  گیرند  قرار  دقیق  انتقادی  بررسی  و  پالایش 

 .نشوند
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می سکوت  علامه  نیز  نزول  ترتیب  مورد  و  در  عاشور  کند  را  ابن  آن  بودن،  مکی  بنابر 

 .داندشانزدهمین سوره بعد از کوثر و قبل از ماعون می

 آن  مخاطب  و سوره اغراض. 4-2
مرحله،   این  عاشور  در  میابن  سوره  مهم  غرض  سه  بیان  و  به  محور آنها  پردازد  سه  در  را 

کند» و «بعث و سؤال از نعیم» خلاصه  «توبیخ از لهو»، «تدبر در آنچه ما را از جحیم دور می

موضوعی  .  کندمی وحدت  همان  که  خود  قرآنی  خاص  مبنای  پشتوانه  با  طباطبایی  علامه  اما 

رود و کند و به سراغ بیان آیات میهای جداگانه پرهیز میتمام آیات سوره است، از بیان غرض 

می میعنوان  توبیخ  شدت  به  را  مردم  سوره  این  ثروت نماید  در  مسابقه  و  تکاثر  با  که  کند 

 .اندوزی، خود را از سعادت واقعی محروم نکنند 

کَاثُرُ در پاسخ به این سؤال که مخاطب « لْهَاکُمُ التَّ
َ
» کیست؟ علامه معتقد است مخاطب،  أ

با این استدلال که در زمان نزول این سوره تعداد مسلمانان  ابن عاشور  اما  .  عموم مردم هستند

گاه بوده  .ن هستندااند، معتقد است مخاطب، مشرکزیاد نبوده و آنان از قبح تکاثر آ

هدایت ابدی بشریت نازل گردیده و ابدیت و همگام با  قرآن نسخه شفابخشی است که برای 

بدون شک قرآن مختص گروه و قبیله و جغرافیا و  .  شود زمان بودن از خصایص آن محسوب می

به نظر قاعده عقلانی «جری  .  نیست تا بخواهیم آیات را در همان جا منجمد کنیم  یعصر خاص 

انسانیطبتو   قرآن شامل همه  اثربخشی  تا  است  اهمیت  این خصوص حائز  در  در همه  ق»  ها 

در این سوره نیز که رذیله اخلاقی رفتارها و تعاملات فخرفروشانه در روابط انسانی  .  اعصار شود

هشدار جدی داده شده است، شامل   -که حتی اخروی هم هست-تقبیح و نسبت به پیامد آن  

مردمان این زمان که عصر پیشرفت علم و تکنولوژی و بالارفتن سطح رفاه اجتماعی است نیز 

ای که گاه ممکن است افراد، ارزش را ضد ارزش و هنجار را ناهنجار تلقی کنند  شود؛ زمانهمی

 .شان از امورات مادی بدانندمندیگذاری افراد را در میزان بهره و ملاک ارزش 

رسد، این است که انسان را از یاد  ن میا ترین معنایی که از نتیجه تکاثر به ذهن مفسرنزدیک

همین  .  شود تا لحظه مرگ در گمراهی به سر ببرد کند و باعث میآخرت و ذکر خداوند غافل می

سلیمان،   بن  (مقاتل  است  «لهو»  واژه  مفهوم  با  متناسب  نیز  ص  ۴ج  ق،  ۱۴۲۳معنا  ؛  ۸۱۹، 

؛ طبرسی،  ۱۸۳، ص  ۳۰ج  ق،  ۱۴۱۲؛ طبری،  ۳۲۰، ص  ۲ج  ق،  ۱۴۰۹بن همام،    عبدالرزاق
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ج ش،  ۱۳۷۱؛ میبدی،  ۳۸۵، ص  ۲۰ج  ق،  ۱۴۰۸؛ ابوالفتوح رازی،  ۸۱۲، ص  ۱۰ج  ق،  ۱۴۱۲

 .)۵۹۷، ص ۱۰

یٰ « آیه  تفسیر. 4-3  »الْمَقَابِرَ  زُرْتُمُ  حَتَّ

 :در شرح و بیان مفهوم این آیه، دو نظر از سوی مفسران مطرح شده است

 قبور زیارت حد تا تکاثر. 4-3-1
ظاهر آیه این است که تکاثر تا این مرحله شما را کشاند که به دیدن قبرها رفتید و به تعداد 

مباهات کردید ( قبرهایتان  و  میبدی،  ۴۶۸ص  ق،  ۱۴۱۱قتیبه،  ابن  مردگان  ،  ۱۰ج  ش،  ۱۳۷۱؛ 

؛ شیبانی،  ۳۳۴، ص  ۵ج  ق،  ۱۴۱۸؛ بیضاوی،  ۶۹۷، ص  ۶ج  ق،  ۱۴۱۲؛ طبرسی،  ۵۹۷ص  

،  ۱۰ج  ش،  ۱۳۳۶؛ کاشانی،  ۴۳۰، ص  ۱۰ج  ش،  ۱۳۷۸؛ جرجانی،  ۴۰۹، ص  ۵ج  ق،  ۱۴۱۳

کاشانی،  ۳۳۲ص   فیض  ص  ۵ج  ق،  ۱۴۱۵؛  مشهدی،  ۳۶۸،  قمی  ص ۱۴ج  ش،  ۱۳۶۳؛   ،

بی۴۱۶ برسوی،  حقی  ج  ؛  ص  ۱۰تا،  آلوسی،  ۵۲،  ص  ۱۴ج  ق،  ۱۴۱۵؛  شبر،  ۴۵۲،  ؛ 

ج ش،  ۱۳۶۳؛ شاه عبدالعظیمی،  ۲۹۲، ص  ۷ج  ق،  ۱۳۸۶؛ بلاغی،  ۴۴۵، ص  ۶ج  ق،  ۱۴۰۷

؛  ۵۶۳، ص  ۶ج  ش،  ۱۳۸۶؛ نهاوندی،  ۴۸۵، ص  ۷ج  ش،  ۱۳۶۶؛ بروجردی،  ۳۲۸، ص  ۱۴

 .)۲۷۶، ص ۲۷ج ق،  ۱۴۲۱مکارم شیرازی، 

خطبه   ضمن  سوره  این  تفسیر  در  (ع)  علی  حضرت  راستا،  این  البلاغه   ۲۲۱در  نهج 

ولی با مایه عبرت هستند نه تفاخر!  آنها    نازند؟آیا به قبرهای مردگان، تعداد آنها می:  فرمایندمی

کمچشم رفتند..های  فرو  نادانی  امواج  در  و  دیدند  ص  ۱۳۹۲(دشتی،  .  سو  شارح  .  )۳۱۹، 

ابی  معتزلی ابن  البلاغه،  و ،  الحدید نهج  دارد  فردی  به  منحصر  بیان  خطبه  این  خصوص  در 

ام و هر بار موعظه و ترس و  بیش از پنجاه سال و بیشتر از هزار بار این خطبه را خوانده:  گویدمی

نشنیدم و  ندیدم  واعظی  هیچ  از  را  آن  نمونه  و  است  شده  پیدا  من]  [در  جدیدی  (دلشاد   لرز 

 .)۴۱، ص ۱۳۹۵تهرانی، 

 مرگ  لحظه تا تکاثر. 4-3-2
افزون و  تکاثر  که  است  این  دیگر  بهره مفهوم  کمیت  در  تسابق  و  دنیوی، مندیطلبی  های 

فرو رفتن در قبر و زمان رسیدن مرگ در چنان شما را از امورات معنوی غافل کرد که تا لحظه  آن

بردید به سر  از.  این غفلت  برخی  امام علی (ع)، مفسران    حتی  از  استناد حدیثی  به  را  آیه  این 

،  ابن ابی حاتم؛  ۱۸۳، ص  ۳۰ج  ق،  ۱۴۱۲دانند (طبری،  دلیلی بر صحت وقوع عذاب قبر می
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، ص  ۱۰ج  ق،  ۱۴۱۲؛ طبرسی،  ۲۷۶، ص  ۱۰ج  ق،  ۱۴۲۲؛ ثعلبی،  ۳۴۵، ص  ۱۰ج  ق،  ۱۴۱۹

ابن  ؛  ۵۱۸، ص  ۵ج  ق،  ۱۴۲۲عطیه،    ؛ ابن ۳۸۵، ص  ۲۰ج  ق،  ۱۴۰۸؛ ابوالفتوح رازی،  ۸۱۲

ج ق،  ۱۴۲۰؛ فخر رازی،  ۲۹۷، ص  ۵ج  ق،  ۱۴۲۰؛ بغوی،  ۴۸۵، ص  ۴ج  ق،  ۱۴۲۲جوزی،  

ص  ۳۲ ص  ۸ج  ق،  ۱۴۱۹کثیر،  ابن  ؛  ۲۷۰،  ابوحیان،  ۴۸۰،  ص  ۱۰ج  ق،  ۱۴۲۰؛  ؛  ۵۳۵، 

ج ق،  ۱۴۰۴؛ سیوطی،  ۳۲۹، ص  ۴ج  ق،  ۱۴۲۷سیواسی،  ؛  ۴۶۴، ص  ۴ج  ق،  ۱۴۱۵خازن،  

ص  ۶ ایجی،  ۳۸۷،  اشکوری،  ۵۲۵ص  ق،  ۱۴۲۴؛  ص  ۴ج  ش،  ۱۳۷۳؛  مغنیه،  ۸۵۴،  ؛ 

ق، ۱۴۱۱؛ زحیلی،  ۱۷۰، ص  ۱ج  ق،  ۱۳۸۲آل غازی،  ملاحویش  ؛  ۶۰۴، ص  ۷ج  ق،  ۱۴۲۴

؛  ۲۱۶، ص  ۱۴ج  ش،  ۱۳۶۹؛ طیب،  ۴۰۸، ص  ۷ج  ق،  ۱۴۰۶؛ سبزواری،  ۳۸۴، ص  ۳۰ج  

ج ش،  ۱۳۷۱؛ قرشی،  ۱۳۲۲، ص  ۱ج  ش،  ۱۳۸۴دل،  ؛ خرم ۴۹۴، ص  ۱۱ج  ق،  ۱۴۰۵آبیاری،  

 .)۳۵۱، ص ۲۰ج ق،  ۱۳۹۰؛ طباطبایی، ۳۴۰، ص ۱۲

ای مانند علامه طباطبایی،  عده.  بر این اساس، در مورد این آیه دو دیدگاه اصلی وجود دارد

تفسیر   مرگ  رسیدن  فرا  مرحله  تا  را  تکاثر  رازی،  فخر  و  طبری  دیگر  .  کنندمیسیوطی،  برخی 

جایی  تا  آیه،  این  مطابق  را  تکاثر  بیضاوی،  و  شیرازی  مکارم  آلوسی،  کاشانی،  فیض  مانند 

انسان  می که  سراغ  حتی  دانند  آنان  می  مردگانبه  ویژگی  و  تعداد  به  و  مینیز  رود  .  کند تفاخر 

 به طرح دو دیدگاه پرداخته و نظر ابن عاشور نی مانند ا مفسر
ً
 .اندخاصی را بیان نکردهنیز صرفا

می نظر  میبه  فهمیده  تأملی  اندک  با  نقطه  رسد  یک  به  دیدگاه  دو  هر  نهایت،  در  که  شود 

به   یعنیشوند؛  اشتراک ختم می به نحوی که  انسان است  تکاثر در دنیا، مشغولیت و سرگرمی 

رابطه اصلاح  و  خود  به  پرداختن  امور    خود  جای  در  تسابق  صرف  را  زمان  عالم،  پروردگار  با 

 در تمامی مظاهر دنیا (حتی مردگان) وسعت  .  کنددنیوی با مردمان می
ً
از طرفی، این رفتار قطعا

 .یابدشود تا زمانی که مدت حیات او خاتمه میگونه سپری مییابد و عمر کوتاه، اینمی

 »تَعْلَمُونَ  سَوْفَ  کَلاَّ   ثُمَّ  تَعْلَمُونَ  سَوْفَ  کَلاَّ « آیات تفسیر. 4-4

 :انددو گونه اظهار نظر کردهمفسران  این دو آیه نیز بارهدر 

 ظ تغلی و  تأکید. 4-4-1
میعده مطلب  تغلیظ  و  کید  تأ بر  دال  و  ادبی  مهم  آرایه  یک  عنوان  به  را  تکرار  که ای  دانند 

 .علامه طباطبایی از این دسته است. همان ردع از تکاثر و هشدار است

 قیامت  و قبر عذاب به  اشاره. 4-4-2
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از اول «مفسران    برخی دیگر  آیه  از حضرت علی (ع)،  استناد حدیثی  به   کَلاَّ شیعه و سنی 

برزخ میتَعْلَمُونَ   سَوْفَ  و  قبر  در  از مردن  بر عذاب پس  دال  را  آیه دوم «»  و   سَوْفَ   کَلاَّ   ثُمَّ دانند 

نمودهتَعْلَمُونَ  تفسیر  قیامت  به عذاب در روز  را  بن سلیمان،  »  ، ص  ۴ج  ق،  ۱۴۲۳اند (مقاتل 

م، ۲۰۰۸؛ طبرانی،  ۶۱۳، ص  ۳ج  ق،  ۱۴۱۶؛ سمرقندی،  ۲۸۷، ص  ۳ج  م،  ۱۹۸۰؛ فراء،  ۸۱۹

ص  ۶ج   بی۵۴۸،  طوسی،  ج  ؛  ص  ۱۰تا،  طبرسی،  ۴۰۲،  ص  ۱۰ج  ق،  ۱۴۱۲؛  ؛  ۸۱۲، 

رازی،   ص  ۲۰ج  ق،  ۱۴۰۸ابوالفتوح  میبدی،  ۳۸۶،  ص  ۱۰ج  ش،  ۱۳۷۱؛  فیض ۵۹۸،  ؛ 

ص  ۵ج  ق،  ۱۴۱۵کاشانی،   حویزی،  ۳۶۹،  ص  ۵ج  ق،  ۱۴۱۵؛  شیرازی،  ۶۶۱،  مکارم  ؛ 

 .)۲۷۹، ص ۲۷ج ق،  ۱۴۲۱

عاشور   تاین  ابن  اساس  بر  را  قبول  أآیات  عدم  با  رابطه  در  مرگ  از  بعد  تهدید  و  وعید  کید 

را مربوط به عذاب  آیه نخست  عباس،  ابن  همچنین با ذکر روایتی از  .  کنددعوت اسلام بیان می

 .داندرا هنگام بعث میآیه دوم قبر و 

هَا عَیْنَ الْیَقِینِ تفسیر « . 4-5  » کَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّ

علم الیقین» همان مرحله اطمینان و یقین پس از شک و تردید و اضطراب است (طبرسی،  «

علم طبری علم الیقین را  .  )۳۵۱، ص  ۲۰ج  ق،  ۱۳۹۰؛ طباطبایی،  ۸۱۲، ص  ۱۰ج  ق،  ۱۴۱۲

می مرگ  از  بعد  بعثت  عدهبه  و  ازداند  دیگر  (طبری،  مفسران    ای  باورند  این  بر  نیز  اهل سنت 

 .)۱۸۴، ص ۳۰ج ق،  ۱۴۱۲

از  البیان معتقد است اولی، دیدن آن قبل  در مورد دیدن جحیم، مرحوم طبرسی در مجمع 

است  آن  در  شدن  داخل  از  پس  جحیم  دیدن  دومی،  و  جحیم  در  با  .  دخول  طباطبایی  علامه 

اول   دیدن  قرآن)،  به  قرآن  (تفسیر  خود  تفسیری  روش  از  استعانت  با  و   لَتَرَوُنَّ «در  صراحت 

بصیرت میالْجَحِیمَ  واسطه چشم  به  و  قیامت  از  قبل  به  مربوط  را  الیقین  »  علم  آثار  از  که  داند 

از آن محروم هستند هَا  ثُمَّ «در  دیدن دوم  .  است و اهل تکاثر و تفاخر  نیز الْیَقِینِ   عَیْنَ   لَتَرَوُنَّ » را 

، ص  ۲۰ج  ق،  ۱۳۹۰داند (طباطبایی،  مربوط به عرصه محشر و روز قیامت و با چشم سر می

 .)۲۲۸، ص ۱۳۸۱پور،  ؛ تقی۳۵۲

طور مستقیم و غیرمستقیم در تفسیر خود از ملاصدرا به عنوان  به علامه طباطبایی از آنجا که

های عرفانی عمیقی بهره برده است، در اینجا، دیدگاه-گذار حکمت متعالیه، مبانی فلسفیپایه
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مراتب درباره  الیقین ملاصدرا  الیقین و علم  نیز   عین  میانو  در  تمایز  جهنم  باطنی  حضور 

ای نظری برای توضیح دیدگاه علامه طباطبایی بیان  ظهور آن در آخرت، به عنوان پشتوانه و دنیا

میمی نشان  رویکرد  این  و  شود.  علامه  بین  تفسیری  اختلاف  که  یک ابن  دهد  تنها  عاشور 

بدان پرداخته    های بنیادین دارد که ملاصدرا تفاوت  اختلاف نظر سطحی نیست، بلکه ریشه در

 است.

بیان می را  راه  دو  معاد،  و  مبدأ  مسائل  به  رسیدن  برای  واسطه  :  کندملاصدرا  به  که  راه  یک 

می حاصل  عقلی  دلایل  و  میبرهان  اطلاق  الیقین»  «علم  آن  به  و  با شود  است  معتقد  و  شود 

حصول این مرتبه، باز هم حایلی بر واقعیت وجود دارد و او را که به این مرتبه از درک رسیده، 

داند که  راه دیگر را کشف و شهود می.  داند) می۵۱:  (النجم  »عَظِیمًا   فَوْزًا  فَازَ   فَقَدْ «مشمول آیه  

ب  که  عرفاست  و  اولیا  و  انبیا  آسمان  امختص  ملکوت  مشاهده  به  قادر  دل  زمین چشم  و  ها 

(ملاصدرا،  می می.  )۶ص  ش،  ۱۳۶۰شوند  با  :  گویدوی  الیقین  استدلال علم  و  برهان  اقامه 

پیدا کند حاصل می این طریق به وجود خورشید علم  از  نابینا  اینکه  به  .  شود؛ مثل  الیقین  عین 

(ملاصدرا،    شودآید؛ گو اینکه با چشم سر، خورشید دیده میوسیله بصیرت باطنی به دست می

ص  ۳ج  م،  ۱۹۸۱ است.  )۵۱۸،  معتقد  می :  همچنین  پیدا  بروز  آخرت  در  که  کند،  جحیمی 

انسان است و عذاب و  دنیا و طبیعت  بر ظاهر است.  های اخروی..باطن همین  باطن  .  ظهور 

فرمود اینکه  مَ   إِنَّ «  :کما  ینَ   لَمُحِیطَةٌ   جَهَنَّ و۴۹:  (توبه  »بِالْکَافِرِ زَتِ   وَ «  )    »یَرَی   لِمَنْ   الْجَحِیمُ   بُرِّ

 .)۳۵۱ص ق،  ۱۴۲۰؛ همو، ۲۶۳، ص ۹ج م، ۱۹۸۱ملاصدرا، ؛ ۳۶: (النازعات 

کند که جحیم در باطن انسان  این آیه را این مطلب عنوان می  مرحوم ملاصدرا در جایی، سرّ 

پیدا شود الیقین  واسطه علم  به  باید  و  واسطه .  است  به  ولی  است،  از مرگ همراهش  قبل  پس 

 ها، دوست داشتن دنیا، حرص، حسد، بغض، نفاق، کبر و شهوت هایی از قبیل مشغلهحجاب

ص  ش،  ۱۳۸۷شود (ملاصدرا،  قادر به دیدنش نیست و در آخرت با کشف الغطاء دیده می.  و..

امکان مشاهده جحیم می.  ) ۳۰۳ مورد  در  با  :  گویدباز هم  از علما  برخی  برای  وجود جحیم 

داند، لیکن  علم الیقین در همین دنیا میسر است که آن را ثمره عبادت و غایت صبر و صلوه می

 .)۱۲، ص ۲ج  ش، ۱۳۶۶(ملاصدرا،  دیدن آن با عین الیقین فقط در عالم آخرت میسر است

اول اینکه با این حواس ظاهری و :  داندوی نار جهنم را با چند ویژگی از نار دنیا متمایز می

تواند با عین  مادی قابل حس نیست مگر بعد از ورود به نشأه آخرت که در این مرحله انسان می
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وجه تمایز دیگر این است که ابتدا در بواطن است و سپس از باطن به  .  الیقین آن را مشاهده کند

اسُ   وَقُودُهَا«  کند و به این دلیل همظاهر بروز پیدا می شود؛ در صورتی  ) گفته می۲۴:  (بقره  »النَّ

می مستولی  ظاهر  بر  اول  دنیا  نار  میکه  پیدا  نفوذ  باطن  به  سپس  و  (ملاصدرا،   کندشود 

زیبا و خلاصه،    یدر جای دیگر به بیان.  )۹۰ص  ش،  ۱۳۶۳؛ همو،  ۱۵۰، ص  ۲ج  ش،  ۱۳۶۶

  گیردعلم به جهنم در دنیا و مشاهده در آخرت صورت می  کند کهمی  تفسیرچنین  این آیه را این

 .)۴۵۹ص ش، ۱۳۵۴(ملاصدرا، 

یت و مشاهده را در کلام خود  ؤعلامه طباطبایی معتقد است خداوند متعال نوع خاصی از ر

ثابت کرده که غیر از به کار بردن ابزار حسی و مشاهده با چشم است، و از آن به «شعور» یاد 

شود؛ تا آنجا که ادیان و فلاسفه و دانشمندان از بیان این نوع  کرده است که با وجدان دریافت می

 .)۳۸۳، ص ۱۳۷۹اند و فقط منحصر به قرآن است (سبحانی، علم ناتوان بوده

آن را در همین دنیا با  رؤیت  داند و مراد از  بر این اساس، علامه جزای مفاخرت را جحیم می

برای م الیقین است) میامنؤچشم سر و قلب  آثار علم  از  این   فخرفروشانالبته  .  داندن (که  از 

.  نند بیباشند و آن را به صورت عین الیقین در قیامت با چشم ظاهر میدیدن در دنیا محروم می

 .کندصراحت کامل، نظرات دیگر را رد میعلامه سپس با  

عاشور   میابن  پافشاری  هستند،  مشرکان  مخاطب،  اینکه  بر  مبنی  خود  نظر  و بر  کند 

آیه بعد را   الوقوع بودن این مجازات استدیدن، کنایه از حتمی:  نویسد می الیقین» در  و «عین 

کیدی بر این امر می  .داندتنها تأ

آیات و روایات صحیح و سیره معصومبه نظر می به  با استناد  و    (ع)  نارسد  و علمای دین 

گرفته   صورت  اخروی  نشئه  به  انسان  ورود  از  قبل  بهشت  و  جهنم  خلقت   
ً
اولا تاریخ،  گواهی 

» بیان  ۴۹:  » (توبهلَمُحِیطَةٌ است و در قرآن با لفظ «
َ

حَاط
َ
همچنین در سوره .  گردیده است) یا «أ

آتش   خوردن   
ً
عینا را  یتیم  مال  خوردن  نساء،  میمبارکه  «معرفی  ذِینَ   إِنَّ کند:  کُلُونَ   الَّ

ْ
مْوَالَ   یَأ

َ
 أ

مَا  ظُلْمًا  الْیَتَامَیٰ  کُلُونَ   إِنَّ
ْ
گذشته از این، در بیانات حضرت علی  .  )۱۰:  (نساء»  نَارًا  بُطُونِهِمْ   فِی  یَأ

یا در   شوداگر پرده از ملکوت عالم برداشته شود، چیزی به یقینم افزوده نمی  (ع) آمده است که

می متقین  در خطبه  پارسایان  مشاهده می:  فرمایدوصف  را  بهشت  و  در .  کنندجهنم  همچنین 

، مقصود از بسیاربه احتمال    ،بنابراین   ؛ احوال عرفا و علما هم اخباری در این جهت وجود دارد 
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مربوط به دیدن با  »  الْیَقِینِ   عَیْنَ » دیدن با چشم بصیرت در همین عالم مادی و «الْجَحِیمَ   لَتَرَوُنَّ «

 .چشم بدن در نشئه اخروی است

عِیمِ  عَنِ  یَوْمَئِذٍ   لَتُسْئَلُنَّ  ثُمَّ « آیه  تفسیر. 4-6  »النَّ

های دنیاست که در روز قیامت  ها و لذتآید که منظور، نعمتاز ظاهر آیه چنین برمی −

 اکرم طور خاص شامل نعمت وجود رسول  ها بهاین نعمت.  منشأ پاداش یا عذاب خواهند شد

 .)۴۸۱، ص ۳ج ش، ۱۳۶۶؛ همو، ۴۲ص  ش، ۱۳۷۵شود (ملاصدرا، (ص) نیز می

نعمتمفسران    غالب  − به  را  «نعیم»  سنت،  و.. اهل  امنیت  سلامت،  مانند  مادی  .  های 

بر   نیزن (ع) را  اها، نعمت وجود معصومشیعه علاوه بر ذکر این نعمتمفسران    .اندتفسیر نموده

افزوده (قمی،  آن  ص  ۲ج  ش،  ۱۳۶۳اند  طبری،  ۴۶۸ص  ق،  ۱۴۱۱قتیبه،  ابن  ؛  ۴۴۰،  ؛ 

، ۲۰ج  ق،  ۱۳۹۰؛ طباطبایی،  ۵۹۹، ص  ۱۰ج  ش،  ۱۳۷۱؛ میبدی،  ۱۸۴، ص  ۳۰ج  ق،  ۱۴۱۲

 .و...) ۳۵۱ص 

دهد  سیاق نشان می:  گوینداین نکته حائز اهمیت است که علامه در قسمت «بیان» می −

نعمت  از همه  منظور سؤال  نعمت   هاستکه  قمی،  تفسیر  از  روایتی  ذیل  روایی،  در قسمت  و 

داند که انسان  نیز نعمت را هر چیزی می ابن عاشور  .  شوند دین و اهل بیت (ع) را نیز متذکر می

باز هم معتقد است مخاطب، مشرک از آن لذت می با تحلیل عقلانی و سیاق .  ن هستندا برد و 

 .استتر نزدیکرسد نظر علامه طباطبایی به صواب سوره، به نظر می

   گیري نتیجه. 5
می − گذشت،  آنچه  به  توجه  گفت  با  و توان  است  مردم  عموم  سوره،  این  در  مخاطب 

رذیله از  را  آنان  بازمیخداوند  اجتماعی،  ای  خانوادگی،  فردی،  روابط  در  فساد  باعث  که  دارد 

شود و در نهایت، باعث مجازات شدید اخروی و محروم شدن  فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می

رفت از این بحران و آسیب را رسیدن به مقام همچنین راه برون.  گردد از سعادت ابدی میآنان  

 .داندگذاری بر انسانیت می«علم الیقین» و نداشتن خطا در محاسبات ارزش 

الیقین» و مسئله « − جحیم» رؤیت  نقطه اختلاف تفسیری اصلی، در بیان و شرح «علم 

ایمان   و  کمال  مراحل  پیمودن  و  تقوا  رعایت  با  معناداری  رابطه  الیقین  علم  شد  معلوم  که  بود 

این نشئه، در جهت بازگشت به خداوند  .  حقیقی به حسابرسی دارد انسان در  آفرینش  چنانچه 
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متعال است و شروع این بازگشت از همین دنیا خواهد بود و این باور عمیق، التزامات اعتقادی، 

 .بینشی و رفتاری متعددی دارد 

عرفانی و با محوریت -بررسی تطبیقی نشان داد که علامه طباطبایی با رویکردی فلسفی −

چون   مفاهیمی  سوره»،  سیاق  «وحدت  و  قرآن»  به  قرآن  به  رؤیت  «تفسیر  مشروط  را  جحیم 

می الهی  اولیای  برای  دنیا  در  تحقق  قابل  و  معرفتی  مقابل،  .  داندمراتب  عاشور  در  با  ابن 

 به  -رویکردی ادبی
ً
کید بر «شرایط نزول» و «ظواهر الفاظ»، این مفاهیم را عمدتا تاریخی و با تأ

دهنده غنای  ها، نه تنها نشاناین تفاوت .  کندعالم آخرت و وقایع حتمی پس از مرگ منتسب می

به فهمی ژرف  برای دستیابی  بلکه مکمل یکدیگر  الله میراث تفسیری اسلام است،  از کلام  تر 

 .باشندمجید می
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 فهرست منابع. 6
یم  −  القرآن الکر
یةق). ۱۴۰۵. (میابراه ،یاریآب  −  : مؤسسة سجل العرب.جای. ب الموسوعة القرآن
اب − (  حاتم،یابن  محمد.  بن  العظ  ریتفسق).  ۱۴۱۹عبدالرحمن  سوم.  م یالقرآن  چاپ   .

 الباز. ی: مکتبة نزار مصطفیعربستان سعود 
المسق).  ۱۴۲۲. (یعبدالرحمن بن عل   ،یجوز  ابن − تفس  یف  ریزاد  ال : دار  روت ی. بریعلم 

 .یالکتاب العرب
تحر ریتفسق). ۱۴۲۰عاشور، محمدطاهر. ( ابن − نو ری ال ت  .ی العرب خی . مؤسسة التارریو ال
(  ه،یعط  ابن − غالب.  بن  الوج ق).  ۱۴۲۲عبدالحق  العز  ریتفس  ی ف  زیالمحرر  . زی الکتاب 

 .  ةی: دار الکتب العلمروت یب
(   به،یقت  ابن − مسلم.  بن  بالقرآن  بی غر  ری تفسق).  ۱۴۱۱عبدالله  مکتبة  روت ی.  و  دار   :

 الهلال. 
(  لیاسماع  ر،یکث  ابن − عمر.  العظ  ریتفس ق).  ۱۴۱۹بن  بم ی القرآن  الکتب  روت ی.  دار   :

 . ةیالعلم
 : دار صادر.روت ی. بلسان العربق). ۱۴۱۴ابن منظور، محمد بن مکرم. ( −
بحر المحق). ۱۴۲۰. (وسفیمحمد بن  ان،یابو ح − تفس  یف ط یال  : دار الفکر.روت ی. بریال
عل   نیحس  ،یراز  ابوالفتوح − (یبن  ف ق).  ۱۴۰۸.  الجنان  روح  و  الجنان   ریتفس  یروض 
 .یآستان قدس رضو یاسلام یهاپژوهش ادی. مشهد: بن القرآن
 .ی. دمشق: مطبعة الترقیالمعان انیب ق). ۱۳۸۲عبدالقادر. (  ،یآل غاز شی حو ملا −
المعانق).  ۱۴۱۵محمود بن عبدالله. (  ،یآلوس  − العظ  ری تفس  یف  یروح  السبع   م یالقرآن    و 

 . ةی: دار الکتب العلمروت ی. بیالمثان
 . تهران: دفتر نشر داد. یج یلاه فی شر  ریتفسش). ۱۳۷۳. (ی محمد بن عل  ،یاشکور −
(  ،ی جیا − عبدالرحمن.  بق).  ۱۴۲۴محمد  ال مع  بالقرآن  ریتفس  یف  انیجا دار  روت ی.   :

 . ةیالکتب العلم
مع ریتفسش). ۱۳۶۶. (میمحمدابراه ،ی بروجرد  −  . تهران: صدر. جا
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(  نیحس  ،یبغو − مسعود.  بغو  ریتفسق).  ۱۴۲۰بن  نز  ی ال ت ال معالم  بلی المسمی  :  روت ی. 

 .یالتراث العرب اءیدار إح
تفاسق). ۱۳۸۶عبدالحجت. ( ،ی بلاغ − کس ر یحجة ال  . قم: حکمت.ریو بلاغ الإ
نزق).  ۱۴۱۸عبدالله بن عمر. (  ،یضاویب − ت ال وار  تأو  لی أن ال أسرار   اءی: دار إحروت ی. بلی و 

 .یالتراث العرب
مونیپ یپژوهشش). ۱۳۸۱. (اللهیول پورفر،یتق −  . تهران: اسوه.تدبر در قرآن را
(  ،یثعلب − محمد.  بن  بق).  ۱۴۲۲احمد  ال و  بانیالکشف  إحروت ی .  دار  التراث    اءی: 

 .یالعرب
تهران: انتشارات  . جلاء الأذهان و جلاء الأحزانش). ۱۳۷۸بن حسن. ( نیحس  ،یجرجان  −

 دانشگاه تهران.
ب ریتفس). تای. (بی بن مصطف لیاسماع ،یبرسو یحق −  : دار الفکر.روت ی. بانیروح ال
کوانش).  ۱۳۷۵احمد بن محمد. (  ،ی اردکان   ینیحس − . تهران: شرکت انتشارات  مرآت الا

 .ی و فرهنگ یعلم
ثقل ریتفسق). ۱۴۱۵بن جمعه. ( یعبدعل  ،یزی حو − ور ال  .ان یلی. قم: اسماعنین
تأوق).  ۱۴۱۵بن محمد. (  یعل   خازن،  − باب ال نز  یمعان  یف  لی ل ت : دار الکتب روت ی. بلی ال

 . ةیالعلم
 . چاپ چهارم. احسان.نور ریتفسش). ۱۳۸۴. (یمصطف  دل،خرم  −
بلاغهش). ۱۳۹۲محمد. ( ،یدشت −  . چاپ شانزدهم. نشر نشا.نهج ال
بلاغه  یموضوع   ریتفسش).  ۱۳۹۵. (ی مصطف  ،ی تهران  دلشاد − ال . نشر  ستمی. چاپ بنهج 

 معارف.
کر  یموضوع   ریتفسش).  ۱۴۰۱. (و همکاران  یاصفهان   ییرضا  − .  ازدهم ی. چاپ  م ی قرآن 

 در دانشگاهها، نشر معارف. ی مقام معظم رهبر  یندگینهاد نما
(   ،یلیزح − تفسق).  ۱۴۱۱وهبه.  الشر  دةیالعق  یف  ریالمن  ریال المنهج  عةی و  دوم.  و  چاپ   .

 : دار الفکر.روت یب
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(  ،یزی تبر  یسبحان  − علش).  ۱۳۷۹جعفر.  ضواء  الش  یأ م  عةیعقائد  ما تار  ةیالإ .  خهم یو 

 نشر مشعر.
 : دار التعارف.روت ی. بدیالقرآن المج ر یتفس یف  دیالجدق). ۱۴۰۶محمد. ( ،یسبزوار −
العلوم   ی السمرقند  ریتفسق).  ۱۴۱۶نصر بن محمد. (  ،یسمرقند − بحر  :  روت ی. بالمسمی 

 دار الفکر. 
تفاس ونیعق). ۱۴۲۷احمد بن محمود. ( ،یواسیس −  . دار صادر.ریال
اب  ،یوط یس − بن  (بکریعبدالرحمن  فق).  ۱۴۰۴.  ثور  المن تفس  ی الدر  قم:  بالماثور  ریال  .

 (ره). ینجف یمرعش یالله العظم تی حضرت آ ی کتابخانه عموم
ن  ریتفسش). ۱۳۶۳. (نیحس ،ی م یعبدالعظشاه −  .قاتی. تهران: می عشر یاث
(  شبر، − ثمق).  ۱۴۰۷عبدالله.  ال المب  ریتفس  یف  نیالجوهر  کونیالکتاب  مکتبة ت ی .   :

 . نیالف
بق).  ۱۴۱۳محمد بن حسن. (  ،یبانیش − ال معان  انینهج  ف  کش بنالقرآن  یعن    اد ی. تهران: 

 .  یدائرة المعارف اسلام
ابراه  ملاصدرا، − بن  ( م یمحمد  المعادش).  ۱۳۵۴.  و  فلسفه  المبدأ  و  حکمت  انجمن   .

 .ران یا
ابراه  ملاصدرا، − بن  (میمحمد  الآش).  ۱۳۶۰.  اسلاماتیاسرار  انجمن  و   ی.  حکمت 

 .یفلسفه اسلام 
وبش). ۱۳۶۰. (میمحمد بن ابراه ملاصدرا، − . چاپ  ة یالمناهج السلوک  یف ةیالشواهد الرب

 .یدوم. مرکز نشر دانشگاه 
ابراه  ملاصدرا، − بن  (میمحمد  آموزش بیالغ  حیمفاتش).  ۱۳۶۳.  و  فرهنگ  وزارت   .

 .یفرهنگ قاتیموسسه مطالعات و تحق ران،یحکمت و فلسفه ا یانجمن اسلام ،یعال 
 .داری. چاپ دوم. قم: ب م ی القرآن الکر ریتفسش). ۱۳۶۶. (میمحمد بن ابراه ملاصدرا، −
ابراه  ملاصدرا، − بن  ( میمحمد  المعادش).  ۱۳۷۵.  و  فلسفه  المبدا  و  حکمت  انجمن   .

 .ران یا



 69 مرادي پور  /بررسی تطبیقی سوره تکاثر از دیدگاه علامه طباطبایی و ابن عاشور
 

ابراه  ملاصدرا، − بن  (میمحمد  فلسف ش).  ۱۳۸۷.  رساله  القرآن  یسه  متشابهات   :- 
 قم. هیحوزه علم یاسلام غاتی. چاپ سوم. قم: دفتر تبلاجوبة المسائل - ة یالمسائل القدس

. چاپ  نی صدر المتأله  یمجموعه رسائل فلسف ق).  ۱۴۲۰. (میمحمد بن ابراه  ملاصدرا، −

 دوم. حکمت.
ابراه  ملاصدرا، − بن  ( میمحمد  المتعالم).  ۱۹۸۱.  العقل  ی ف  ةیالحکمة  .  الأربعة  ةیالأسفار 

 .ی التراث العرب اءی: دار إحروت یچاپ سوم. ب
(نیمحمدحس  ،یی طباطبا − مؤسسة القرآن  ریتفس  یف  زان یالمق).  ۱۳۹۰.  دوم.  چاپ   .

 .یالأعلم
یرم).  ۲۰۰۸بن احمد. ( مان یسل ،یطبران − کب تفسیر ال  .ی. دار الکتاب الثقافال
بق).  ۱۴۱۲فضل بن حسن. (  ،یطبرس  − . چاپ سوم. تهران:  القرآن  ریتفس  یف  انیمجمع ال

 ناصر خسرو.
بق). ۱۴۱۲. (ری محمد بن جر ،ی طبر − مع ال  : دار المعرفة.روت یب . القرآن ریتفس یف انیجا
(ب  ،یطوس  − حسن.  بن  ب).  تایمحمد  ت بالقرآن  ریتفس  یف  انیال إحروت ی.  دار  التراث   اءی: 

 .یالعرب
(نیعبدالحس  ب،یط − ب  بیأطش).  ۱۳۷۸.  تهران:  القرآن  ریتفس  یف  انیال دوم.  چاپ   .

 اسلام. 
مل ریتفسش). ۱۳۶۰. (میابراه ،ی عامل −  . تهران: صدوق.یغفار اکبریعل قی. تحقیعا
 .ةی . دار الکتب العلمالقرآن ریتفسق). ۱۴۰۹بن همام. ( عبدالرزاق −
تفسق).  ۱۴۲۰محمد بن عمر. (  ،یراز  فخر − کب  ریال  اء ی: دار إحروتی. چاپ سوم. بریال

 .یالتراث العرب
ز  ییحی   فراء، − (ادی بن  الهالقرآن  یمعانم).    ۱۹۸۰.  دوم.  چاپ  العامة   ة ی المصر  ئةی. 

 للکتاب.
مرتض  ،ی کاشان   ضیف − شاه  بن  (یمحمد  تحقیالصاف  ریتفسق).  ۱۴۱۵.    ن یحس  قی. 

 . چاپ دوم. تهران: مکتبة الصدر.یاعلم
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(د ی فر  قاسملو، − مدش).  ۱۳۹۵.  تفس  ی درآ و قرآن  یموضوع   ریبر  حوزه  پژوهشگاه   .

 دانشگاه.
موس قرآنش). ۱۳۷۱اکبر. ( یعل  دیس ،ی قرش  −  .ةی. تهران: دار الکتب الاسلامقا
 . چاپ سوم. قم: دار الکتاب.یالقم  ریتفسش). ۱۳۶۳. (میبن ابراه یعل  ،یقم −
الغرائبش).  ۱۳۶۸محمد بن محمد رضا. (  ،یمشهد  یقم − بحر  و  الدقائق  تهران: کنز   .

 .یوزارت ارشاد اسلام
فتح  ،یکاشان  − (ملا  شکرالله.  بن  الصادقش).  ۱۳۳۶الله  المخالف  یف  نیمنهج  م  . نیإلزا

 .هیاسلام یتهران: کتابفروش 
تفسق). ۱۴۲۴محمدجواد. ( ه،یمغن −  .هی. تهران: دار الکتاب الإسلامالکاشف ریال
سل  مقاتل − (مان یبن  سل  ریتفسق).  ۱۴۲۳.  بن  بمانیمقاتل  إحروت ی.  دار  التراث   اءی: 

 .یالعرب
 .ةی. تهران: دار الکتب الإسلامنمونه ریتفسق). ۱۴۲۱ناصر. ( ،یرازیش مکارم  −
عدة الابرارش).  ۱۳۷۱احمد بن محمد. (  ،یبدیم − ف الاسرار و  . چاپ پنجم. تهران:  کش

 . ریکب ریام
 . مؤسسة البعثة. القرآن ریتفس ینفحات الرحمن ف ش).  ۱۳۸۶محمد. ( ،ینهاوند −
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  چکیده اطلاعات مقاله
 نوع مقاله:  

 پژوهشی 
پیامبر   با  توجه شرق  اکرمآشنایی  مورد  موضوعات  از  ایشان همواره  شناخت  و  شناسان  (ص) 

شده کند. یکی از آثار تألیفبوده است و مراجعه به آثار مختلف مستشرقان این امر را تأیید می

شرق  یک  توسط  «قرآن:  کتاب  پرداخته،  (ص)  اکرم  پیامبر  شخصیت  بررسی  به  که  شناسان 

نویسنده   بورلی»،  «جیمز  است.  لیمن»  «الیور  سرویراستاری  به  «محمد    مدخلدانشنامه» 

الانبیا بپردازد؛ اما های خاتم(ص)» در این اثر، کوشیده است از زوایای مختلف به بیان ویژگی

تصویر   شده  موجب  قرآن  آیات  تمامی  به  وی  کافی  توجه  ارائه   نادرستیعدم  حضرت  آن  از 

ادعا می قرآن»  در  در بخش «محمد (ص)  از کند که عصمدهد. وی  پیامبر اسلام (ص)  ت 

کند. این خود به برخی آیات استناد می ادعایطریق آیات قرآن قابل استناد نیست و برای اثبات 

ای نگاشته شده، در پی پاسخ به این ادعا است. بررسی آیات قرآنی مقاله که با روش کتابخانه

دهد که نه تنها آیات قرآن به طور کلی بر عصمت آن حضرت مربوط به عصمت انبیا نشان می 

توان به آیاتی استناد کرد که هرگونه خطا و اشتباه را حتی از اعضای بدن دلالت دارند، بلکه می

 .کنندایشان نیز نفی می
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 مقدمه . 1

از   همواره  اسلامی،  منابع  منظر  از  آنان  معرفی  و  الهی  پیامبران  شخصیت  شناخت 

شرق توجه  مورد  میان،موضوعات  این  در  است.  بوده  اکرم  شناسان  پیامبر  شخصیت  بررسی 

محمد  ویژه  (ص)  حضرت  اهمیت  خاورشناسان  انگیزه برای  با  آنان  و  دارد  متفاوت، ای  های 

بهپژوهش  را  الهی های خود  پیامبر  این  ایشان  معطوف می شناسایی شخصیت  کنند. مطالعات 

صورت   «علمی»  و  استعماری»  ـ  «سیاسی  تبشیری»،  ـ  «دینی  اصلی  هدف  سه  با   
ً
عموما

 پذیرد.  می

توان با قطعیت  های علمی مستشرقان درباره پیامبر اکرم (ص)، نمیهرچند در مورد پژوهش 

خدشه قصد  که  ذیل،گفت  دلایل  به  اما  دارند،  را  ایشان  والای  شخصیت  کردن  ناخواسته  دار 

منسوب می آن حضرت  به  ناسازگاری  آموزه  شودمطالب  و  ایشان  با شأن  قرآنی  که همسو  های 

 :نیست

 الف) اعتماد به تألیفات مستشرقان پیشین؛

 ب) اکتفا به منابع اهل سنّت؛ 

 ج) عدم مراجعه به منابع شیعی؛

 های نادرست درباره پیامبر(ص)؛ فرض د) پیش

 .توجهی به کلیت آیات قرآن نگری و بیهـ) جزئی

نظر زیر  دانشنامه»  «قرآن: یک  کتاب  لیمن در  مورد   الیور  اکرم (ص)  پیامبر  نیز شخصیت 

هایی چون  ای با عنوان «محمد(ص)» به تحلیل ویژگیدر مقاله جیمز بورلی توجه قرار گرفته و

می نوشتار  این  است.  رفته  خطا  به  مواردی  در  و  پرداخته  وی  این  عصمت  شناسایی  با  کوشد 

  شبهات مربوط به عصمت نبوی بپردازد.موارد، به رفع ابهامات و 

 . پیشینه 1-1
شبهات   به  پاسخگویی  باب  شده  در  «عصمت»، ن  مستشرقا   سویاز  مطرح  موضوع  با 

 های ذیل یاد کرد: توان از پژوهشمی

از دایرةدر «  )١٣٩٣(  بادی و جواندلبهارضی   المعارف قرآن  نقد و بررسی مقاله عصمت 

شیعه مبانی  و  آراء  اساس  بر  (لایدن  شیعه»  ش  شناسیفصلنامه  «عصمت»)  ٤٨،  و   موضوع 
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به برخی از آیات در این با توجه    وکرده  صورت کلی بررسی    به  را   های قرآنی پیرامون آنآموزه 

 های کلامی شیعه یا اهل سنت را بررسی کرده است. ، گرایش نویسنده مدخل را به دیدگاهزمینه

) در مقاله «ارزیابی دیدگاه گلدزیهر درخصوص عصمت پیامبر ١٣٩٦زاده و اسدی (فتاحی 

خاورشناسان  پژوهی  (قرآن  ش  اکرم»  حسنه٢٣،  «اسوه  آیات  محوریت  با  دیدگاه   »)  نقد  به 

پرداخت  وگلدزیهر  وی  ه  دینی  درون  و  نقلی  مستندات  و  قرار  مبانی  بررسی  و  ارزیابی  مورد 

 اند.داده 

«   )۱۳۹۳(  و همکاران  رضایی هفتادر مقاله  پیامبر در  درباره عصمت  آرا خاورشناسان  نقد 

دینی،  (»  (ص) نوین  فلسفی )  ٣٧ش  اندیشه  و  تاریخی  عقلی،  کلامی،  ادله  به  استناد   ،با 

از  ادعاهای   آیات  در    را   ن امستشرقبرخی  برخی  و ظواهر  تاریخی  قضایای  و  روایات  بر  مبتنی 

به   پیامبرمربوط  داکرم (ص)    عصمت  ولی  هادپاسخ  «اند،  استناد  مورد  آیات  بورلی»  جیمبه  ز 

 . ند اداشتهاشاره ن

  ز بورلی ادعاهای جیمهای انجام شده، تاکنون نوشتاری که به طور ویژه  با توجه به بررسی

نسبت    حاضرو به طور کلی، وجه تمایز نوشتار    پیرامون عصمت را نقد کرده باشد، یافت نشد. 

این است که   پیشنه  از  بابه موارد  نقادی در یک چهارچوب واحد،  و  اثباتی  ترکیب دو رویکرد 

پیامبر(ص)   مثبت عصمت  قرآنی  ادله  ارائه  به  به شبهات یک    پرداختهیکسو  دیگر،  از سوی  و 

لیمن) الیور  (دانشنامه  مشخص  اثر  یک  در  (بورلی)  مشخص  و  خاورشناس  مستقیم  پاسخ 

 داده است.   متمرکز

 معرفی اجمالی دانشنامه الیور لیمن. 1-2
  ،استاد فلسفه دانشگاه کنتاکی آمریکا،  الیور لیمن با سرویراستاری قرآن: یک دانشنامه کتاب

انتشارات  ۲۰۰۸در سال   توسط  این    ۴۲از    . (Lyman 2008)  منتشر شد روتلج م.  نویسنده 

  ۱۳۹۱بار در سال  نفر عضو هیئت ویراستاران بودند. ترجمه فارسی این دانشنامه نخستین  ۸اثر،  

آن را منتشر کرد. این اثر شامل  اطلاعات انجام گرفت و انتشارات محمدحسین وقار توسط  ش. 

آیه مباهله، اعجاز قرآن کریم و ... است  الله، وحی، صلاة،  موضوعات متنوع قرآنی همچون: 

 .اندشناسان بررسی شدهکه از منظر شرق

 معرفی جیمز بورلی . 1-3



 75 نیا و همکاران ملکوتی  /در دانشنامه الیور لیمن  اکرم (ص)نقد دیدگاه جیمز بورلی درباره عصمت پیامبر 
 

کالج دانشگاه   م. دکترای خود را از  ۱۹۹۴(استاد دانشگاه تیندل کانادا) در سال   جیمز بورلی

وی متخصص مطالعات ادیان جدید با تمرکز .  (Beverley, 1994)  دریافت کرد  سنت میشل

تاکنون   و  آثار   ۱۸بر «روابط مسیحیت و اسلام» است  از  یا ویرایش کرده است.  تألیف  کتاب 

می مسیحیت  و  اسلام  درباره  او  کتابشاخص  به  اسلامتوان  و  مسیح  کالج،    های  (انتشارات 

اسلام۱۹۹۷ درک  نلسون،    )،  آمریکا۲۰۰۱(توماس  در  اسلامی  ایمان  و  در  )  موجود  (حقایق 

 ) اشاره کرد.  ۲۰۰۲پرونده، 

 تحلیل مقاله «محمد(ص)». 1-4
مدخل در  اصلی  (ص)  »محمد« بورلی  محور  چهار  در  را  خود  مباحث  دانشنامه،    این 

کریم؛  قرآن  در  محمد(ص)  پیامبر(ص)؛  و  حیات  اسلامی؛  منابع  دیگر  و  کدام   محمد(ص) 

 کند.  محمد(ص)، کدام اسلام؟ ارائه می

 به بررسیبه
ً
  مسئله عصمت نبوی  دلیل گستردگی مباحث این مدخل، نوشتار حاضر صرفا

کند؛ زیرا بررسی هر یک از پرداخته است و تحلیل سایر محورها را به فرصتی دیگر موکول می

 .های مستقل استآنها مستلزم پژوهش

 ادعاي جیمز بورلی درباره عصمت پیامبر(ص) در قرآن کریم . 2

عصمت انبیای الهی به ویژه پیامبر اکرم (ص) به عنوان برترین پیامبر، از اعتقادات شیعیان و 

فرقه (ماتریدی،  برخی  است  اهل سنت  رازی،  ۱۷۷، ص  ۱  ق، ج۱۴۲۶های  فخر  ق، ۱۴۲۰؛ 

این اصل اعتقادی با ادله نقلی و عقلی  ).  ۲۱۱، ص  ۱ق، ج۱۴۲۲؛ ابن عطیه،  ۱۲۶، ص  ۱۰ج

 .(ص)» این دانشنامه مورد مناقشه قرار گرفته است قابل اثبات است، اما در مقاله «محمد

پیامبر این مقاله مدعی شده عصمت  و    بورلی در  استنتاج نیست  قابل  آیات قرآن  از  (ص) 

کند که در آنها به استغفار دستور داده شده است. وی برای اثبات ادعای خود به آیاتی استناد می

دهد. این عقیده نویسد: «قرآن مبنای محکمی برای سنت اسلامی عصمت محمد ارائه نمیمی

رسد چند آیه درباره طلب مغفرت خطاب به محمد باشد»  در قرآن تصریح نشده و به نظر می

(Lyman, 2008, p.532)  . 

آیات   به  و    ۵۵وی  غافر  است   ۱۹سوره  معتقد  همچنین  و  است  کرده  استناد  محمد  سوره 

 .آیات ابتدایی سوره عبس حاکی از سرزنش پیامبر(ص) است

 ) صادله قرآنی عصمت پیامبر (. 3
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اثبات  قابل  عقلی  و  نقلی  مختلف  ادله  با  (ص)  اسلام  گرامی  رسول  ویژه  به  انبیا  عصمت 

است. اما با توجه به استناد «جیمز بورلی» به آیات قرآن، در این مقاله برای اثبات عصمت آن  

 .کنیمهای قرآنی اکتفا میحضرت، تنها به پاسخ

نظر می کریم، به  قرآن  در  پیامبر (ص)  بر عدم عصمت  مبنی  بورلی»  ادعای «جیمز  رسد 

یا بی از عدم تسلط  از نکتهناشی  باشد. وی  آیات قرآن  به  او  از  توجهی  برداشت  ای کلیدی در 

به دیدگاه  برای دستیابی  این مقاله شده است.  او در  به خطای  آیات قرآن غافل مانده که منجر 

قرآن درباره یک موضوع خاص، باید تمام آیات مربوط به آن موضوع بررسی شود و سپس نظر 

نهایی قرآن استخراج گردد. برخی آیات قرآن محکم و برخی متشابه هستند و برای فهم صحیح 

آیات قرآنی، باید آیات متشابه را به آیات محکم ارجاع داد و با توجه به آنها مقصود قرآن را به 

دست آورد. بنابراین باید مجموعه آیات مربوط به عصمت مطالعه شود و آیات متشابه با تکیه بر 

توان چنین آیات محکم تفسیر گردد. با استناد به ظاهر آیات و بدون ارجاع آنها به یکدیگر، نمی

العیاذ   -گیری کرد که پیامبر اکرم (ص) در طول عمر شریفش مانند افراد عادی  برداشت و نتیجه

دچار خطا یا گناه شده است؛ بلکه برخلاف ادعای ایشان، آیات مختلفی در قرآن کریم   -بالله  

به   ادامه  در  که  آیات  این  دارد.  دلالت  (ص)  الله  رسول  شریف  ذات  ویژه  به  انبیا  عصمت  بر 

 :پردازیم، عبارتند ازبررسی محتوای آنها می

 سوره احزاب  ٣٣آیه  . ۱

 سوره نساء ٦٤آیه  .۲

 سوره حجر  ٤٠آیه  .۳

 سوره ص  ٨٣آیه  .۴

 سوره نجم ١٧و   ١١، ٤، ٣آیات  .۵

  . آیه تطهیر3-1
رَکُمْ تَطْهیراً «  آیه هْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّ

َ
جْسَ أ هُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّ ما یُریدُ اللَّ ؛ «همانا  )٣٣» (احزاب،  إِنَّ

خواهد که هر گونه پلیدی و گناه را از شما خاندان (پیامبر) بزداید و شما را پاک و  خداوند می

از جمله آیاتی است که به اجماع مفسران شیعه و بسیاری از علمای اهل سنت،   ».پاکیزه گرداند 

» که از  إنّمابیت (ع) دلالت دارد. در این آیه شریفه، خداوند با استفاده از واژه «  بر عصمت اهل

می بیان  است،  حصر  ارادهادات  که  از کند  «پلیدی»  و  «رجس»  کردن  دور  بر   
ً
منحصرا اش 
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» عبارت  با  که  است  «عَنْکُمْ کسانی  و  الْبَیْتِ »  هْلَ 
َ
گرفتهأ قرار  خطاب  مورد  (طباطبائی،  »  اند 

   ). ٣٠٩، ص ١٦، ج ١٣٩٠

اصفهانی،   (راغب  پلید  شیء  معنای  به  لغت  در  ناپاک ٣٤٢  ص  ،١٤١٢«رجس»   ،(

ج  ١٤٠٩(فراهیدی،   ص  ٦،  فیومی،  ٥٢،  فارس، ٢١٩  ص  ،١٤١٤؛  (ابن  نادرست  آمیزه  و   (

) است. در قرآن کریم نیز این واژه بر شراب، قمار، بتان، تیرهای قمار ٤٩٠، ص  ٢، ج  ١٤٠٤

)، ١٢٥:  )، تنگی و گرفتگی معنوی سینه که موجب گمراهی است (سوره انعام٩٠:  (سوره مائده

انعام (سوره  خوک  گوشت  خون،  اعراف١٤٥:  مردار،  (سوره  عذاب  (سوره  ٧١:  )،  منافقان   ،(

   ) اطلاق شده است. ١٢٥: ) و بیماری قلبی (سوره توبه٩٥: توبه

جْسدر این آیه، الف و لام کلمه « مول) است و با  الرِّ
ُ

» الف و لام جنس و برای استغراق (ش

ای که شمول آن را نسبت به تمامی مصادیق محدود یا منع کند، این واژه ظهور  عدم وجود قرینه

شود که مقصود، هرگونه پلیدی و ناپاکی  در معنای مطلق و عام دارد. از این ظهور فهمیده می

اعم از ظاهری و باطنی، اعتقادی و اخلاقی، عملی و رفتاری و... است و خداوند متعال همه 

می نفی  را  زشت    ؛ کندآنها  عمل  هر  و  ناپسند  لق 
ُ

خ هر  ناصواب،  عقیده  هر  از    -بنابراین  اعم 

   ). ٤٠ص  ش،١٣٨٨بیت (ع) دور شده است (بابایی،  از اهل -عمدی یا سهوی 

بَیْتِ» نسبت به پیامبر  
ْ
 ال

َ
هْل

َ
کرم (ص) نیز میان مسلمانان مورد اجماع است.  اشمول واژه «أ

و عائشه  مالک  بن  انس  ابوسعید خدری،  اهل سنت همچون  بزرگان  از برخی  مرحوم طبرسی 

کند که این آیه را مختص به پیامبر (ص)، امیرالمؤمنین (ع)، حضرت زهرا (س) و امام نقل می

 ).٥٥٩، ص ٨، ج ش١٣٧٢دانند (طبرسی، حسن و امام حسین (ع) می

   سوره نساء 64. آیه 3-2
می  ٦٤آیه   که  است  آیاتی  جمله  از  نیز  نساء  مبارکه  پیامبر سوره  عصمت  اثبات  برای  توان 

هِ «..  مکرم اسلام (ص) به آن استناد کرد:  اللَّ بِإِذْنِ  لِیُطاعَ  إِلاَّ  رَسُولٍ  مِنْ  رْسَلْنا 
َ
أ و ما «...»؛  .وَ ما 

 .»هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر برای اینکه به اذن خدا اطاعت شود

در این آیه شریفه، خداوند اطاعت از رسولان الهی را بدون قید و شرط واجب فرموده است.  

می مشروط  اطاعت  اگر  مسئله،  این  بالای  اهمیت  به  توجه  میبا  و بود،  شرایط  بایست 

بیان میمحدودیت آن  نیز های  دیگر  آیات  در  و  بیان شده  مطلق  به صورت  آیه  آنکه  شد؛ حال 

   قیدی برای آن ذکر نشده است. بنابراین، این آیه بر اطلاق خود باقی است. 
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دهد که امکان خطا و لغزش از سوی ایشان  قیدوشرط از انبیا نشان میدستور به اطاعت بی

(طباطبائی،   است  منتفی   
ً
ج  ش١٣٩٠کاملا ص  ٤،  از  ٤٠٤،  مطلق  اطاعت  به  دستور  زیرا   ،(

دارد   خطا  احتمال  که  یا   -شخصی  دنیوی  هلاکت  به  را  پیروانش  است  ممکن  نتیجه  در  و 

 علاوه بر نقض غرض، با حکمت الهی نیز ناسازگار است. -اخروی دچار کند 

  سوره ص 83سوره حجر و آیه  40. آیه 3-3
بندگان   بر  شیطان  تسلط   ، ص  سوره  و  حجر  سوره  و  درد  کریم  قرآن  آیات  از  مورد  دو  در 

 مخلص خداوند به صراحت نفی شده است: 

جْمَعِینَ «  -
َ
أ هُمْ  غْوِیَنَّ

ُ
وَلأَ رْضِ 

َ
الأْ فِي  لَهُمْ  نَنَّ  زَیِّ

ُ
لأَ غْوَیْتَنِي 

َ
أ بِمَا  رَبِّ  مِنْهُمُ   قَالَ  عِبَادَكَ  إِلاَّ 

(حجر:  الْمُخْلَصِینَ  از ) ٤٠-٣٩»  (و  ساختی  گمراه  مرا  چون  «پروردگارا!  گفت:  (ابلیس)  ؛ 

زشتی آدم  بنی  برای  (هم)  من  راندی)  زیبا) درگاهت  (و  آراسته  زمین  در  را  (اعمالشان)  های 

 نمایم و همه آنان را گمراه کنم، مگر بندگان خالص شده تو از میان ایشان.  

جْمَعِینَ «  -
َ
أ هُمْ  غْوِیَنَّ

ُ
لأَ تِكَ  فَبِعِزَّ الْمُخْلَصِینَ   قَالَ  مِنْهُمُ  عِبَادَكَ  (ابلیس) ) ٨٣-٨٢» (ص:  إِلاَّ  ؛ 

بندگان خالص   را گمراه خواهم کرد، مگر  آنان  و قدرتت سوگند که همه  به عزت  گفت: «پس 

 .شده تو از میان ایشان 

یاد   کیدهای فراوان قسم  با تأ او  در این آیات شریفه که از قول شیطان رانده شده نقل شده، 

کند که همه مردم زمین را گمراه خواهد کرد، اما بندگان مخلص خدا را از این قاعده مستثنی می

 کند که بر آنان هیچ تسلطی ندارد.» تصریح میإِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ کرده و با عبارت «

از مصادیق پیامبر مکرم اسلام (ص) که در عالی ترین مقام عبودیت قرار دارد، بدون شک 

برای  راهی  هیچ  شده  رانده  شیطان  یقین  به  بنابراین  است.  خداوند»  مخلص  «بندگان  بارز 

 وسوسه، تضعیف یا گمراه کردن آن حضرت ندارد.

   سوره نجم 17و  11، 3. آیات 3-4
بلکه   است،  اثبات  قابل  به طور کلی  پیامبر (ص)  تنها عصمت  نه  قرآن،  آیات  به  استناد  با 

برخی آیات به طور خاص بر عصمت اعضا و جوارح آن حضرت تصریح دارند. از جمله آیات  

و چشم    ١٧و    ١١،  ٤،  ٣ قلب  زبان،  از  را  و خطا  اشتباه  ترتیب هرگونه  به  که  مبارکه نجم  سوره 

؛ و هرگز )  ٤-٣» (نجم:  إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ یُوحی  وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی کند: «پیامبر (ص) نفی می



 79 نیا و همکاران ملکوتی  /در دانشنامه الیور لیمن  اکرم (ص)نقد دیدگاه جیمز بورلی درباره عصمت پیامبر 
 

نمی سخن  هوس  و  هوی  روی  میاز  آنچه  شده  گوید.  نازل  او  بر  که  وحی  جز  چیزی  گوید 

 .نیست 

این سوره مبارکه، سخنان پیامبر (ص) به عنوان سخنانی توصیف شده که از   ٤و    ٣در آیات  

گرفته از وحی خداوند است. علاوه روی هوا و هوس بیان نشده، بلکه دارای منشأ الهی و نشأت

بر این، در آیه دوم همین سوره نیز «ضلالت» و «غوایت» به صراحت از ایشان نفی شده است:  

وَ ما غَوی « ؛ همنشین شما (محمد) هرگز گمراه نشد و راه خطا  )٢» (نجم:  ما ضَلَّ صاحِبُکُمْ 

 .نپیمود

این    با  (ص)    تعبیرخداوند  اسلام  مکرم  رسول  گمراهی  از  مصونیت  و  پاکی  طهارت،  بر 

 دهد.گواهی می

کرده مشاهده  دل  دیده  به  (ص)  پیامبر  آنچه  که  شده  کید  تأ نیز  یازدهم  آیه  و در  توهم  اند، 

مورد  و  داشته  حقیقت  ایشان  مشاهدات  بلکه  گیرد،  قرار  قلب  تکذیب  مورد  تا  نبوده  اشتباه 

؛ دل (دیده دلش) آنچه را که دید )  ١١» (نجم:  ما کَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأی «  پذیرش قلب بوده است:

 .دروغ نشمرد (یا خطا نکرد) 

بیند نیست که پس  به عبارت دیگر، مشاهدات ایشان مانند کسی که به توهم آب، سراب می

می چه  هر  بلکه  شود،  اشتباه  متوجه  حقیقت  کشف  و از  است  واقعیت  عین  و  حقیقت  بینند 

 ).٤٢٥، ص  ٩، ج تا، بیطوسیگونه خطا و لغزشی در آن راه ندارد (هیچ 

ای که بر عصمت اعضای مکرم حضرت ختمی مرتبت دلالت دارد، آیه هفدهم  آخرین آیه

  ما زاغَ الْبَصَرُ وَ ما «  سوره نجم است. در این آیه نیز خطا و اشتباه از چشم ایشان نفی شده است:

؛ چشم (بصیرتش) هرگز منحرف نشد و طغیان نکرد (و از حد خود تجاوز )١٧» (نجم:  طَغی

 .ننمود)

می کار  به  یایی  اجوف  هم  و  واوی  اجوف  صورت  به  هم  «زاغ»  تصریح واژه  به  که  رود 

، ص  ٨، ج  ق١٤١٤تر است (ابن منظور،  منظور، استعمال آن به صورت اجوف یایی فصیحابن

بی٤٣٢ «به  و  شدن»  «منحرف  معنای  به  حالت  دو  هر  در  (فراهیدی، ).  است  رفتن»  راهه 

، ص  ٣، ج  ق١٤١٥؛ فیروزآبادی،  ٤٠، ص  ٦، ج  ق١٤٢١؛ ابن سیده،  ٤٣٤، ص  ٤، ج  ق ١٤٠٩

«چشم  ١٤٣ است:  چنین  آیه  معنای  رفته،  کار  به  آیه  ابتدای  در  که  نافی  «ما»ی  به  توجه  با   .(
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[پیامبر] منحرف نشد و [در دیدن] تجاوز نکرد». بنابراین چشم آن حضرت نیز در دیدن معصوم  

 دیده از هرگونه خطا و انحراف مصون بوده است.بوده و آنچه می

  . پاسخ به ادعاهاي جیمز بورلی4
تر گذشت، «جیمز بورلی» در مقاله خود برای اثبات ادعای مبنی بر عدم گونه که پیشهمان

استناد می آیاتی  به ظاهر  آیات توان آنکند که میعصمت رسول مکرم اسلام (ص)  ها را جزء 

متشابه قرآن دانست؛ آیاتی که بدون رجوع به محکمات قرآنی نباید مورد استناد قرار گیرند. این 

 آیات عبارتند از: 

كَ بِالْعَشِيِّ  سوره غافر: «ف  ٥٥. آیه  ١ حْ بِحَمْدِ رَبِّ هِ حَقٌّ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ سَبِّ َ◌اصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّ
بْکارِ  الإِْ و »؛  وَ  بخواه  آمرزش  خویش  گناه  برای  و  است  حق  خدا  وعده  که  باش  شکیبا  پس 

 .پروردگارت را به شامگاهان و بامدادان تسبیح گوی

هُ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنینَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ  سوره محمد: «  ١٩. آیه  ٢ هُ لا إِلهَ إِلاَّ اللَّ نَّ
َ
فَاعْلَمْ أ

مَثْواکُمْ  وَ  بَکُمْ  مُتَقَلَّ یَعْلَمُ  هُ  برای گناه خود و  »؛  اللَّ و  الله نیست  به حق جز  پس بدان که معبودی 

 .داندبرای مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه، و خداوند رفت و آمدگاه و مأوای شما را می

عْمی  عَبَسَ وَ تَوَلَّیسوره عبس: «  ٣تا  ١. آیات ٣
َ
نْ جاءَهُ الأْ

َ
ی  أ کَّ هُ یَزَّ یكَ لَعَلَّ ؛ (آن مرد  »وَ ما یُدْر

بزرگوار) روی درهم کشید و روی گردانید. چون نابینایی به سراغش آمد. و تو چه دانی شاید که 

 .او پاک شود (و موعظه در او اثر کند)

  سوره غافر 55. بررسی آیه 4-1
بْکارِ « كَ بِالْعَشِيِّ وَ الإِْ حْ بِحَمْدِ رَبِّ هِ حَقٌّ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ سَبِّ ؛  ) ٥٥» (غافر:  فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّ

پس شکیبا باش که وعده خدا حق است و برای گناه خویش آمرزش بخواه و پروردگارت را به  

 .شامگاهان و بامدادان تسبیح گوی

«معصیت» هیچ  و  «گناه»  معنای  به  آیه  این  در  را  «ذنب»  واژه  شیعه  مفسران  از  یک 

 اند. اما در مورد منظور دقیق آن نظرات مختلفی ارائه شده است:ندانسته

می١ حضرت  آن  امت  واقعی  مقصود  اما  است،  (ص)  پیامبر  به  ظاهری  خطاب  باشد  . 

 ).٨٧، ص ٩، ج تا (طوسی، بی

ای است برای ارتقای درجات  . دستور استغفار به پیامبر (ص) جنبه تعبدی دارد و وظیفه٢

 ).١٦، ص ٤، ج ق ١٤١٢معنوی، بدون هیچ ارتباطی با معصیت و گناه (طبرسی، 
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به ٣ اسلام (ص)  گرامی  رسول  از سوی  استغفار  انتقال سنت  منظور  به  الهی  دستور  این   .

 ).١٦، ص ٤، ج ق ١٤١٢پیروان ایشان است (طبرسی، 

(مغنیه،  ٤ نیست  گناه  و  معصیت  خارجی  وجود  مستلزم  گناه،  از  استغفار  به  دستور   .

 ).٤٥٩، ص ٦، ج  ق ١٤٢٤

شد  پرستان مکه گناهکار تلقی می. از آنجا که حضرت محمد (ص) در نظر مشرکان و بت٥

با بت  - آنان مبارزه کرد  ها و سنتزیرا  تبعات   -های جاهلی  برای درخواست دفع  این دستور 

(طباطبائی،   است  شده  صادر  مبارزه  ج  ش١٣٩٠این  ص  ١٨،  مغنیه،  ٢٥٤،    ق، ١٤٢٥؛ 

 ).٦٧٨ص

می نظر  به  آیه،  نزول  مکانی  و  زمانی  شرایط  گرفتن  نظر  در  قویبا  پنجم  مورد  ترین رسد 

 احتمال در تفسیر این آیه باشد؛ چرا که این برداشت با شواهد قرآنی قابل تأیید است.

  . شاهد اول4-1-1
سوره مبارکه شعراء است که خداوند از قول موسی    ١٤نخستین آیه در تأیید این برداشت، آیه  

نْ یَقْتُلُونِ «  دارد: ) بیان میعکلیم (
َ
خَافُ أ

َ
»؛ و آنان [قبطیان] بر علیه من ادعای  وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأ

 ترسم مرا بکشند.  جرمی دارند، پس می

) نسبت داده شده است، اما با توجه به حرف  عدر این آیه، واژه «ذنب» به حضرت موسی (

شود که قبطیان آن حضرت را به دلیل کشتن  »، مشخص میلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ جر «لام» در عبارت «

 آن حضرت مرتکب معصیتی شده باشد.یکی از افراد خود گناهکار می
ً
 پنداشتند، نه اینکه واقعا

  . شاهد دوم4-1-2
این  در  خداوند  است.  برداشت  این  برای  دیگری  مؤید  نیز  فتح  مبارکه  سوره  ابتدایی  آیات 

بِینًا«  فرماید: آیات می ا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّ یُتِمَّ نِعْمَتَهُ   إِنَّ رَ وَ خَّ
َ
مَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأ هُ مَا تَقَدَّ یَغْفِرَ لَكَ اللَّ لِّ

سْتَقِیمًا  یَهْدِیَكَ صِرَاطًا مُّ ؛ به راستی که ما برای تو پیروزی آشکاری را فراهم )٢-١» (فتح:  عَلَیْكَ وَ

ساختیم. تا خداوند گناهان گذشته و آینده تو را بیامرزد و نعمت خود را بر تو تمام کند و تو را به  

 .راه راست هدایت نماید 

در این آیات، پیروزی پیامبر (ص) به بخشش گناهان ایشان تعلیل شده است. اگر «ذنب» را  

شده وجود ندارد؛  به معنای معصیت و گناه مصطلح بدانیم، ارتباطی بین این دو آیه و تعلیل ارائه
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نظر  از  که  بدانیم  اموری  معنای  به  را  «ذنب»  المیزان  در  طباطبایی  علامه  تفسیر  طبق  اگر  اما 

 گردد.شده، ارتباط عمیقی بین آیات برقرار میمشرکان گناه محسوب می

«منظور از واژه «ذنب» در این آیه، گناه و معصیت به معنای مخالفت با امر مولوی نیست و  

نمی آن  معمول  معنای  به  نیز  لغت  «مغفرت»  در  «ذنب»  کلمه  زیرا  موارد    -باشد؛  به  توجه  با 

آن   شیء    -استعمال  پوشاندن  معنای  به  «مغفرت»  و  دارد  سوء  آثار  که  است  کاری  معنای  به 

هایی که روی داد، از اموری بود که برای است... قیام پیامبر (ص) و مبارزه ایشان با کفر و جنگ

کافران تبعات شوم داشت و تا زمانی که قدرت داشتند، هرگز حاضر به بخشش پیامبر نبودند [و  

شد]... اما خداوند با این فتح [پیروزی]، شوکت آنان  پیامبر در نظر آنان گناهکار محسوب می

نظر  از  پیامبر  که  را  گناهی  ترتیب  این  به  و  کرد  خاموش  را  آنان  فتنه  آتش  و  شکست  درهم  را 

 .  )٢٥٤ ، ص١٨، ج ش١٣٩٠مشرکان داشت، پوشاند (طباطبائی، 

   سوره محمد 19. بررسی آیه 4-2
مُ « یَعْلَمُ  هُ  اللَّ وَ  الْمُؤْمِناتِ  وَ  لِلْمُؤْمِنینَ  وَ  لِذَنْبِكَ  اسْتَغْفِرْ  وَ  هُ  اللَّ إِلاَّ  إِلهَ  لا  هُ  نَّ

َ
أ وَ فَاعْلَمْ  بَکُمْ  تَقَلَّ

برای )١٩» (محمد:  مَثْواکُمْ  و  گناه خود  برای  و  نیست  الله  به حق جز  معبودی  که  بدان  ؛ پس 

 .داندمردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه، و خداوند رفت و آمدگاه و مأوای شما را می

به کار   پیامبر مکرم اسلام (ص)  به  آیه خطاب  این  معنای واژه «ذنب» و «استغفار» که در 

 باشد.سوره غافر روشن می ٥٥رفته است، با توجه به توضیحات ارائه شده در ذیل آیه 

   سوره عبس 3تا  1. بررسی آیات 4-3
ی « تَوَلَّ وَ  عْمی   عَبَسَ 

َ
الأْ جاءَهُ  نْ 

َ
کَّی  أ یَزَّ هُ  لَعَلَّ یكَ  یُدْر ما  (عبس:  وَ  بزرگوار) ) ٣-١»  مرد  (آن  ؛ 

روی درهم کشید و روی گردانید. چون نابینایی به سراغش آمد. و تو چه دانی شاید که او پاک 

 .شود (و موعظه در او اثر کند)

تأیید ادعای   ابتدایی سوره مبارکه عبس نیز از مواردی هستند که «جیمز بورلی» برای  آیات 

خود مبنی بر عدم اثبات عصمت حضرت محمد (ص) از قرآن، به آنها استناد کرده است. اما  

مورد حضرت  در  آیات  این  است  ظاهر ممکن  به  کرده، گرچه  بیان  نیز  وی  که خود  همانگونه 

که  شده  بیان  خبری  صورت  به  تنها  آیات  این  در  نیست.  اینگونه  واقع  در  شود،  تفسیر  رسول 

هیچ   اما  است،  گردانده  روی  و  کشیده  درهم  چهره  نابینایی،  فرد  مراجعه  دلیل  به  شخصی 

 تصریحی به هویت آن شخص نشده است.
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توان گفت ظاهر آیه نشان  توان دریافت که مقصود چه کسی است؛ بلکه میاز ظاهر آیه نمی

به ویژه در مواجهه با مؤمنان    -دهد که مراد، حضرت رسول (ص) نیست. چرا که ترشرویی  می

بی  - و  ثروتمندان  به  رسیدگی  همچنین  است.  نبوده  اسلام  مکرم  پیامبر  صفات  به از  توجهی 

كَ لَعَلی «ذیل توصیف شده، منافات دارد:    نیازمندان، با اخلاق کریمه آن حضرت که در آیه  وَ إِنَّ
لقی عظیم (و اخلاقی بزرگ) هستی )٤» (قلم: خُلُقٍ عَظیمٍ 

ُ
 .؛ و راستی که تو بر خ
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   گیري . نتیجه5
در  وآله)»  الله علیه  مقاله «محمد (صلی  نبوی در  پژوهش حاضر درباره عصمت  حاصل 

ویژه  طور  به  و  انبیا  عصمت  مورد  در  کریم  قرآن  آیات  بررسی  و  دانشنامه»  یک  «قرآن:  کتاب 

 پیامبر مکرم اسلام (ص) و تفاسیر مرتبط با آن، به نتایج زیر منجر شد: 

دهد که ایشان بدون در نظر گرفتن تمام . تحلیل انتقادی دیدگاه «جیمز بورلی» نشان می١

 آیات قرآن درباره عصمت انبیا به اظهارنظر پرداخته و در این مورد دچار خطا شده است.

بر واژه ٢ آیه تطهیر و تمرکز  « لِیُذْهِبَ »، «إنّماهای «. بررسی  جْسَ » و «عَنْکُمْ »،  این الرِّ » در 

 آیه، دلالت بر عصمت پیامبر مکرم اسلام (ص) دارد.

 کند.سوره نساء با امر مطلق به اطاعت از انبیا، بر عصمت ایشان دلالت می ٦٤. آیه  ٣

سوره٤ در  مخلص  بندگان  بر  شیطان  سلطه  نفی  نشان.  ص،  و  حجر  عصمت  های  دهنده 

 ایشان و در رأس آنان پیامبر مکرم اسلام (ص) است.

سوره نجم با نفی هرگونه خطا از زبان، قلب و چشم پیامبر (صلی    ١٧و    ١١،  ٤،  ٣. آیات  ٥

 کنند. الله علیه وآله)، عصمت نبوی را اثبات می

دهد  های غافر و محمد نشان می» در سورهاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ . تحلیل علمی و ادبی عبارت «٦

مشکلات   و  تبعات  به  بلکه  نیست،  الهی  امر  با  مخالفت  یا  گناه  عبارت،  این  از  منظور  که 

 ایجادشده توسط مشرکان و کافران برای آن حضرت اشاره دارد.

تواند مربوط به حضرت  دهد که این آیات نمی. بررسی آیات ابتدایی سوره عبس نشان می٧

 .محمد مصطفی (ص) باشد
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 . فهرست منابع6
یم القرآن ال −  ای.، ترجمه مهدی الهی قمشهکر

 .نابی. بیروت: المحکم و المحیط الأعظم ق).  ۱۴۲۱ابن سیدة، علی بن اسماعیل. ( −

− ) عبدالحق.  عطیة،  العزی ق).    ۱۴۱۳ابن  الکتاب  تفسیر  فی  الوجیز  تحقیق المحرر   ،

 .نا بیعبدالسلام عبدالشافی محمد. بیروت: 

یس اللغةق).   ۱۴۰۴ابن فارس، احمد. ( − مقای  .نابی. قم: معجم 

 .نا بیچاپ سوم. بیروت: . لسان العربق).  ۱۴۱۴ابن منظور، محمد بن مکرم. ( −

تفسیرق).  ۱۴۲۰ابوحیان اندلسی، محمد. ( − بحر المحیط فی ال  الفکر. . بیروت: دارال

یم ش).  ۱۳۹۱ن. (مالیور لی − کر مه قرآن   محمد حسین وقار. تهران: اطلاعات.، ترجمه دانشنا

آیه تطهیرش).  ۱۳۸۸بابایی، علی اکبر. ( −  . قم: سبحان.پرسمان عصمت: شرحی بر 

ألفاظ القرآنق).    ۱۴۱۲راغب اصفهانی، حسین بن محمد. ( −  .نا بی. بیروت: مفردات 

حسن  − هفتادر،  آرا ش).  ۱۳۹۳(.  رضایی  «نقد  سروی،  فاطمه  و  برخورداری    یعلی 

 .۳۷، شماره اندیشه نوین دینی»، (ص) خاورشناسان درباره عصمت پیامبر

«نقد و بررسی مقاله عصمت    ش). ۱۳۹۳. (بی سادات و نرجس جواندل آبادی، بیرضی ده −

دایرة شیعه»،    از  مبانی  و  آرا  اساس  بر  لایدن  قرآن  شیعه المعارف  مه  نا دوره  سیشنافصل  ،۱۲ ،

 .۱۸۰–۱۴۹، صص. ۴۸شماره 

علی.   − بن  محمد  علم .  )تابی(شوکانی،  من  الدرایة  و  الروایة  نی  ف ین  ب مع  الجا القدیر  تح    ف

تفسیر  المعرفة. . بیروت: دارال

تفسیر القرآنق).    ۱۳۹۰طباطبایی، محمدحسین. ( − چاپ دوم. بیروت: مؤسسة  .  المیزان فی 

 الأعلمی للمطبوعات.

معق).    ۱۴۱۲طبرسی، فضل بن حسن. ( − مع الجا قم: مرکز مدیریت حوزه علمیۀ  .  تفسیر جوا

 قم.

حسن.  − بن  فضل  القرآنش).    ۱۳۷۲(  طبرسی،  تفسیر  فی  یان  ب ال سوم.  .  مجمع  چاپ 

 تهران: ناصر خسرو.
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حسن.   − بن  محمد  القرآن.  )تابی(طوسی،  تفسیر  ی  ف یان  ب ت التراث  .  ال إحیاء  دار  بیروت: 

 العربی.

اسدیفتاحی − هاجر  و  فتحیه  (زاده،  درخصوص   ش). ۱۳۹۶.  گلدزیهر  دیدگاه  «ارزیابی 

 .۱۰۲–۸۵، صص. ۲۳، شماره ۱۲، دوره قرآن پژوهی خاورشناسان»،  (ص) عصمت پیامبر اکرم 
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  چکیده اطلاعات مقاله
 نوع مقاله:  

 پژوهشی 

در آن،   » برهان«و    همّ»«و به خصوص دو تعبیر  یوسف (ع)  سوره    ۲۴آیه    تفسیردر  

نیست.  نبوت  نظرات و تفاسیر مختلفی وجود دارد که برخی از آنها با شأن و مقام  

با رویکرد تطبیقی میان تفاسیر  یوسف (ع)  مقاله حاضر به منظور دفاع از عصمت  

با استدلالات عقلی و استفاده از   پرداخته وتفسیر صحیح این دو تعبیر  فریقین به  

قرآنداده  تبیین  های  که  ی  (ع)    همّ»«نموده  غیراختیاری یوسف  هیجان  معنای  به 

نیز عصمتی است که   »برهان«بوده که با دیدن برهان، وقوع آن ممتنع شده است.  

یافته که یوسف (ع)  به دلیل نبوت   به علمی دست  به واسطه آن  او عطا شده و  به 

نکند.   پیدا  تمایل  به معصیت  مقاله  یافتهمطلقا  که  نشان میهای  قرآن  دهد    و بین 

کید یوسف (ع)  ر پاکدامنی  و در هر دو منبع ب  ناسازگاری دو وجود ندارد   عهدین   تأ

است، تلمودبرخی  لکن    شده  شأن ی  مطالب  خلاف  و  نادرست  مطالب  حاوی 

این پژوهش به نقد  در تفاسیر اسلامی هستند.  منشأ اسرائیلیات    که  باشندانبیاء می

را  برای پیامبران  از آیه    مدارنهتپردازد و تفسیر عصممیاسرائیلی  و ردّ این روایات  

 .کندتقویت می 
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 مقدمه . 1

های بسیاری را در های مفصل قرآن است که فراز و نشیبزندگی حضرت یوسف، از داستان

ها یا به عبارتی، نقاط عطف زندگی این پیامبر، قضیهٔ عشق زلیخا به گیرد. یکی از جریانبر می

حضرت   رفتار  است.  آن  ضمن  اتفاقات  و  (ع)  او  وسوسهیوسف  مقابل  زلیخا، در  های 

وَ لَقَدْ  به آن اشاره کرده است: «یوسف (ع) سورهٔ   ۲۴عطفی در زندگی اوست که قرآن در آیهٔ  نقطه
مِنْ   هُ  إِنَّ الْفَحْشاءَ  وَ  وءَ  السُّ عَنْهُ  لِنَصْرِفَ  کَذلِكَ  هِ  رَبِّ بُرْهانَ  رَأی  نْ 

َ
أ لا  لَوْ  بِها  هَمَّ  وَ  بِهِ  تْ  عِبادِنَا  هَمَّ

سخن به میان آمده و «بُرهان»ی که وقوع ع)  یوسف (زلیخا و    همّ»». در این آیه، از «الْمُخْلَصین

 را ممتنع ساخته است.  یوسف (ع)  همّ»«

ها با ، نظرات مختلف و گاه متعارضی ذکر شده که برخی از آنگفتهپیش   در مورد دو تعبیر

های ناروایی  سازگار نیست؛ از جمله اسرائیلیاتی که نسبتیوسف (ع)  شأن و منزلت حضرت  

ساخته وارد  ایشان  صادق به  امام  فرمودهٔ  به  است،  لاابالی  افراد  شایستهٔ  که  مواردی   (ع)،   اند. 

اند که وی  نسبت داده شده و گفتهیوسف (ع)  توسط افرادی که زبانشان قابل کنترل نیست، به  

). در حالی که در قرآن، هیچ اشاره ۱۰۳، ص  ۱۳۷۶بابویه،  قصد ارتکاب زنا داشته است (ابن

عمل ناشایستی انجام داده باشد، وجود ندارد و برعکس،  یوسف (ع)  یا تلویحی مبنی بر اینکه  

باشند. در وی آمده، همه حاکی از تعظیم شأن او و ستایش مقام والایش می  آیاتی که در مورد 

های متناقض با شأن انبیا و انتساب گناه به ایشان، در مورد حضرت  رغم روایتتورات نیز، علی

 .دامن معرفی شده استاین امر صادق نبوده و ضمن ذکر داستان، او فردی پاکیوسف (ع) 

» چیستی  نوشتار،  این  بحث  (ع)    همّ»محل  مشاهدهٔ یوسف  مورد  «بُرهان»  چیستی  و 

اوست. هدف این مطالعه آن است که از مقام و منزلت نبی خدا دفاع شده و موارد ناشایست از  

وی دفع گردد. به این منظور، ابتدا با استفاده از قرآن، کتب لغت، روایات، نظر مفسران و نیز با 

دقیق « آرای مختلف، معنای  نقد  و  این    همّ» بررسی  آمده و سپس  به دست  و معنای «بُرهان» 

با تورات و تلمود تطبیق داده می این زمینه ذکر معنا  آنگاه، روایات اسرائیلی واردشده در  شود. 

زیرا می شود؛  مشخص  اسرائیلیات  این  منشأ  آن،  تفسیر  و  مقدس  کتاب  با  مقایسه  با  تا  گردد 

کید این مقاله بر تطبیق گزاره  های اسلام و اخبار و تفاسیر است تا  های کتاب مقدس با آموزه تأ

 .ای متقن به دست آیدنتیجه
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حضرت یوسف، باید دو قید را در نظر گرفت: اول اینکه    همّ»قابل ذکر است که در مورد «

معصوم و یوسف (ع)  کار درست و ممدوحی نبوده که برهان، آن را نفی کرده است؛ دوم اینکه  

او محال است. «  بر  قبیح  فعل  و  بوده  قرار مییوسف (ع)    همّ»مخلص  این دو مرز  گیرد.  بین 

مواردی که فراتر از این گستره باشند، محکوم به بطلان هستند. همچنین در مورد «بُرهان» باید  

به یوسف (ع)  مدنظر داشت که آن، لطفی از جانب خدا معرفی شده و به پاس مخلص بودن  

یا  هشدار  نصیحت،   
ِّ

حد در  را  آن  که  برهان  از  تفسیرهایی  بنابراین،  است.  گردیده  عنایت  وی 

دانسته ب تهدید  مطابق  میاند،  رد  و  نبوده  واقع  پرداخته خواهد  ا  آن  به  مقاله  در ضمن  که  شوند 

 .شد

 قیتحق نه یشیپ .1-2
مقا زندگ   سهیدر  (ع)  حضرت    یداستان  اسلام یوسف  منابع  عت  یدر  عهد  به    یمقالات  قیو 

 برگرفته از کتاب «داستان پ
ً
و قرآن و   لیانجدر تورات، تلمود،    امبرانینگارش درآمده که عموما

 ۲۴  هی آ  قیدق  ی. لکن در بررس باشندی) مش١٣٩۵  پرست،زدانی (  »یفارس   اتیبازتاب آن در ادب 

با منابع اهل کتاب، مقالات محدود  قی به همراه تطبیوسف (ع)  سوره   به نگارش درآمده    یآن 

 .است

در مصر در یوسف (ع)    یناظر بر زندگان  اتی روا   یقیتطب  یل یتحل  یمقاله «بررس  دهیچک  در

فر روا   ن»یقی منابع  شده  مناف   یات یادعا  حضرت    یکه  (ع)  عصمت  و یوسف  مخدوش  موارد  و 

  ، یپور و سلام(قاسم  باشندیخوان مبا گزارش تورات هم  ییقبول هستند، از نظر محتوا  رقابلیغ

با تورات صورت نگرفته    یقیتطبیوسف (ع)  سوره    ۲۴  هی در مورد آ  له). لکن در متن مقا۱۳۹۰

 .است

به قرآن و عهد    یبا نگاه  هیامام  اتیدر روا یوسف (ع)  عصمت    ی«بررس)  ۱۳۹۹(مقاله    در

)  ۳۸، ص  ۱۳۹۹  ،یاست (نقودانسته شده  کتک زدن  یوسف (ع)  حضرت    همّ»مراد از «  ق»یعت

  ی مقاله فقط عبارت  ن یا  سهی مورد مقا  نیپرداخته است. همچن  دگاهید  نیکه نوشتار حاضر به رد ا

 .قرار گرفته است یمورد بررس  زیکه در مقاله حاضر، تلمود ن یدر حال  باشد،یاز تورات م

د  لی«تحل  مقاله نقد  معص  دگاهیو  (ع)  حضرت    تیقصد  کیوسف  تأ تأو  دیبا   یهالی بر 

فر د  ن»یقی مفسران  نقد  ا  یهادگاهیبا  متعلق «  نیمختلف،  که  را مطرح کرده  و   خایزل  همّ»نظر 
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ا  یکییوسف (ع)   ، ص  ۱۲۵۰،  اءیالانبهی تنز(  یدمرتضینظر س  نینبوده و البته استناد نکرده که 

 .) بوده است۵۰

بر شواهد    هیبا تک یوسف (ع)  سوره    ۲۴  هی آ  ری ناظر بر تفس  اتیو نقد روا  یمقاله «بررس   مراد

و یوسف (ع)  به نقل از خدا و حضرت    یاتیآ  ،ی از شواهد درون متن  وسف»، یسوره    یدرون متن

یوسف (ع)   یگناهیب   د ییدر تأ  طانیو زنان مصر و ش  خا یمصر و شاهد خاندان زل  زی و عز  خایزل

 .کرده است انیآنها را ب لیذ اتیو روا  ریرا ذکر و تفس اتی آ سندهی که نو باشدیم

  قتیحق  لیبراساس تحلیوسف (ع)  در عصمت حضرت    کی پژوهش «پاسخ به تشک  ضمن

در بوته نقد قرار گرفته است    همّ»«  یمانند نوشتار حاضر نظرات مختلف در مورد معنا  زین  همّ»

  ی استدلالات و نقدها  انیرو در ب شیتفاوت که نوشتار پ ن ی) لکن با ا۱۳۹۹ فر،ی(مقدم و صدر

 .است زیامتم هایمتفاوت و بررس

زم  گرید در  ن  ای  همّ»«  نهیمقالات  ا  یدگاهید  زی«برهان»  با  ارائه    نی متفاوت  را  پژوهش 

 اند.کرده

 حضرت یوسف (ع)  همّ» تفسیر صحیح «. 2

 شأن و جایگاه حضرت یوسف (ع) در پرتو معناشناسی واژه «همّ»   .2-1
  ، )۳۵۷، ص  ۳، ج  ۱۴۰۹در کتب لغت، این واژه به معنای تصمیم بر انجام کار (فراهیدی،  

(طریحی،   کاری  انجام  برای  نفس  با  ج  ۱۴۱۶حدیث  ص  ۶،  برای   و  )۱۸۷،  ذهن  به  خطور 

(بستانی،   از)  ۹۶۳، ص  ۱۳۷۵انجام عملی  مراد  دید  باید  در   همّ»«  این  آمده است. حال  که 

 .آمده چیست و آیا یکی از این مفاهیم است یا معنای دیگری دارد یوسف (ع) مورد حضرت  

باید مقدماتی را در  یوسف (ع)  حضرت    همّ»قبل از بررسی و کاوش در مورد تعیین نوع «

نظر داشت؛ اینکه او انسان معمولی نبوده، بلکه فردی برگزیده و از خاندان نبوت بوده است. از 

یوسف  شود که  داشت، مشخص مییوسف (ع)  علاقه وافری به  (ع)  آنجا که حضرت یعقوب  

به (ع)   پیامبران  زیرا علاقه و حب  است؛  بوده  عباد صالح خداوند  از  بلکه  نبوده،  فردی عادی 

تصریح شده که حکمت و  ی  ا هدر آی   ؛ چه دلیل مسائل دنیوی نیست و همه در جهتی الهی است

به به    عنوان  علم  احسان،  (ع)  پاداش  (یوسف:    دادهیوسف  است  از  ).  ۲۱شده  او  همچنین 

یوسف  سازد که  توجه به این موارد روشن می).  ۱۵نوجوانی مخاطب وحی بوده است (یوسف:  

  ؛کند و عزم بر عمل قبیح نماید  همّ»شخصیتی نبوده که به گناه «،  صرف نظر از دیدن برهان (ع)  
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فرض، نظرات مختلف در  پیشاین  با    .وی چیزی غیر از گناه باشد  همّ»باید مراد از «  ،بنابراین

 بررسی و نقد شده تا نظر صحیح به دست آید.   همّ»مورد «

 هاي مختلف درباره «همّ» یوسف (ع) نقد و بررسی دیدگاه . 2-2
از میان مفسران و عالمان، اولین بار سید مرتضی در تفسیر این آیه، معانی مختلفی را برای 

 سخن او را تکرار کرده  همّ»«
ً
عزم بر فعل، خطور بر ذهن، مقاربت و   . اندآورده و دیگران عموما

نزدیک بودن به انجام کاری، شهوت و میل طبیعی از مواردی هستند که ذکر کرده است. البته او 

گیرد؛ زیرا وی از آن منزه است (شریف  تذکر داده که نسبت عزم بر قبیح، به نبی خدا تعلق نمی

باشد؛  مقصود آیه می  ااز میان این مفاهیم باید دید کدام معن).  ۴۸و    ۴۷، ص  ۱۲۵۰مرتضی،  

اگر عزم و قصد بوده، بر چه موردی بوده؟ یا اینکه فقط خطور به ذهن بوده یا شهوت و میل مراد 

 .گیرد شده که مورد بررسی قرار میبیان مختلفی  یآرا در این باره است. 

 دیدگاه قصد قتل یا کتک زدن زلیخا. 2-2-1
که  عده آنند  بر  (ع)  ای  این  یوسف  زمینه  و  مستند  نمود.  را  زلیخا  زدن  کتک  یا  قتل  قصد 

امام رضا از  با سند ضعیف  ابن(ع)    نظریه، روایتی  پاسخ  جهم در مورد عصمت   است که در 

کرد و به قتل زلیخا بود اگر او را مجبور مییوسف (ع)    همّ»فرموده که «یوسف (ع)  حضرت  

زلیخا به معصیت بوده است. سید مرتضی این دیدگاه را پذیرفته و در توضیح اینکه چرا   همّ»«

ش خود  هر کس مطابق با ذات  همّ»: «است  هر دو شخص به یک معنا گرفته نشده، گفته  همّ»«

در آیات متعددی یوسف (ع)  گناهی  ؛ زلیخا قصد امر قبیحی داشت، لکن عصمت و بیاست

مرتضی،   (شریف  است  ص  ۱۲۵۰آمده  گفت: ).  ۵۰،  باید  سیدمرتضی  سخن  بر  حاشیه  در 

امین و صادق بوده یوسف (ع)  زلیخا قبیح بوده و    همّ»درست است که به استناد آیات قرآن، «

قتل زلیخا بوده یوسف (ع)  توان به آن بر اینکه قصد  است، اما این دلیل اعم از مدعاست و نمی

که کمالات وی ذکر شد، امکان ندارد  یوسف (ع)  باشد، استناد کرد؛ زیرا فردی مانند حضرت  

زلیخا را یوسف (ع)  دست یازد. روشن است اگر  برای دفع عملی قبیح، به عمل شنیع دیگری  

او را میکتک می یا حتی  او میزد  پاره کشت، شواهد علیه  از جلو  پیراهنش  انگار که  و  گشت 

این   دیگر،  طرف  از  بود.  می  سؤالشده  چگونه  زلیخا  که  است  (ع)  توانست  مطرح  را یوسف 

تعارض   است،  مجلس  یک  در   
ً
ظاهرا که  بعدی  روایت  با  روایت  این  همچنین  نماید؟  مجبور 

 .دارد 
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 دیدگاه قصد عدم انجام معصیت  .2-2-2
دِ  به قصد عدم انجام معنا شده است؛    همّ»«  (ع)،   طبق روایتی از امام صادق بْنِ مُحَمَّ عَلِيِّ 

بْن عَلِيُّ  ضَا  الرِّ عِنْدَهُ  وَ  مُونِ 
ْ
الْمَأ مَجْلِسَ  حَضَرْتُ  قَالَ:  الْجَهْمِ،  عَلَیْهِ   بْنِ  ضَا  الرِّ فَقَالَ   ... مُوسَی 

کَانَ   هُ  لَکِنَّ بِهِ،  تْ  هَمَّ کَمَا  بِهَا  لَهَمَّ  هِ  رَبِّ بُرْهَانَ  ی 
َ
رَأ نْ 

َ
أ لاَ  لَوْ  وَ  بِهِ،  تْ  هَمَّ «لَقَدْ  لاَمُ:  وَ  السَّ مَعْصُوماً، 

ادِقِ ( بِیهِ الصَّ
َ
بِي، عَنْ أ

َ
ثَنِي أ تِیهِ. وَ لَقَدْ حَدَّ

ْ
نْ تَفْعَلَ، عالْمَعْصُومُ لاَ یَهُمُّ بِذَنْبٍ وَ لاَ یَأ

َ
تْ بِأ هُ قَالَ: هَمَّ نَّ

َ
)، أ

نْ لاَ یَفْعَلَ 
َ
سند این روایت نیز ضعیف و ضعف آن  ).  ۲۰۱، ص  ۱، ج  ۱۳۷۸بابویه،  » (ابنوَ هَمَّ بِأ

و پدرش و محمد بن جهم می بن عبدالله قرشی  تمیم  دلیل  نظر  به  از  باشد که مهمل هستند. 

برای انجام دادن کاری است، نه   همّ»«یعنی  است؛    مواجهمحتوا نیز متن این روایت با مشکل  

برهان پروردگارش را یوسف (ع)  انجام ندادن؛ علاوه بر اینکه مفهوم این تعبیر این است که اگر  

 .داددید، انجام مینمی

 دیدگاه قصد دفاع و مقابله به مثل . 2-2-3
از درخواست او یوسف (ع)  مراوده کرد و  یوسف (ع)  نظر دیگر این است که چون زلیخا با  

انتظار این تمرد را نداشت و تحقیر و   یوسف عصبانی شد و قصد زدن  سپس  سرباز زد، زلیخا 

و  (ع)   نمیوسف (ع)  را کرد  دفاع  از خود  به  ای نیز قصد کرد  از خود دفع کند.  با زدن  را  او  و  د 

؛ رستگارجزی و ۲۷۸، ص  ۱۲، ج  ۱۴۱۴رضا،  رشید    هر دو، بر زدن بوده است (  همّ»عبارتی «

مقام و شأن حضرت    مبرهن است که رشید).  ۱۸۳، ص  ۱۳۹۷عزیزیان،   را یوسف (ع)  رضا 

کرده ایشان  ؛ است  فراموش  مشاهدۀ   چراکه  عدم  صورت  در  بخواهد  که  نبوده  عادی  انسانی 

بود، می انسان عاقلی  اگر  او  بدهد.  با کتک  را  اگر دست روی برهان، جواب کتک  که  دانست 

 تقصیر و گناه متوجه او می
ً
شود و این نیاز به برهان ندارد که استدلال به زلیخا بلند کند، حتما

پس   نداند.  را  سادگی  نیست  این  باشدممکن  زلیخا  زدن  کتک  «  ؛منظور  اینکه  بنابر    همّ»لذا 

تواند زدن باشد؛ زیرا به طور طبیعی، شخص به  زلیخا نمی  همّ»کتک زدن نبوده، « یوسف (ع)  

و هیجان ندارد. به عبارت    همّ»کسی که قصد انتقام از او و زدنش را دارد، در این شرایط به او « 

  همّ» طور که در بالا روشن شد، «زدن نبوده و همان(ع)    یوسفدیگر، چون روشن شد که قصد  

آید. پس او هیجان بوده است، این هیجان در مقابل کسی که بر او خشم گرفته، به وجود نمی

 .زلیخا قصد زدن نداشته است

 دیدگاه نجوا و تردید درونی . 2-2-4
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معنی « دارند  اذعان  بین    همّ»گروهی  که  است  این  مراد  آیه  این  در  و  است  با خود  نجوی 

با خود سخن می انجام  یا عدم  داشتانجام  فعل  بر  و عزم  اراده  اینکه  نه  (طبری،   هگفت،  باشد 

ج  ۱۴۱۲ ص  ۱۲،  «همان).  ۱۱۰،  معناشناسی  در  که  انجام   همّ» گونه  مورد  در  واژه  این  آمده، 

استعمال می اینفعل  بر  آن. علاوه  ندادن  انجام  نه  مقام  دتردید  ،  شود،  با  دادن  انجام  یوسف  ر 

 .سازگار نیستکه عصمت است، (ع) 

 خایقصد وعظ زل دگاهید. 2-2-5
،  ۱۴۱۶قصد وعظ زلیخا را داشت (سمرقندی،  یوسف (ع)  یکی از احتمالات این است که  

توجه داشت  در نقد این دیدگاه باید ). ۳۵۶، ص ۲، ج  ۱۴۰۸شاه، ؛ سلطان علی۱۸۸، ص ۲ج 

نصیحت کردن    بلکه،  است  عمل ممدوحی نبوده که «لولا» آمده و آن را ممتنع کرده  همّ»«که  

 .ای است و بدی و مانعی بر آن مترتب نیستعمل شایسته

 دیدگاه خطور معصیت به ذهن . 2-2-6
» از  مراد  که  این  دیگر  بر    همّ»احتمال  کسی  اگر  آمده  حدیثی  در  باشد.  ذهن  به  خطور 

،  ۲، ج ۱۴۰۷شود (کلینی، کند ولی آن را انجام ندهد، گناهی برایش نوشته نمی همّ»معصیت «

خطور انجام معصیت به ذهن یوسف (ع)    همّ»بر اساس این روایت، اگر مراد از «).  ۴۲۸ص  

از   و  قبیح است  نیز  به ذهن  باید گفت همین خطور  نکرده است. لکن  یوسف  باشد، معصیت 

توان این نسبت را به او  نماید و با مقام او سازگار نیست. پس نمیو شخصیت وی بعید می(ع)  

این بر  «ابن  ،داد. علاوه  آیه  استناد  به  که  کرده  ادعا  إِثْمٌ عطیه  نِّ  الظَّ بَعْضَ  ) ۱۲(الحجرات:    »إِنَّ 

،  ۳، ج  ۱۴۲۲بر معصیت و لذت بر آن جایز نیست (ابن عطیه،    همّ»اجماع بر این است که «

 .)۲۳۴ص 

 ارادي  دیدگاه تفسیر «همّ» به هیجان غیر. 2-2-7

که همراه با عزم و نیت و  است  ثابت    همّ»«یک نوع  دو نوع است؛    همّ»ثعلبی بیان کرده که «

برای عمل   دوم «  همّ»که همان «باشد  میرضایت  نوع  به ی است که  عارض   همّ»زلیخا است. 

بوده است (ثعلبی، اینیوسف (ع)    همّ»و بدون عزم است که «  ارادید و غیر  ی آمیذهن   گونه 

ج  ۱۴۲۲ ص  ۵،  نظر  ).  ۲۱۱،  با  همسوست  کرده،  بیان  ثعلبی  که  بودن  غیراختیاری  قید  این 

گفتهعده که  زمخشری  و  طبرسی  مانند  مفسران  از  «ای  از  مراد  (ع)    همّ»اند  و  یوسف  شهوت 

خوانده شده   همّ»و قصد، «   همّ»هیجان جوانی او بود که به جهت شباهت این میل شدید به « 
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توضیح اینکه ).  ۴۵۶، ص  ۲، ج  ۱۴۰۷؛ زمخشری،  ۳۴۴، ص  ۵، ج  ۱۳۷۲است (طبرسی،  

برانگیز بوده و ایجاد هیجان  در آن قرار داشت، بسیار حساس و شهوت یوسف (ع)  شرایطی که  

اجتناب است.  امری  غیراختیاری  و  (ع)  ناپذیر  قرار یوسف  بوده،  جوانی خود  دوران  در  که  نیز 

با دیدن برهان، همین هیجان نیز برای او  ونمود) بوده که به هیجان بیاید (که البته آن را کنترل می

 .پیش نیامد

در لغت به معنای میل و یا    همّ»علامه طباطبایی به این مطلب اشکال وارد کرده و گفته: «

 مقرون به مقدمات است. علاوه بر اینکه هم و میل به گناه 
ً
صرف تحریک شدن نیست و معمولا

غریزه   و  طبیعت  فقط صرف  هم  اگر  است.  بعید  پیامبر خدا  از  که  است  زشتی  نیز خود عمل 

، ۱۱، ج  ۱۳۹۰نماید (طباطبایی،  باشد که این مذموم نیست و صدورش نیز از پیامبر زشت نمی

همان).  ۱۳۶ص   گفت  باید  علامه  پاسخ  به  در  میل  شدت  تشبیه  گفته،  مرتضی  سید  که  طور 

و در ضمن مقدمات نیز فراهم بوده  )  ۴۸، ص  ۱۲۵۰(شریف مرتضی،    ١نمایددرست می  همّ»«

رغم اینکه تحریک غریزی و هیجان جوانی گناه نیست، ولی برای  است. علاوه بر این که علی

پیامبر خدا مذموم بوده و شایسته مقام نبوت نیست. به همین دلیل این تحریک و هیجان با دیدن  

ابن نیامده است.  این نظر را دارد و ذکر کرده همانبرهان به وجود  نیز  طور که فرد روزه  جوزی 

تا، بود (ابن جوزی، بییوسف (ع)  شود، برهان مانع  اشتها به نوشیدن دارد اما روزه مانع آن می

سیدعبدالله شبر هم این معنا را اختیار کرده و گفته چون مراد قصد اختیاری  ).  ۳۱۱، ص  ۱ج  

همچنین گفته شده این تمایل  ).  ۲۴۱، ص  ۱۴۱۰قبیح نیست (شبر،  یوسف (ع)    همّ»نبوده، «

لکن  )  ۱۵، ص  ۱۳۹۹فر،  باشد (مقدم و صدرییزی، ملزوم جنبه بشری پیامبران میتکوینی غر

 .این میل بشری به وقوع نپوسته است

 ارادي  عناي صحیح «همّ» به عنوان هیجان غیرم دیدگاه مختار: .2-2-8
  ها با عصمت یوسف این دیدگاهمبنی بر اینکه    های پیشینبر دیدگاهی وارد  با توجه به نقدها 

«همّ  لغوی  کاربرد  با  تناسب  عدم  یا  ناسازگار می(ع)  نظر می  ،باشد »  به به  تفسیر «همّ»  رسد 

غیر هیجان  دفاعدیدگاه    ارادی، عنوان  از  ترقابل  پیشیندیدگاهی  چه  باشد  های  واژه    کاربرد ؛ 

 آیه نشان می ظاهر«همّ» برداشت سیاقی از 
ً
فقط  یوسف (ع) حضرت قرار بوده که  دهد که ظاهرا

 
«هَمّ .  ١ به  اشتها  و  نامیدن شهوت  که  است  آورده  و حسن بصری  ابوعلی جبایی  از  نقل  به  » جایز  سید مرتضی 

یشود: «که گفته می است؛ چنان  ». هذا أهَمُّ الأشْیاءِ إلَیَّ » و «لَیْسَ هذا مِن هَمِّ
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اگر برهان را نمی بیاید؛ یعنی در واقع  آمد و اختیاری به هیجان می  دید، غیربه هیجان شهوت 

می چون  هیجان  «این  به  آن  از  باشد،  قبیح  عملی  مقدمه  این   همّ» توانست  است.  شده  تعبیر 

باشد که موردی با  سازگار بوده و همچنین موافق آیه مییوسف (ع)  برداشت با عصمت حضرت  

از  ؤر بودن،  یوسف (ع)  یت برهان  قید غیراختیاری  با در نظر گرفتن  از طرفی  دفع شده است. 

 همّ» که چون استعمال واژه «  ابدین معن  ؛ ویمزم شتدیگر نیاز نیست به سخن علامه طباطبایی مل

 در مواردی می
ً
وا بِما لَمْ یَنالُواباشد که مقرون به مانع است، مانند آیه «معمولا )  ۷۴» (توبه:  وَ هَمُّ

نْ تَفْشَلاو آیه «
َ
تْ طائِفَتانِ مِنْکُمْ أ یوسف  ، بنابراین مراد آیه این است که  ) ۱۲۲عمران:  » (آل إِذْ هَمَّ

؛ زیرا التزام به این قول، )۱۲۸، ص  ۱۱، ج  ۱۳۹۰نزدیک بوده که به گناه بیفتد (طباطبایی،  (ع)  

 .ساد این امر بیان شد آورد در حالی که فپیش مییوسف (ع) امکان گناه را برای 

 ربوبی   »تفسیر صحیح «برهان. 3
 معناشناسی «برهان»  . 3-1

محکم و  حجت  بیان  معنای  به  (سفیدی)  «بُره»  از  مصدر  (راغب  برهان  است  دلیل  ترین 

توان گفت برهان امر روشن و آشکاری است که هیچ می  ،بنابراین  ؛ ) ۱۲۱، ص  ۱۴۱۲اصفهانی،  

علامه طباطبایی نیز برهان را حجتی ).  ۲۸۴، ص  ۱، ج  ۱۴۳۰شکی در آن نیست (مصطفوی،  

گذارد. باقی نمی  را   هیچ شکی  ،موجب یقین و آشکار شدن حق شده  دانسته که همچون معجزه 

وی برای تأیید ادعای خود به آیاتی که لفظ برهان در آنها مترادف معجزه به کار رفته، استناد کرده  

هُ «بر اساس آیاتی مانند    برهان  است. همچنین توضیح داده که ضَلَّ
َ
وَأ هَوَاهُ  إِلٰهَهُ  خَذَ  اتَّ مَنِ  یْتَ 

َ
فَرَأ

َ
أ

عِلْمٍ»   عَلَیٰ  هُ  نْفُسُهُمْ «و    )۲۳(جاثیه:  اللَّ
َ
أ وَاسْتَیْقَنَتْهَا  بِهَا  (نمل:  وَجَحَدُوا  به    ) ۱۴»  متعارف  علم 

حسن و قبح و مصلحت و مفسده افعال نیست؛ زیرا این نوع علم گاهی با گمراهی و معصیت  

که حضرت    ؛ شودهمراه می برهانی  (ع)  بنابراین،  به  یوسف  که خداوند  است  برهانی  آن  دید، 

می نشان  خود  مخلص  نفس   ودهد  بندگان  که  است  مشهود  یقین  و  مکشوف  علم  از  نوعی 

گونه به  میانسانی  آن  مطیع  هیچ   وگردد  ای  نمیدیگر  پیدا  معصیت  به  تمایلی  کند گونه 

 .)۱۲۹و  ۱۲۸، ص  ۱۱، ج ۱۳۹۰(طباطبایی، 
 برهان به مثابه علم یقینی و عصمت  . 3-2

توان آن را همان «عصمت»  برهان علمی است که ترک مطلق معصیت را در پی دارد و می 

عبارتینامید.   برهان ،به  یا  (ع)  عصمت  یوسف  به  که  نسبت  بود  علمی  آن، ایشان  ،  واسطه  به 
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یوسف می دیگر، حضرت  عبارت  به  دریافت؛  را  فحشا  و  گناه  علت  و  و  زشتی  زنا  که  دانست 

مقدمات آن ناپسند است و نباید مرتکب آن شد؛ اما خداوند دلیل کامل زشتی این عمل را به او  

ازاین داد؛  فرامینشان  آن  به  مرا  که  است  چیزی  از  بهتر  من  برای  «زندان  فرمود:  خوانند»  رو 

گاهی به قبح عمل زنا و علت گناه۳۳(یوسف:   آلود بودن آن بود. این برهان  ). بنابراین، برهان، آ

صورت   آن  در  زیرا  نیست؛  بازدارد،  گناه  از  را  فرد  تهدید،  با  که  شخصی  مشاهده  معنای  به 

گونه که سید مرتضی اشاره کرده، نقض غرض است و با حکمت امتحان و تکلیف منافات  همان

مرتضی،  (شریف  ج  ۱۹۹۸  دارد  ص  ۱،  سخن  .  )۴۸۲،  ادعا،  این  بر  سیدمرتضی  دیگر  تأیید 

است که گفته ممکن است مراد از برهان، لطفی باشد که خداوند به یوسف (ع) عنایت نمود تا 

). پس اقتضای آن ۴۸۲، ص  ۱، ج  ۱۹۹۸گردانی از معصیت را برگزیند (شریف مرتضی،  روی

و  قبیح  از  دوری  که  است  چیزی  عصمت  زیرا  باشد؛  بوده  معصوم  (ع)  یوسف  که  است  این 

 .)۵۳، ص ۱۲۵۰شود (شریف مرتضی، امتناع از انجام آن را موجب می
آیه آمده، تناسب دارد؛ زیرا «لولا» امتناع را   با تعبیر «لولا» که در  تلقی برهان به عصمت، 

ولا»ی  .  گرداندالوقوع میرساند و مفهوم جمله را ممتنعمی
َ
باید توجه داشت که «ل باره  این  در 

وقوع آن،  جواب  و  است  شرط  ادات  از  معناست،  همین  آن  غالب  کاربرد  که  ناپذیر  امتناعیه 

به  می را  آن  نیست،  آنان جایز  باور  به  که  م جواب «لولا» 
ّ

تقد دلیل  به  برخی  آیه،  این  در  باشد. 

داد».  دید، انجام میاند و معنایش چنین شده است: «اگر برهان را نمی«اِن» شرطیه تأویل برده

داد؛  داد و گناه رخ نمیحال آنکه باید «لولا» به معنای اصلی خود معنا شود: «هرگز انجام نمی

اش چنین یعنی امتناع داشت». به عبارت دیگر، نباید آن را به «اِن» شرطیه تأویل کرد که نتیجه

کرد؛ بلکه این «لولا» به دلیل وجود قرینه، جوابش حذف  دید، «هَمّ» میشود: اگر برهان را نمی

؛ چنان که برخی  شده و نتیجه این است که چون برهان پروردگارش را دید، هرگز قصد گناه نکرد

م جواب «لولا» را جایز دانسته
ّ

فیض   ؛ ۴۷۸، ص  ۱، ج  ۱۹۹۸،  مرتضی (ر.ک: شریف    اندتقد

شود که چون یوسف (ع) از عصمت  لذا معنای آیه این می؛  )۱۳، ص  ۳، ج  ق۱۴۱۵کاشانی (

توان گفت رحمت  برخوردار بود، «همّ» او امکان وقوع نداشته است. در تأیید این استدلال می

گونه که در بحث ای بوده که به صورت قهری مانع تحقق «همّ» شده است؛ همانالهی به گونه

 .)۲۶۱، ص ۱۳۹۵دهد (راد، صرفه در اعجاز رخ می
 رابطه برهان با نبوت و اخلاص یوسف (ع). 3-3
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که برهان را همان    (ع)با روایت امام صادق    که پیش از این گذشت،  تفسیر برهان به عصمت

(طبرسی،    ١دارد نبوت دانسته که مانع از ارتکاب فواحش شده و حکمتی است که از قبائح بازمی

از جهاتی قابل جمع است.  ،  )۱۳، ص  ۳، ج  ۱۴۱۵؛ فیض کاشانی،  ۳۴۴، ص  ۵، ج  ۱۳۷۲

نبوت است و حضرت   نبی شده، عصمت که یوسف (ع)  بدین شرح که عصمت ملازم  چون 

وی گردیده است. البته قابل ذکر است که این   همّ» همان علم است، به او عطا شده و مانع از «

 یا در همان لحظه دیدنِ یوسف (ع)  نماید که گفته شود حضرت  مطلب در حالتی صحیح می

، وحی رسالی  )۱۵برهان نبی شده که در این صورت، وحیی که در چاه به او شده بود (یوسف:  

سیدمرتضی گفته که برهان در آن حال یا قبل از آن به یوسف (ع) عنایت    چنان کهیا  ٢نبوده است

مراد از دیدن برهان  به اینکه  قائل شویم  ،  )۴۸۲، ص  ۱، ج  ۱۹۹۸شده است (شریف مرتضی،  

نبوده زلیخا  با  مراوده  وقت  همان  در  آیه،  بلکه  در  است.  ،  اراده شده  آن  از  قبل  باید  زمان  ولی 

تر باشد  ای باشد بر اینکه احتمال اول به صواب نزدیکتواند قرینهروایتی وارد شده که می  گفت،

امام رضا  یوسف (ع)  و   از  نبوت برگزیده شده باشد.  به  با (ع)  در همان حال  در ضمن مناظره 

لَمْ : «آمده است  (ع)   مأمون در مورد نسبت گناه به حضرت آدم وَ  ةِ  بُوَّ النُّ قَبْلَ  آدَمَ  مِنْ  ذَلِكَ  کَانَ 
تَ  تِي  الَّ الْمَوْهُوبَةِ  غَائِرِ  الصَّ مِنَ  کَانَ  مَا  إِنَّ وَ  ارِ  النَّ دُخُولَ  بِهِ  اسْتَحَقَّ  کَبِیرٍ  بِذَنْبٍ  ذَلِكَ  عَ یَکُنْ  لَی جُوزُ 

هُ تَعَالَی وَ جَعَلَهُ نَبِیّاً کَانَ مَعْصُوماً  ا اجْتَبَاهُ اللَّ نْبِیَاءِ قَبْلَ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَیْهِمْ فَلَمَّ
َ
لاَ یُذْنِبُ صَغِیرَةً وَ  الأْ

یوسف    :توان گفتبا توجه به این روایت می).  ۱۹۶، ص  ۱، ج  ۱۳۷۸بابویه،  (ابن  لاَ کَبِیرَةً ...»

، داشته است  نه گناه کرده و نه فکر و تصمیم بر آن؛ لذا  پیامبر نبوده و عصمت هم نداشته(ع)  

به  را  او  و  نموده  لطف  او  به  خداوند  که  کند  غلبه  او  بر  جوانی  هیجان  که  بوده  نزدیک  بلکه 

 .ده و وقوع این هیجان را از او رفع کرده استگردان پیامبری و عصمت مفتخر 

 
(ع) قرار داد   امام صادق(ع) در روايتی ديگر فرموده است: برهان، همان نبوت بود که خداوند در درون يوسف.  ١

 .)۲۱۳، ص ۵، ج ق۱۴۲۲و ميان او و خشم خداوند حائل شد (ثعلبی، 
در کتاب «تنزيه الأنبياء» آمده است که يوسف(ع) هنگامی که به بردگی گرفته شد، هنوز پيامبر نبود و وحیِ .  ٢

در  (ع)  امکان ندارد که حضرت يوسف    و  ) نبوده است...یيوسف، وحی نبوی (رسال  سوره  ۱۵  مذکور در آيه
دانست که هرگاه مید  يباآن زمان پيامبر بوده باشد و از ترس کشته شدن، نبوت خود را کتمان کرده باشد؛ زيرا او  

کند و کتمان نبوت، خلاف غرض گزيند، قطعاً او را حفظ میخداوند کسی را برای پيامبری و ادای رسالت برمی
 .)۴۷-۴۶، ص ق۱۲۵۰و محال است (شريف مرتضی، 
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   بررسی تطبیقی با متون اهل کتاب .4
آمده، مدح و توصیف وی به پاکدامنی است.  یوسف (ع)  آنچه در عهدین در مورد حضرت  

های ناروایی به پیامبران آمده، توصیف  با توجه به اینکه این کتب تحریف شده و در آنها نسبت

 .گناهی، نشان از حقیقت این ماجرا داردبه بییوسف (ع) 
 عهد عتیق در  تأکید بر پاکدامنی یوسف(ع) .4-1

حضرت   (ع)  داستان  و  یوسف  دارد  همخوانی  پیامبر  این  از  قرآن  روایت  با  عتیق  عهد  در 

منظر بود. و بعد از این اندام و نیک خوش یوسف (ع)  شود: «و  هایی جزئی در آن دیده میتفاوت 

ابا  یوسف (ع)  امور واقع شد که زن آقایش بر   او  با من همخواب شو. اما  انداخته، گفت:  نظر 

از آنچه نزد من در خانه است، خبر ندارد و آنچه دارد،   ١نمود، به زن آقای خود گفت: اینک آقایم

تری از من در این خانه نیست و چیزی از من دریغ نداشته، جز  به دست من سپرده است. بزرگ 

باشی؛ پس چگونه مرتکب این شرارت بزرگ بشوم و به خدا خطا ورزم؟ و  تو، چون زوجه او می

گرفت که با او بخوابد یا نزد وی گفت، به وی گوش نمیسخن مییوسف (ع)  اگرچه هر روزه به  

بماند. و روزی واقع شد که به خانه درآمد، تا به شغل خود بپردازد و از اهل خانه کسی آنجا در 

خانه نبود. پس جامه او را گرفته، گفت: با من بخواب. اما او جامه خود را به دستش رها کرده، 

(پیدایش،   رفت...»  بیرون  و  میهمان  ). ١٤-٧:  ۳۹گریخت  دیده  که  تورات طور  در  شود، 

سخنی به میان نیامده، نسبت ناروایی به وی داده نشده و با یوسف (ع)    همّ»ز «رغم اینکه ا علی

 .روایت گریختن او از دست زلیخا، به پاکدامنی او تصریح شده است
 در عهد جدید  اشارات به پرهیزگاري یوسف(ع). 4-2

اعمال  «در کتاب  ، لکن  راجع به موضوع مورد بررسی سخنی نیست  های چهارگانهانجیلدر  

موعظه»  رسولان ضمن  استیفاندر  مسیحیت  ،های  شهید  سرگذشت  خلاصه،  نخستین  از  ای 

به اشاره از   عهد جدیددر موارد دیگری در  ).  ١٥-٩  :۷آمده است (اعمال رسولان،  یوسف (ع)  

آمده که راهبهیوسف (ع)   نیز  آمده است. در نصیحتی  به میان  او سخن  باید  و نسل  یوسف  ها 

و پاکدامنی و عدم تن دادن او یوسف (ع)  را اسوه خود قرار دهند که این نشان از پرهیزگاری  (ع)  

 .به گناه زنا دارد

 
١  .» تعبیر  با  مطلب  یاین  آیهرَبِّ در  مَثْوَایَ «  »  حْسَنَ 

َ
أ ی  رَبِّ هُ  دانستهإِنَّ مصر  عزیز  را  آن  از  مراد  برخی  که  ، اند » 

 .خوانی دارد هم
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 یوسف(ع) و عصمت پاکدامنی نسبت به  تلمود دوگانه  روایات. 4-3
ای بر تورات است که توسط کاتبان (سوفریم) یهودی، بر اساس تلفیق تلمود شرح یا حاشیه

رشتهٔ تحریر درآمده   میشنا (توسعهٔ احکام به مقتضای زمان) و گمارا (تفسیر و توضیح میشنا) به

به تلمود،  اعتبار  گرفتن  نظر  در  با  نیست،    است.  پیامبران  بیانات  یا  سنت  یا  وحی  اینکه  دلیل 

داده نمی مطلق  پذیرش  به  قائل  بود توان  آن  دانسته  ،های  تکمیل  و  تحقیق  برای  کتب  لکن  های 

می کار  به  بحثمقدس  ندارد،  فارسی  ترجمهٔ  تلمود  اینکه  به  توجه  با  «آید.  پیرامون   همّ»های 

(ع)  حضرت   یزدانیوسف  حمید  تألیف  پیامبران»  «داستان  کتاب  «گنجینهاز  و  از پرست  ای 

در کل باید گفت کخ رویکرد تلمود به ماجرای یوسف (ع) رویکردی  ١.شده استتلمود» آورده 

 دوگانه و متضاد است و تأثیر آن در قالب اسرائیلیات در روایات اسلامی نمود یافته است.
 یوسف(ع) و عصمت پاکدامنی سازگار با روایات تلمودي . 4-3-1
(ع)  دربارهٔ    مییوسف  روز  هر  فوطیفار  همسر  که:  است  شده  گفته  با  پرهیزگار  تا  کوشید 

کرد، غروب  هایی را که صبح بر تن میدلیل جامه  همین  را بفریبد؛ بهیوسف (ع)  هایش  حرف 

و جامهنمی که شب میپوشید  را  نمیهایی  تن  بر  به  پوشید، صبح  روزی  اینکه  تا  یوسف کرد. 

گفت: «نه». گفت: «تو را زندانی خواهم کرد». پاسخ یوسف (ع)  گفت: «تسلیم من شو».  (ع)  

کنم». پاسخ کند». گفت: «چشمانت را کور میاند، بلند میداد: «خداوند آنان را که خم شده

یوسف (ع) گرداند». همسر فوطیفار هزار قِنطار نقره به  های کور را بینا میداد: «خداوند چشم

اما   باشد؛  او  کنار  تا  او بخوابد،  با  تا  تسلیم وی شود  تا  و یوسف (ع)  پیشنهاد کرد  نکرد  گوش 

یوسف (ع) آید با او باشد. بنابراین،  نپذیرفت که در این جهان با او بخوابد و در جهانی که می

 .ای از تلمود)گنجینه: ب، به نقل از ۳۵(یوما،  ٢پرهیزگار شهوت را مهار کرد 

 
 .قابل ذکر است که در کتاب «سیری در تلمود» و دیگر کتب فارسی مشابه، موضوع مورد بحث نیامده است. ١

باری که زلیخا  نخستین  اند:  گفتهو  است  هماهنگ    با این سخننظر برخی مفسران  شایان یادآوری است که  .  ٢

یوسف   بود.   ،کرد (ع)  قصد  عالم خواب  در  نیز  کرد  زلیخا  یوسف قصد  که  باری  اولین  و  بود  عالم خواب  در 

د و به همین جهت در بیداری قصد او را کرد.  وشمی یوسف چون پیامبر بود، فهمید که زلیخا سرانجام همسر او  

(ع)  شود که پس چرا در عالم واقع، هنگامی که حضرت یوسف  فساد این سخن روشن است؛ زیرا اشکال می 

خواب خود   تأویلآن است که گفته شود او دچار خطا شده و    نظربرهان را دید، به سوی در گریخت؟ لازمه این  

اشتباه کرده  خود  است، در دریافت  یا از سنخ وحی  وحی  پیامبران،  را نفهمیده است و با توجه به اینکه خواب  

 .و زلیخا با دلایل متقن رد شده است  (ع) است. افزون بر این، ازدواج یوسف
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می  بدکاری  و  شریر  شخص  تورات از  تحصیل  و  مطالعه  از  عمر  ایام  در  «چرا  پرسند: 

کردی؟» اگر بگوید: «من مردی زیبارو و در چنگال شهوات نفسانی اسیر بودم»،  خودداری می

از  می تو  روایت شده یوسف (ع)  زیباتر بودی؟» دربارهٔ    ،پسر یعقوب   ،یوسف (ع) پرسند: «آیا 

ب، به نقل از   ۳۵دهد... (یوما،    کرد تا به گناه با وی تن دراست که زلیخا هر روز او را اغوا می

 .ای از تلمود)گنجینه
گناه   یا  بد  قصد  از  سخنی  تورات،  همچون  نیز،  روایت  دو  این  (ع)  در  و یوسف  نیست 

موضوع آنها قصد اغواگری توسط زلیخا است که در تفاسیر اسلامی نیز روایاتی با این موضوع 

میبه صورت  چشم  و  مو  از  زلیخا  که  شده  نقل   
ً
مثلا (ع)  خورد؛  مییوسف  اما تعریف  کرد، 

تا باز کردن بند  عاقبت بدن دنیایی را خاک مییوسف (ع)   دانست؛ لکن در نهایت اغوا شد و 

).  ۱۰۸، ص  ۱۲، ج  ۱۴۱۲شلوار هم پیش رفت که با دیدن تمثال پدرش منصرف شد (طبری،  

می نادرست بنابراین،  مطالب  البته  که  هستند  تلمود  روایات  به  ناظر  اسرائیلیات  گفت  توان 

 .اندبسیاری به آن افزوده
 عصمت یوسف(ع) پاکدامنی و روایات تلمودي ناسازگار با . 4-3-2
که    شد  واقع  «روزی  است:  (ع)  مکتوب  بپردازد»  یوسف  خود  شغل  به  تا  درآمد  خانه  به 

و همسر فوطیفار  یوسف (ع)  آموزد که  یکی از علما معتقد است این به ما می).  ۳۹(پیشینیان،  

 
ً
هر دو قصد انجام عمل ناشایست داشتند. برخی معتقدند این جمله بدین معناست که او واقعا

انجام کارهایش وارد خانه شد. ولی عده امیالش وارد برای  ای دیگر معتقدند او جهت ارضای 

 اعلام می  .داستان پیامبران)  :خانه شد (سوطا، به نقل از
ً
یوسف (ع) دارد که  این روایت صریحا

یوسف (ع)  ها را به  گونه بدیای برای روایاتی است که ایندر ابتدا قصد بد داشته و شاید زمینه 

 .اند که قصد انجام زنا را داشته استنسبت داده و او را خائنی برشمرده
که نام قدسی را در خلوت تقدیس کرد، شایستگی آن را یافت که یک واژه از نام یوسف (ع)  

+ یهوه = یهوسف]؛ چنان که مکتوب است: «این را یوسف  خداوند متعال به نام او افزوده شود [

نام خدا را تقدیس کرد؟  یوسف (ع)  چگونه  ).  ۳۶تعیین نمود» (سوطا،  یوسف (ع)  شهادتی در  

چنان که مکتوب است: «روزی واقع شد که او به خانه درآمد تا به شغل خود بپردازد». برخی 

هم  می یعنی  این  که  (ع)  گویند  برخی یوسف  ولی  داشتند؛  بدی  قصد  فوطیفار  همسر  هم  و 

و عدهمی وارد خانه شد.  انجام کارهایش  برای  تنها  او  ارضای ای میگویند:  برای  او  گویند که 



 2، شماره پیاپی 1404، زمستان  1، دوره 1سال نامه معارف کلامی تفسیري،  پژوهش 102
 

آیا  خواسته نبود».  آنجا در خانه  و مکتوب است: «از اهل خانه کسی  به خانه وارد شد.  هایش 

بتکده نبودن هیچ به  آن مرد ستمگر ممکن است؟ برخی معتقدند که همه  بزرگ  کس در خانهٔ 

اما آن زن تمارض کرده بود؛ زیرا با خود اندیشید که شاید دیگر چنین فرصتی برای    ،رفته بودند 

مهیا نشود. و مکتوب است: «(همسر فوطیفار) جامهٔ او را گرفته، گفت: با  یوسف (ع)  بودن با  

من بخواب». در این هنگام، تصویر یعقوب از پنجره آمد و بر او ظاهر شد و گفت: «یوسف!  

هایشان را بر اوریم و تومیم [سنگ، لوح یا پرچمی که ذکر افراد نامدار برای مقاصد  برادرانت نام

خواهی نامت از میان آنان اند و نام تو در میان آنان است؛ آیا میشود] نوشتهته میمختلف نوش 

فاحشه با  که  شود  نامیده  کسی  و  شود  میمحو  با ها  که  کسی  است:  مکتوب  که  چنان  رود؟ 

 .داستان پیامبران): ، به نقل از۳: ۲۹نماید» (امثال سلیمان،  رود، اموال را تلف میها میفاحشه
 نقد روایات تلمودي و اسرائیلیات ناسازگار با شأن و جایگاه یوسف (ع). 5
 . نقد روایات تلمودي ناسازگار با شأن و جایگاه یوسف (ع)5-1

نسبت به آنچه در تلمود آمده و با شأن و جایگاه یوسف (ع) ناسازگار است، نقدهایی وارد  

اینکه او در خلوت نام خدا را تقدیس کرد، اشاره به این است که یوسف (ع) در خلوت است.  

هِ نیز ذکر پروردگارش را فراموش نکرده و مرتکب معصیت نشده است. این نکته با «  قالَ مَعاذَ اللَّ
مَثْوایَ»   حْسَنَ 

َ
أ ي  رَبِّ هُ  می)  ۲۳(یوسف:  إِنَّ ملاحظه  که  چنان  است.  موافق  اینجا  نیز  در  شود، 

 از «همّ» 
ً
 نیامده که یوسف (ع) آمادهٔ آمیزش شد و سپس برهان را دید. به عبارتی، اصلا

ً
اصلا

اما در تفسیر همین صحنه، مفسران    .یوسف (ع) سخنی نیست، چه برسد به تفسیر و معنای آن

عنصر بر  دید،  را  آن  یوسف  که  پروردگار  «برهان»  توضیح  یادآوری  برای  و  الهی  یاری 

کردهتأ پاکدامنی به؛  اندکید  برهان  این  طبری،  مانند  تفاسیری  در  نمونه،  پدرش  برای  تمثال 

،  ۱۲، ج  ۱۴۱۲(طبری،  »  خواهی از سفیهان باشی؟آیا می« معرفی شده که با گفتن یعقوب (ع)

پاکدامنی    )۱۱۱ص   و  نعمت عفت  تباه کردن  معنای  به  اینجا «سفاهت»  در  داد.  او هشدار  به 

 همسو با همان روحیه تقدیس نام خدا در خلوت است و نشان  
ً
است. این روایت تفسیری کاملا

دهد نجات یوسف، نه از رهگذر یک کشمکش درونی با «همّ»، بلکه با یادآوری حکیمانه و  می

 .یاری الهی محقق شد
کید برنکته دیگر   یوسف، محدود به تفسیر قرآن نیست،   قوت اخلاقی و تأیید غیبی اینکه تأ

سنت در  (پیدایش،  بلکه  است  یافته  بازتاب  تمثیلی  بیانی  با  هرچند  نیز  دیگر  متقدم  :  ۴۹های 
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تلمودی،  )۲۴ تمثیلی  روایات  برخی  در  اغراق،  حتی  شکل  به  ایستادگی  تصویر  به  آمیزی  این 

بهاست که    شدهکشیده   بر زمین فشار داد،  را  از میان ناخنطوریاو دستانش  های که شهوتش 

 انگشتانش خارج شد.  

(ع) در تورات یوسف  ،  است  که ناظر به برهان رب  ایستادگی یوسف به  اشاره  همچنین برای  

ای بارور» توصیف شده که با وجود آزار، قوتش پایدار ماند و به دست «قدیر  به عنوان «شاخه

 .  ) ۲۵-۲۲: ۴۹، پیدایش ( یعقوب» تقویت گردید

نمونه عنوان  در  به  یعقوب  ظهور  تا  شده  تلاش  تورات،  از  نادرست  تفسیری  در  و  دیگر  ای 

را   برهانی معرفی شود که یوسف آن  (قبیله) «دیده است:    (ع)  ای که  بشنو!  اسرائیل،  ای شبان 

بر کروبیان جلوس نمودهیوسف را مثل گله رهبری می ای، تجلی فرما!» (مزامیر،  کنی! ای که 

تورات شده است؛ چه).  ۱:  ۸۰ از  نادرستی  تفسیر  اینجا  از شبان روشن است که در  آنکه مراد 

می  یوسف فهمیده  سیاق  از  که  گونه  آیه شودآن  به  استناد  بنابراین،  یعقوب.  نه  است  خداوند   ،

برای توصیف صحنه خیالی ظهور یعقوب به عنوان «برهان»، اساس محکمی ندارد.  قرآن کریم  

ها» که در برخی اطی و جسمانیِ «خارج شدن شهوت از میان ناخنافزون بر این، توصیف افر

برای    آمده، مستندی در تورات موجود  )۱۰۹، ص  ۱۲، ج  ۱۴۱۲طبری،  ر.ک:  تفاسیر اسلامی (

 آن وجود ندارد.  

ادیان وجود  از روایات دیگر  پاکی و عصمت یوسف(ع)، شاهد دیگری  بر  کید  تأ ادامه  در 

از متون عهد عتیق (عوودازارا،   با روایت قرآنی است. در یکی  از زبان   ۳دارد که همسو  الف) 

عمل  تصور  فوق  یوسف  که  کند  تصدیق  فوطیفار  همسر  بگذار   ...» شده:  نقل  چنین  خداوند 

پیامبران)  ۳ناشایست بود...» (عوودازارا،   آیهٔ  به روشنی  این عبارت    .الف، به نقل از داستان  با 

ادِقِین« لَمِنَ الصَّ هُ  إِنَّ وَ  نَفْسِهِ  نَا راوَدْتُهُ عَنْ 
َ
چنین  که در آن زلیخا    همخوانی دارد   )٥١  یوسف:(  »أ

 گمان از راستگویان است.  من از او تقاضای ناروا کردم و او بی:  کنداعتراف می

با برهان منصرف شده بود،   اینکه اگر یوسف (ع) قصد ناشایست کرده و سپس  نکتهٔ دیگر 

او مورد  در  ناشایست»  عمل  تصور  «فوق  کار    تعبیر  بر  نکته  این  رفت.  نمیبه  است  تأییدی 

دراستدلالی   امتناعیه»  بارهکه  دلیل    «لولای  به  یوسف  برای  گناه  بودن  محال  فرض  (یعنی 

 .ذکر شد  عصمت الهی)
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در متن اصلی و معتبر اهل کتاب  توان نتیجه گرفت که، میبیان شددر بالا  مطالبی که    طبق

بلکه روایاتی حتی در دیگر   ،(تورات) هیچ دلالتی بر گناه یا مذمّتی برای یوسف(ع) وجود ندارد 

 کنند.گناهی او را تأیید میمنابع آنان بی

گمارا آمده، علاوه بر اینکه با موارد ذکر متون ثانویه اهل کتاب یعنی    لکن تفسیرهای دیگر

تورات با خود  نیست،  کتاب همخوان  این  در  دیگر  تعارض است  نیز  شدهٔ  تفسیرهادر  این  ی  . 

ناهماهنگ و  به    اسرائیلیات  گیری شکلبرای    بستری   نامعتبر  آنها  سرایت  و  گسترش  کتب و 

داستان و تطابق با متون    کلی   فضای  با  ظاهری   آواییبه دلیل همکه    استشده  تفسیری اسلامی  

 .اندشده نقل و پذیرفته اسرائیلیات عنوان به  ثانویه یهودیت،
 نقد اسرائیلیات ناسازگار با شأن و جایگاه یوسف (ع) . 5-2

ناشایست  گذشت،  که  چنان   قصد  هرگونه  وقوع  عدم  بر  «برهان»  و  «همّ»  صحیح  تفسیر 

نه  نقل شده که  تفاسیر، روایاتی  اما در برخی  دارد،  ناسازگار    دلالت  تفسیر صحیح  این  با  تنها 

این گونه روایات که متأثر از متون ثانویه یهودیت  سازگار نیست.  است، بلکه با کتاب مقدس نیز  

شود از جمله تلمود است و در منابع روایی و تفسیر منتشر شده است، به اسرائیلیات تعبیر می

 از سوی نومسلمانان یهودی در میان مسلمانان نقل و منتشر شده
ً
 اند.  که عموما

از جمله موارد ناروایی که در این دسته از روایات به حضرت یوسف(ع) نسبت داده شده،  

توصیفات  می این  به  کرد مشمئزکننده  توان  به:  اشاره  نشستن  شلوار،  بند  کردن  صورتی    باز 

، ۱۴۱۲طبری، و ... ( توصیف خوابیدن زلیخا به پشت، مرد با همسرش  خائنانه، نشستن به شیوه 

ص  ۱۲ج   ثعلبی،  ۱۰۹،  ج  ۱۴۲۲؛  ص  ۵،  ابن۲۱۰،  ج  ۱۴۲۳سلیمان،  ؛  ص  ۲،  ؛  ۳۲۸، 

این گونه روایات  ).  ۲۱۲۳، ص  ۷، ج  ۱۴۱۹حاتم،  ابی؛ ابن۱۸۸، ص  ۲، ج  ۱۴۱۶سمرقندی،  

نمونه بارزی از نفوذ اسرائیلیات و    ،(ع) در تضادند  و عصمت یوسف، حیا  که آشکارا با عفت

 .  روایات ساختگی در تفسیر است
دید نیز متفاوت است: دیدن حضرت یعقوب  یوسف (ع)  برهانی که حضرت    روایات در باره

گزید، هشدار به پاک شدن نامش از دیوان انبیا، نصیحت یعقوب به او با تمثیل که انگشت می

از پرنده بعد  که  نیرومند  گاوی  تمثیل  با  یعقوب  نصیحت  بدهد،  دست  از  را  پرهایش  که  ای 

گفت: «یوسف! تو  رود و او دفاع از خود نتواند کرد، ندایی که میمرگش مگس در چشمش می

دهی»، دیدن آیاتی از قرآن  مکتوب در میان انبیایی و عمل سفها (در نقلی: فجار) را انجام می
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زدن   (فوطیفار)،  ملک  تمثال  دیدن  است،  کرده  ذم  را  زناکاران  و  وعدهٔ عذاب  گناهکاران  به  که 

او، خارج شدن شهوت  یوسف (ع)  یعقوب به سینهٔ   از میان یوسف (ع)  و خارج شدن شهوت 

فرزند و دیگر پسران یعقوب ، یازده یوسف (ع)انگشتانش و ناقص شدن شهوت وی که در نتیجه 

فقط به دو در تورات  در حالی که    ١،)۱۰۸-۱۱۳، ص  ۱۲، ج  ۱۴۱۲فرزند دارند (طبری،  دوازده  

(ع)  برای  پسر   «پسران  یوسف  فرزند:  یازده  نه  شده،  (ع)  اشاره  یعنی  یوسف  بودند،  سبط  دو 

 .)۲۱:  ۴۶منسی و افرائیم» (پیدایش، 
 وارد است: به شرح ذیل بر این روایات نقدهایی 

که   روایات  این  برخلاف  اینکه   
ً
است  هایباکتدر  اغلب  اولا آمده  سنت  اهل  در  روایی   ،

در یک  دیدن تمثال یعقوب  ،  عیاشیاند. در تفسیر  شده  ای دیگر نقلمنابع روایی شیعی به گونه

(ع) و روایت بعد از آن از امام باقر  )  ۱۷۳، ص  ۲، ج  ۱۳۸۰(عیاشی،  (ع)  روایت از امام صادق  

 لَوْلاَ : مردم درباره سخن خداوند عزوجل «ندفرمودکه ایشان به راوی    استده  مآاین مضمون  با  

هِ  رَبِّ بُرْهَانَ  ی 
َ
رَأ نْ 

َ
گاز گویند؟ گفتم: می» چه میأ را  انگشت خود  که  دید  را  یعقوب(ع)  گویند 

هنگامی که آن زن قصد او «گرفته است. فرمود: نه، چنین نیست. گفتم: پس چه دید؟ فرمود:  

جامه آن  بر  و  رفت  داشت  خانه  در  که  بتی  سوی  به  زن  نمود،  زن  آن  قصد  نیز  او  و  ای کرد 

ای انداختم تا شرم کند و ما را نبیند.  انداخت. یوسف به او گفت: چه کردی؟ گفت: بر آن پارچه

» !کنی و من از پروردگارم شرم نکنم؟شرم می  ،بیندشنود و نمییوسف گفت: تو از بتت که نمی

ج  ۱۳۸۰(عیاشی،   ص  ۲،  رضا  ۱۷۳،  امام  از  سجاد  (ع)  ).  امام  از  نقل  چنین نیز  (ع)  به 

شنود  کنی که نمییوسف به او گفت: آیا از کسی شرم میکه    روایت وارد شده است  مضمونی در

آشامد، و من از کسی که انسان را آفرید و به او تعلیم خورد و نمیفهمد و نمیبیند و نمیو نمی

«  ،داد عزوجل  خداوند  سخن  مصداق  این،  و  نکنم؟  هِ شرم  رَبِّ بُرْهَانَ  ی 
َ
رَأ نْ 

َ
أ استلَوْلاَ   « 

(ع)، عمل پوشاندن بت بر اساس این روایات معتبر از ائمه ).  ۴۵، ص  ۲، ج  ۱۳۷۸بابویه،  (ابن

اما تفسیر این واقعه به عنوان    ،آمیز حضرت یوسف(ع) واقعیت دارد توسط زلیخا و سخن عبرت 

 
قدیمی .  ١ به  تنها  اختصار،  برای  که  است  آمده  سنت  اهل  روایی  کتب  اغلب  در  روایات  یعنی  این  منبع  ترین 

 .«جامع البیان» ارجاع شده است
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شود بازدارندگی  موجب  «همّ»  وقوع  از  پس  که  عاملی  معنای  به  است،  «برهان»    نادرست 

   .)۶۶۵، ص  ۲، ج  ۱۳۸۶(شعرانی، 
 
ً
وار. همچنین باید توجه داشت که آیه آور باشد، نه نصیحتباید گفت، برهان باید یقین  ثانیا

 است، نه ذم و نصیحت وی. یوسف (ع) در سیاق و مقام امتنان بر 

یوسف،لثثا سورۀ  در  یوسف(ع)  حضرت  به  مربوط  آیات  سیاق   
ً
تجلیل ا و  امتنان  از   سیاق 

نیازمند   آن یوسف(ع)  بنابراین، هر تفسیری که در  یا نصیحت.  نه سیاق سرزنش  ایشان است، 

سید مرتضی  .  است  ناسازگار  مدحآن هم به شکلی خوارکننده باشد، با مقام  تهدید یا پند بیرونی  

کید نموده که  به ع)  (  دیدن یعقوب و منع شدن یوسف  درستی به این ناسازگاری اشاره کرده و تأ

است    به ناهمخوان  از یوسف(ع)  تمجید خداوند  و  با فضای مدح  او،  موعظهٔ  یا  تهدید  وسیلهٔ 

 .)۵۳، ص ۱۲۵۰(شریف مرتضی، 

 
ً
که    رابعا از  روایاتی  توصیفاتی  بر  است  هایی  صحنهمشتمل  شدن    مانندزشت  نصیحت 

یعقوب  تمثال  و  در حالتی خاص   توسط  انبیا  مقام عصمت  قرآنی،  با منطق  نیز  نظر محتوا  از   ،

مدح هستندسیاق  تعارض  در   
ً
کاملا آیات  نه .آمیز  روایاتی،  چنین  نص  پذیرش  خلاف  تنها 

 .سازد صریح قرآن است، بلکه شأن والای پیامبری مانند یوسف(ع) را مخدوش می
  
ً
ملیکه،    ابیعباس، عکرمه، مجاهد، سعید بن جبیر، ابن  طبری این روایات را از ابنخامسا

 صالح، شمر بن ابی   سیرین، قتاده، ابی   اسحاق، حمید بن عبدالرحمن، ابن بزه، سدی، ابن  ابی

جعفر، ضحاک، محمد بن کعب قرظی نقل کرده و آنها را به  عطیه، علی بن بذیمه، عبیدالله ابی

تفسیر به رأی مضمون این روایات  توان گفت که  نمیاین،  بنابر؛  انددهنموپیامبر (ص) منتسب ن

شود، به این دلیل که ایشان معنا و مفهوم مورد قبولی را برای اسرائیلیات نامیده می، بلکه  است

رد باید از منبع مو؛ لذا انداند که در آنجا حاضر نبودهای خبر دادهاند، بلکه از واقعهآیه بیان نکرده

 قول پیامبر  
ً
یا از اهل کتاب به زعم اینکه   گرفته باشند  چیز علم دارد،که به همه(ص)  قبولی مثلا

ها غافل از اینکه این نسبت  باشند،  روایت کرده  ایشان به جزئیات زندگی پیامبران واقف هستند، 

که روایت  به این صورت  متون ثانویه یهودیت نیز  شده هم وجود ندارد و در  در تورات تحریف

لذا  نیامده  شده،   میاست؛  داستانگمان  که  یا  رود  یهودیان  توسط  تلمود  اساس  بر  پردازی 
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 اینکه  مسلمانان باشد.  
ً
نیز این روایات را اسرائیلیات خوانده و   ١اکثر مفسران و عالمان بناممصافا

 اند.  بطلان آنها را بدیهی دانسته

 
ً
دیگری    سادسا آیات  کریم  کریم  قرآن  بیدر  و  عصمت  اثبات  (ع)  گناهی  در  آمده یوسف 

الْمُخْلَصِین: «است عِبادِنَا  مِنْ  هُ   رَبِّ گوید: «مییوسف (ع)  و خود حضرت  )  ۲۴» (یوسف:  إِنَّ

إِلَیْه یَدْعُونَني  ا  مِمَّ إِلَيَّ  حَبُّ 
َ
أ جْنُ  هْلِهاگوید: «و شاهد می)  ۳۳» (یوسف:  السِّ

َ
أ مِنْ  » شَهِدَ شاهِدٌ 

می)  ۲۶(یوسف:   مصر  عزیز  «و  کَیْدِکُنَّ گوید:  مِنْ  هُ  إِنَّ (یوسف:  قالَ  مصر  )  ۲۸»  زنان  و 

هِ ما عَلِمْنا عَلَیْهِ مِنْ سُوءٍ گویند: « می  لَقَدْ راوَدْتُهُ گوید: «و زلیخا می)  ۵۱» (یوسف:  قُلْنَ حاشَ لِلَّ

فَاسْتَعْصَمَ  نَفْسِهِ  جْمَعِینَ گوید: «و حتی شیطان می)  ۳۲» (یوسف:  عَنْ 
َ
أ هُمْ  غْوِیَنَّ

ُ
لأَ تِكَ  فَبِعِزَّ  قالَ 

الْمُخْلَصِینَ  مِنْهُمُ  عِبادَكَ  به یوسف (ع)  و خداوند  )  ۸۳و    ۸۲» (ص:  إِلاَّ  را مخلص خوانده که 

نمی اغوا  را  او  اینها  سوگند شیطان،  (ع)  کند. همهٔ  کردهیوسف  معرفی  گناه  از  مبرا  حال    ،اندرا 

،  ۳، ج  ۱۴۱۵کاشانی،  بندند! (فیضهای ناروا بر او میچگونه نسبت قصد بر زنا و این تهمت

 .)۱۴ص 
   ي ر یگجهی . نت6

وی    همّ»توان مراد از «با توجه به اینکه یوسف(ع) فردی مخلص و مخاطب وحی بوده، نمی

نبوده  نیز  ممدوحی  امر  کرده،  دفع  را  آن  برهان،  رویت  که  آنجا  از  اما  دانست؛  قبیح  امری  را 

 
شیخ طوسی گفته است: تمام این موارد نادرست است؛ زیرا با سخن الهی که یوسف را «مخلص» معرفی  .  ١

   .)۱۲۴، ص  ۶، ج  تاکرده، مخالف است (طوسی، بی 
ُ
صاص دانسته و ابن جوزی این روایات را از جنس عمل ق

ها  فخر رازی گفته است: اگر این نسبت   .)۴۳۱، ص  ۲، ج  ق۱۴۲۲جوزی،  به فساد آنها تصریح کرده است (ابن

زنند؛ چگونه آن را به پیامبر خدا که با معجزات روشن تأیید  ها هم بدهند، از آن سرباز می ترین انسانرا به فاسق

طبری با وجود نقل این روایات گفته است:   .)۴۴۰، ص  ۱۸، ج  ق۱۴۲۰دهند؟! (فخررازی،  شده، نسبت می 

،  ۱۲، ج  ق۱۴۱۲درست آن است که آنچه خداوند فرموده گفته شود و غیر از آن به عالمش واگذار شود (طبری،  

رشید رضا بیان کرده که نقل این اسرائیلیات از وقاحت است و   .که نشان از عدم تأیید این موارد دارد )  ۱۱۳ص  

است (رضا،   بدیهی  آنها  بودن  با عصمت    .)۲۷۶، ص  ۱۲، ج  ق۱۴۱۴دروغ  روایات  این  است:  گفته  شحاته 

(ابن نیست  سازگار  یوسف  ج  ق۱۴۲۳سلیمان،  حضرت  ص  ۲،  این    .) ۳۲۸،  است  معتقد  طباطبایی  علامه 

شد؛  ترین خطایی داشت، ذکر می های ناروا اسرائیلیات هستند و گفته است: اگر حضرت یوسف کوچکنسبت

ایشان اشاره شده است. حال آنکه    های آدم، داود و یونس(ع) آمده و سپس به توبهگونه که در مورد لغزش همان

 .)۱۳۲، ص ۱۱، ج ق۱۳۹۰چنین نیست و از او به عنوان «مخلص» یاد شده است (طباطبایی، 
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می نظر  به  «است.  از  مراد  حساس   همّ»رسد  موارد  در  که  بوده  غیرارادی  هیجان  یوسف(ع)، 

 .شود و البته به وقوع نپیوسته استعارض می
 به گناه متمایل نمی«

ً
توان آن را همان  شود و میبرهان» علمی است که فرد دارای آن، مطلقا

عصمتی دانست که لازمهٔ نبوت است. حضرت یوسف(ع) با برگزیده شدن به نبوت، دارای این 

این معرفی  از  را غیر  برهان  بنابراین، روایاتی که  مانده است.  به گناه دور  تمایل  از  و  علم شده 

 .کنند، ضعیف و غیرقابل اعتنا هستندمی
ای مبنی بر اینکه حضرت یوسف(ع) عمل ناشایستی انجام داده یا در تورات، سخن یا اشاره

در   است.  گناه تصریح شده  از  فرار وی  و  پاکدامنی  به  و  ندارد  داشته، وجود  را  آن  انجام  قصد 

نتیجه، روایاتی با مضمون قصد ناروا داشتن یوسف(ع) معتبر نبوده و قرآن با کتاب مقدس در 

 .خوانی دارنداین موضوع هم 
» که  مانند    همّ»اسرائیلیاتی  مواردی  را  برهان  از  مراد  و  نموده  تفسیر  نادرستی  معنای  به  را 

می یعقوب(ع)  آمده،  دیدن  تلمود  در  آنچه  از  بیش  البته  که  هستند  تلمود  از  گرفته  منشأ  دانند، 

 نادرست میسرایی نمودهداستان
ً
 .باشند اند و کاملا
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 . فهرست منابع7
یم  ال قرآنال  −  کر
مقدس   −  کتاب 
محمدابى  ابن − بن  عبدالرحمن  (حاتم،  العظیم ق).  ۱۴۱۹.  القرآن  اسعد ق  یحقت.  تفسیر 

 ریاض: مکتبة نزار مصطفی الباز.. طیبمحمد 

ی ش). ۱۳۷۶. (بابویه، محمد بن علی ابن  − مال  تهران: کتابچی.. الا

ضاق). ۱۳۷۸. (بابویه، محمد بن علی ابن  −  تهران: نشر جهان. .)(ع عیون أخبار الر

ابوالفرج   ابن − تفسیرق).  ۱۴۲۲. (جوزی،  ال علم  فی  المسیر  . مهدی   عبدالرزاقق  یحقت.  زاد 

 بیروت: دار الکتاب العربی.

ابوالفرج  − جوزی،  (ابن  الملوك   ).تابی.  و  مم  الأ یخ  تار في  تظم  دارالکتب .  المن بیروت: 

 .العلمیة

یمانق).  ۱۴۲۳. (ابن سلیمان، مقاتل − مقاتل بن سل . شحاته    عبدالله محمود ق  یحقت.  تفسیر 

 .بیروت: دار إحیاء التراث العربی

غالب  − بن  عبدالحق  عطیه،  (ابن  الکتابق).  ۱۴۲۲.  تفسیر  فی  الوجیز  یز  المحرر  . العز

 .بیروت: دار الکتب العلمیة

گ ابجدی ش).  ۱۳۷۵. (بستانی، فواد افرام −  تهران: اسلامی.. مهیاررضا ترجمه: . فرهن

تفسیر القرآنق).  ۱۴۲۲. (ثعلبی، احمد بن محمد  − فی  یان  ب ف و ال بیروت: دار احیاء  .  الکش

 التراث العربی.

علیحسینی − ناصحیان،  سیدمحمدتقی،  قربانآقایی،  محمداصغر،  (زاده،  ق).  ۱۴۰۱. 

دیدگاه قصد معصیت حضرت  « نقد  و  (ع)  تحلیل  تأویلیوسف  بر  کید  تأ های مفسران  با 

مه پژوهش . »فریقین نا کلام دوفصل  .۲۰۸-۱۷۹ص ، ص  ۱۷، سال نهم، شماره های 

تا تفسیرش). ۱۳۹۵. (راد، علی − ه  ی  دارالحدیث. قم:. غرر قرآن از نظر

 القلم. بیروت: دار. مفردات الفاظ القرآنق). ۱۴۱۲. (راغب اصفهانی، حسین بن محمد −
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نگاهی نو بر پایه محورهای  « ش).  ۱۳۹۷. (رستگارجزی، پرویز، عزیزیان غروی، علیرضا −

مه تفسیر و زبان  .»یوسف (ع)سوره    ۲۴ادبی به تفسیر آیه   یه پژوهشنا ،  ۱۲شماره    ،قرآن  نشر

 .۱۸۶-۱۷۵صص 

محمد − (رشید  رضا،  المنارق).  ۱۴۱۴.  تفسیر  ب الشهیر  الحکیم  القرآن  دار.  تفسیر   بیروت: 

 المعرفة.

عمر − بن  محمود  ( زمخشری،  عیون ق).  ۱۴۰۷.  و  یل  نز ت ال مض  غوا حقائق  عن  الکشاف 
یل  تأو یل فی وجوه ال  الکتاب العربی. بیروت: دار. حسین احمدمصطفی  ح یصحت. الأقاو

ماتق).  ۱۴۰۸. (شاه، سلطان محمد بن حیدرسلطان علی − مقا في  السعادة  یان  .  العبادة  ب

 .بیروت: مؤسسة الأعلمي

محمد − بن  نصر  ( سمرقندی،  دار.  عمرویعمر  ق  یحقت.  بحرالعلوم ق).  ۱۴۱۶.    بیروت: 

 الفکر. 

یم ق). ۱۴۱۰. ( ر، عبداللهشبّ  −  سسه دار الهجرة.ؤقم: م. تفسیر القرآن الکر

یاءق). ۱۲۵۰. (شریف مرتضی، علی بن حسین − ب یه الان نز  قم: الشریف الرضی.. ت

 الفکر العربی. قاهره: دار. مالیالأ ). م۱۹۹۸. (شریف مرتضی، علی بن حسین −

یان،  پژوهشش). ۱۳۸۶. (شعرانی، ابوالحسن − ب مجمع ال ی در تفاسیر  مه شعران های قرآنی علا
منهج الصادقین   قم: بوستان کتاب.. غیاثی کرمانیمحمدرضا  محقق: . روح الجنان و 

حسین  − محمد  سید  (طباطبایی،  القرآنق).  ۱۳۹۰.  تفسیر  فی  مؤسسة  .  المیزان  بیروت: 

 .الأعلمي 

یان فی تفسیر القرآنش). ۱۳۷۲. (طبرسی، فضل بن حسن − ب  تهران: ناصر خسرو.. مجمع ال
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سوره   79-74الگوي ابراهیمیِ گذار از شرك به توحید در آیات 
تحلیل جامع ابعاد روایی، کلامی و عرفانی یک استدلال  : انعام 
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 :  نوع مقاله

 پژوهشی 

انعام  ۷۹تا    ۷۴آیات   را   فرایندکه    سوره  (ع)  ابراهیم  حضرت  توحیدی  استدلال 

الگوی معرفتترسیم می به شمار میکند، یک  قرآن کریم  بنیادین در    .رود شناختی 

خوانش جامع  تحلیل  پژوهش،  این  اصلی  سنت مسئله  در  که  است  متفاوتی  های 

این تحقیق با روش تحلیل محتوای  .تفسیری از این الگوی استدلالی ارائه شده است

دهد که الگوی ابراهیمی در سه کیفی و تطبیقی و با تکیه بر تفاسیر معتبر، نشان می

بُعد روایی که آن را سیر شخصی و  :  بُعد یا لایه معنایی متمایز قابل بازخوانی است

 داند؛ بُعد کلامی که آن را یک مناظره جدلی و اقامه حجت عقلانیمی  شهود آفاقی

می  تفسیر  خصم  انفسی بر  شهود  و  باطنی  سلوک  به  را  آن  که  عرفانی  بُعد  و   کند؛ 

یافته اصلی پژوهش آن است که این سه خوانش، نه متعارض، بلکه   .نمایدتأویل می

مکمللایه  معنایی  معرفت  های  پارادایم  یک  مجموع،  در  که  شناختی یکدیگرند 

دهد که عقلانیت دینی در این الگوی جامع نشان می  .دهندچندوجهی را تشکیل می 

به عنوان   قرآن، نظامی فراگیر است که تجربه فردی، برهان عمومی و شهود قلبی را 

  .شناسدسوی توحید به رسمیت میارز و مکمل بهمسیرهای هم
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 مقدمه . 1

سوره مبارکه انعام، که به مجادله و استدلال توحیدی حضرت ابراهیم (ع)    ۷۹تا    ۷۴آیات  

ویژه  می جایگاهی  همواره  اسلامی  تفکر  سنت  در  گزارش  دارد پردازند،  یک  تنها  آیات  این   .

دقیق، تعبیری  به  بلکه  نیست،  گذشته  وقایع  از  مستندنمونه تاریخی  و  عینی  فر ای  یک  یند  ا از 

می شمار  به  معرفت  کسب  و  تحقیق  فرکامل  این  میا رود.  که  «الگوی یند  را  آن  توان 

های دقیق تحقیق علمی  هایی استوار است که با روش شناختی ابراهیمی» نامید، بر پایهمعرفت

پایههم این  پدیده  است  ها عبارت خوانی دارد.  کَوْکَبًاها (از: مشاهده  ی 
َ
  قَالَ سازی ()، فرضیهرَأ

ي رَبِّ (هَذَا  فرضیه  آزمون  فَلَ )، 
َ
أ ا  (فَلَمَّ فرضیه  ابطال  و  الآفِلِینَ )  حِبُّ 

ُ
أ لاَ  ساختار  قَالَ  این   .(

 دهد.  ارتقا می شناختیپارادایمی معرفت مند، آیات مذکور را از متنی داستانی بهروش 

می نشان  تفسیری  سنت  عمیق  بررسی  حال،  این  الگوی با  این  ماهیت  که  دهد 

های بنیادین تبدیل شده است.  ای اساسی و محل تلاقی دیدگاهشناختی، خود به مسئلهمعرفت

پرسش اصلی این است: آیا این سیر استدلالی، گزارشی از یک «جستجوی شخصی و کشف  

به  ابراهیم (ع) در مقام سالکی جویای حقیقت، از شک  فطری» (نظر) است؟ یعنی حضرت 

یقین گذار کرده است یا اینکه روایتی از یک «مناظره جدلی و اقامه حجت» (مناظره) بر خصم  

به با  و  یقینی  موضعی  از  وی  یعنی  به    روشیکارگیری  است؟  را  مشرکان  عقاید  هوشمندانه، 

 چالش کشیده است.  

فر را  استدلال  که  نخست  میا خوانش  شخصی  و  درونی  متون یندی  در   
ً
عمدتا داند، 

روایی بازتاب یافته است. بر اساس این دیدگاه، حضرت ابراهیم (ع) پس از خروج از -تفسیری 

پدیده با  بار  نخستین  برای  ربّ غار،  در طلب  و  مواجه شده  را   های سماوی  مسیر  این  خویش 

(قمی،   است  ج  ۱۳۶۳پیموده  ص  ۱،  عیاشی،  ۲۰۷،  ج  ۱۳۸۰؛  ص  ۱،  مقابل،  ۳۶۴،  در   .(

کید دارد، موضع غالب مفسران عقل گرا و  خوانش دوم که بر ماهیت بیرونی و جدلی استدلال تأ

کید بر مقام والای نبوت، این فرایند را تمهیدی منطقی برای استدراج  متکلمان است. آنان با تأ

او دانسته ابطال عقیده  ، ج  ۱۴۲۰؛ فخر رازی،  ۴۰، ص  ۲، ج  ۱۴۰۷اند (زمخشری،  خصم و 

امام رضا۴۰، ص  ۱۳ از  روایتی  در  دیدگاه  این  اوج خود می  ).  به  که کلام حضرت (ع)  رسد 

یک  ابراهیم نه  را  می (ع)  معرفی  استخباری  و  انکاری  استفهامی  که  (حویزی، اخبار،  کند 

 ).  ۷۳۵، ص ۱، ج ۱۴۱۵



 ٢، شماره پیاپی ١٤٠٤، زمستان ١، دوره ١سال نامه معارف کلامی تفسیری، پژوهش ۱۱۶
 

بلکه    ،این مقاله بر این فرضیه استوار است که این دوگانگی تفسیری، امری سطحی نیست 

پیامبران  ویژه در مسئله حیاتی عصمت  ریشه در مبانی عمیق کلامی و معرفتی مفسران دارد، به

قبل از بعثت. پذیرش خوانش نظر، مستلزم تبیین جایگاه شک معرفتی در مسیر ایمانی یک    در

است پیش  ،پیامبر  با  مناظره،  خوانش  که  حالی  کامل،  در  عصمت  و  مطلق  یقین  گرفتن  فرض 

رو، پژوهش حاضر در پی آن است تا با  ازاین  ؛سازدتردید را از ساحت او دور می  شائبههرگونه  

ابراهیمی   الگوی  که  دهد  نشان  تفسیری  محتوای  جامع  است.   چارچوبیتحلیل  چندوجهی 

های این استدلال غنی  دهنده یکی از لایهابعاد روایی، کلامی و حتی عرفانی آن، هر یک بازتاب

 و پیچیده هستند.  

 اهمیت و ضرورت پژوهش

  به   اهمیت بنیادین آیات مورد بحث، نه در محتوای داستانی صرف، که در ساختار منحصر

شناختی آنها نهفته است. این فراز قرآنی، برخلاف بسیاری از قصص دیگر، تنها به فرد و روش 

نمی واقعه  یک  منابع،نقل  تصریح  به  بلکه  فرایند  نمونه پردازد،  یک  از  گزارش شده  و  عینی  ای 

آیات  را به تصویر می  تحقیق کامل این ویژگی،  به متنی کلیدی   ۷۹تا    ۷۴کشد.  را  انعام  سوره 

د. در  کنشناسی قرآنی تبدیل میدر چارچوب معرفت»  منطق اکتشاف و ابطال« برای استخراج  

آیات این  دارند،  انتزاعی  ماهیتی  اسلامی  علوم  در  معرفتی  مباحث  عموم  که  الگویی  حالی 

فرضیه عینی با  عقلانی  مواجهه  روش از  گذار  و  میها  ارائه  یقین  سوی  به  ازاینمند  و، ردهند. 

ضرورتی به  و  رفته  فراتر  تفسیری   
ً
صرفا نیازی  از  حاضر  پژوهش  در  شناختیمعرفت ضرورت 

می بدل  اسلامی  علوم  صورت حوزه  به  الگو،  این  تفسیری  مختلف  ابعاد  جامع  تحلیل  شود. 

 گوید.  های محوری در مطالعات اسلامی معاصر پاسخ میمستقیم به دغدغه

 هاي پژوهشپرسش

طرح  مسئله  اساس  به  بر  پاسخ  پی  در  پژوهش  این  الگوی    اینشده،  که  است  پرسش 

به توحید (انعام:  معرفت ابراهیم (ع) در گذار از شرک  )، چگونه در  ۷۹-۷۴شناختی حضرت 

سه بُعد روایی، کلامی و عرفانی در سنت تفسیری بازتاب یافته است؟ و هر یک از این ابعاد چه  

 دهند؟ ای از این فرایند معرفتی ارائه میتلقی

اصلی،   پرسش  این  به  پاسخ  معرفتبرای  الگوی  بازتاب  حضرت  بررسی  شناختی 

(انعام:   توحید  به  از شرک  گذار  در  عرفانی  )  ۷۹-۷۴ابراهیم(ع)  و  روایی، کلامی  بُعد  سه  در 
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از خوانشد. هدف اصلی، ترسیم نقشهشومیبررسی    سنت تفسیری  و  ای جامع  های مختلف 

آنهاست  از  یک  هر  مبانی  در    .تبیین  کلیدی  محور  سه  بر  تحلیل  هدف،  این  به  دستیابی  برای 

 دارد:  ساختار آیات تمرکز 

(آیه   تفسیر مفهوم «إراءة ملکوت»  این سفر معرفتی در سه )  ۷۵الف)  الهی  مبدأ  به عنوان 

است   خوانش روایی، کلامی و عرفانی؛ و بررسی این امر که آیا این «ارائه»، یک کشف بصری 

 .باشدمییا یک شهود باطنی شود تلقی مییک ادراک عقلی یا 

ب) تبیین ماهیت عبارت کلیدی «هذا رَبّی» در هر یک از این سه بُعد؛ و واکاوی اینکه آیا 

جدلی»   «فرض  یک  است،  شخصی  جستجوی  مسیر  در  «کشف»  یک  بیانگر  عبارت،  این 

 استراتژیک در میدان مناظره، یا یک «استفهام انکاری» از موضع یقین کلامی؟ 

دلالت و  منطقی  ساختار  تحلیل  حِبُّ  ج) 
ُ
أ  

َ
«لا عبارت  در  «افول»  برهان  معرفتی  های 

ای از حدوث و نقص (نگاه گانه و بررسی اینکه آیا افول، نشانهالآفِلِینَ» در هر یک از ابعاد سه 

ماسوی ذاتی  فقر  تجلی  یا  عملی)،  (نگاه  حضور  عدم  و  غیبت  از  نمادی  (نگاه  کلامی)،  الله 

 عرفانی) است؟ 

سه ابعاد  محور،  سه  این  تبیینتبیین  به  و  ساخته  روشن  را  ابراهیمی  الگوی  پاسخی   گانه    و 

 شود.میپرسش اصلی پژوهش منجر از جامع 

 روش تحقیق 

تطبیقی   و  مفهومی  محتوای  تحلیل  روش  مبنای  بر  و  است  کیفی  پژوهش،  این  رویکرد 

یافته است. داده آیات  سامان  بنیادین تحقیق، شامل  انعام و تفاسیر معتبر   ۷۹تا    ۷۴های  سوره 

 شود. » بررسی می«روایی»، «کلامی» و «عرفانیکه در سه بعد  اسلامی پیرامون آنهاست

 شناختیمعرفت فرایندمثابه یک به بندي الگوي ابراهیمیصورت .2

حضرت   مجادلات  از  قرآنی  (ع)روایت  معرفتابراهیم  ساختاری  و  ،  دقیق  شناختی 

میپیش تصویر  به  را  ساده  . کشدرونده  نقد  از  و محسوس این ساختار  اشکال شرک ترین  ترین 

کند تا سرانجام به های آن حرکت میترین لایهصورت پلکانی به سوی پیچیده  شود و بهآغاز می

بینجامد توحید محض  فکری   .اثبات  الگو یک سفر  آن  -این  آغازین  نقطه  که  است  استدلالی 

تحلیل این دو مرحله، شالوده   . است   و نقطه اوج آن ابطال شرک آسمانی  مواجهه با شرک زمینی

   . آورد گانه تفسیری را فراهم میفهم ابعاد سه
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 نقد شرك زمینی  :  نقطه عزیمت .2-1

حضرت   انتقادی  و  مستقیم  مواجهه  معرفتی،  گذار  این  شروع  و    (ع)  ابراهیمنقطه  آزر  با 

 «   :عقیده اوست
َ
بِیهِ آزَرَ أ

َ
راكَ وَ قَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مُبِینٍ   وَ إِذْ قالَ إِبْراهِیمُ لأِ

َ
ي أ صْناماً آلِهَةً إِنِّ

َ
خِذُ أ » تَتَّ

   . )۷۴: (انعام

گذارد و چندین عنصر کلیدی برای  این آیه پرده نخست از این درام توحیدی را به نمایش می

   . نهد فهم کل الگو بنیان می

چالشی   بلکه  نیست،  اطلاع  کسب  برای  پرسشی   «
ُ

خِذ تَّ
َ
ت  

َ
«أ انکاری  استفهام  نخست، 

جان  بی  بتیک    و برگزیدن  این پرسش، عمل اتخاذ  . مستقیم با عقلانیت عملی مخاطب است

امری خلاف بداهت عقلی معرفی می به عنوان معبود،  را   . کندرا  این لحن  از مفسران  بسیاری 

، ج  ۱۴۲۰اند (فخر رازی،  ابتدا دانستهاز همان    ابراهیم (ع)ایمانی حضرت    نشانه یقین و رشد

   . )۲۴۱ ، ص۱۰، ج ۱۳۹۵؛ سبحانی تبریزی،  ۳۹ ، ص۱۳

رٰاكَ وَ قَوْمَكَ فِي «:  قطعی و مبتنی بر بصیرت است  حکمیک  شده    دوم، استدلال ارائه
َ
ي أ   إِنِّ

رَیٰ فعل «  . »ضَلاٰلٍ مُبِینٍ 
َ
» در اینجا به معنای گمان نیست، بلکه به معنای رؤیت یقینی و علمی  أ

این امر   . )۱۶۹  ، ص ۷، ج  ۱۳۹۰شود (طباطبایی،  است که از جایگاهی معرفتی برتر صادر می

می ابراهیمنشان  موضع  که  موضع    (ع)  دهد  ابتدا،  جویندهیک  از  نه  است،  گاه  آ ای  ناقد 

   . سرگردان

ترین نقطه برای آغاز  به عنوان نماد شرک محسوس و زمینی، هوشمندانه  »اصنام«این نقد بر  

بی؛  است موجودی  ربوبیت  بطلان  بیچراکه  (طبرسی، جان،  بشر  دست  مصنوع  و  ادراک 

ج  ۱۳۷۲ ص۴،  می۵۰۱  ،  گواهی  آن  بر  نیز  اولیه  فطرت  حتی  که  است  امری  این   . دهد)، 

اگر  ؛ زیرا  کندفراهم می  تر، یعنی نقد شرک آسمانی مواجهه، زمینه را برای ورود به مرحله پیچیده

اثبات شود، ذهن مخاطب آماده می تا معیارهای ربوبیت را در بطلان ربوبیت یک جماد  شود 

بدین ترتیب، این   . رسند نیز به کار گیردمورد اجرام سماوی که به مراتب از اصنام برتر به نظر می

تری است که در آیات  آیه نه تنها یک مجادله مستقل، بلکه سنگ بنای معماری استدلال بزرگ 

   . رسدبعدی به کمال خود می

 از مشاهده تا ابطال  : مراحل منطقی استدلال  .2-2
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ای پس از تثبیت نقطه عزیمت در نقد شرک محسوس و زمینی، الگوی ابراهیمی به مرحله

شناختی از این گذار، ارتقایی معرفت  . رسد می  مواجهه با شرک آسمانییعنی    ترتر و دقیقپیچیده

های حسی (بطلان ربوبیت یک صنم) به سوی استدلالی مبتنی بر مشاهده، تأمل و نقد بداهت

   . استنتاج است

انعام، این    ۷۸تا    ۷۶آیات   کشند که  را در قالبی روشمند و دقیق به تصویر می  فرایندسوره 

صورت می پیوسته  منطقی  گام  چند  در  را  آن  کردتوان  وقایع    . بندی  اتفاقی  توالی  ساختار،  این 

   . انجامدنیست، بلکه شالوده منطق اکتشاف و ابطال است که در نهایت به یقین توحیدی می

 بندي فرضیه اولیه  مواجهه تجربی و صورت : گام اول

مشاهده  فرایند با  میاستدلال  آغاز  حسی  کَوْکَبًا«:  شودای  ی 
َ
رَأ یْلُ  اللَّ عَلَیْهِ  جَنَّ  ا  (آیه   »فَلَمَّ

فراهم می  .)۷۶ را  تفکر  ماده خام  این مواجهه، فرضیه  . آورد این مشاهده،  از  ای  بلافاصله پس 

میصورت  ي»:  شودبندی  رَبِّ ا 
َ

ذ هَٰ  
َ

ال
َ
اصلی  .«ق تلاقی  نقطه  کانونی،  جمله  مناقشات این  ترین 

است این    . تفسیری  واقعی«آیا  در حال طلب یک  در مسیر جستجوی شخصی    »فرضی  ذهن 

استراتژیک در میدان مناظره با خصم    »فرضی جدلی«) یا  ۲۰۷، ص  ۱، ج  ۱۳۶۳است (قمی،  

نظر از ماهیت   صرف   . ) ۴۰، ص  ۲، ج  ۱۴۰۷برای استدراج او به سوی حقیقت؟ (زمخشری،  

   . دهدپذیر را در میدان تحقیق قرار میای آزمونآن، این عبارت، قضیه

 کننده  آزمون تجربی و مشاهده پدیده نقض: گام دوم

فرضیه استهر  آزمون  نیازمند  خود  اعتبار  اثبات  برای  از   . ای  ابراهیمی،  الگوی  در  آزمون 

بیشتر«طریق   پدیده  »مشاهده  وقوع  برای  انتظار  فَلَ «:  گیرد کننده صورت میای نقضو 
َ
أ ا   »فَلَمَّ

پدیده).  ۷۶(آیه   کردن،  غروب  یا  یعنی  «افول»  «رب»  از  انتظار  مورد  ویژگی  با  که  است  ای 

تضاد   در  دائم،  قیومت  و  لحظه  . استحضور  لحظه،  در  این  کلیدی  است  فرایندای    ؛ تحقیق 

   . کشند های تجربی، فرضیه اولیه را به چالش میجایی که داده

 ابطال فرضیه و استنتاج قاعده : گام سوم

نقض پدیده  مشاهده  میبا  ابطال  اولیه  فرضیه  (افول)،  قاعدهکننده  و  آن شود  از  کلی  ای 

می الآفِلِینَ «:  گردداستنتاج  حِبُّ 
ُ
أ لاَ  معرفت.  )۷۶(آیه    »قَالَ  شاهکاری  عبارت،  شناختی  این 

»، برهان را بر اصلی فطری و وجدانی استوار می  . است حِبُّ
ُ
أ با بیان «لا  ؛ چه  کنداز یک سو، 

امر زوال  و  باشد  بالذات  باید محبوب  مثابه کمال مطلق،  به  ناقص، شایسته  اینکه رب،  و  پذیر 



 ٢، شماره پیاپی ١٤٠٤، زمستان ١، دوره ١سال نامه معارف کلامی تفسیری، پژوهش ۱۲۰
 

از سوی دیگر، با تعمیم حکم و    )۱۷۷، ص  ۷، ج  ۱۳۹۰این تعلق وجودی نیست (طباطبایی،  

هر آفلی، شایسته  :  کندای کلی استخراج می» (جمع دارای ال)، قاعدهالآفِلِینَ به «  از این کوکب

ای مشخص است، به ابزاری تحلیلی برای مراحل  این قاعده که برآمده از تجربه  . ربوبیت نیست 

می تبدیل  که   . شودبعدی  ربوبیت  مفهوم  با  محدودیت،  و  نقص  تغییر،  نماد  عنوان  به  افول، 

، ص  ۱۳، ج  ۱۴۲۰مستلزم ثبات، کمال و اطلاق است، در تضادی ذاتی قرار دارد (فخر رازی،  

۴۳( .   

 و استقراء براي وصول به یقین   فرایندتکرار :  گام چهارم و پنجم

الگوی ابراهیمی نیز با تکرار این چرخه    . کندیک تحقیق علمی به آزمونی منفرد بسنده نمی

   . گذارد تر (قمر و سپس شمس)، قوت استدلال خود را به نمایش میدر مورد مصادیق قوی

يمواجهه با قمر «  ذَا رَبِّ ی الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰ
َ
ا رَأ ا    )۷۸-۷۷(آیات    »فَلَمَّ مَّ

َ
ل

َ
و سپس ابطال آن «ف

» نه تنها قاعده پیشین را تأیید می
َ

ل
َ
ف
َ
کُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ  کند، بلکه با عبارت «أ

َ
ي لأَ لَئِنْ لَمْ یَهْدِنِي رَبِّ

ینَ  الِّ برجسته میالضَّ تلاش عقلانی  کنار  در  را  الهی  هدایت  شیرازی، » ضرورت  (مکارم  سازد 

ج  ۱۴۲۱ ص  ۴،  این    .)۳۴۹،  بزرگ   فرایند اوج  آزمون  نورانیاستقرایی،  و  ترین مصداق، ترین 

است کْبَرُ «:  یعنی خورشید 
َ
أ هَذَا  ي  رَبِّ هَذَا  قَالَ  بَازِغَةً  مْسَ  الشَّ ی 

َ
رَأ ا  ولی  »فَلَمَّ فرضیه  ،  این  حتی 

فَلَتْ « :  آورد تر نیز در برابر آزمون «افول» تاب نمیقوی
َ
ا أ   . »فَلَمَّ

ماند و راه برای اعلام ترین مصداق ممکن، دیگر هیچ تردیدی باقی نمیپس از ابطال قوی

ا تُشْرِکُونَ «:  شودنتیجه قطعی و نهایی باز می ي بَرِيءٌ مِمَّ این اعلام برائت، حاصل   . »قَالَ یَا قَوْمِ إِنِّ

 ، ناپذیر آغاز و به یقینی ابطال  ،تحقیقی روشمند، تجربی و استقرایی است که از مشاهده  فرایند

  .ختم شده است 

 گانه تفسیري در خوانش الگوي ابراهیمیتحلیل ابعاد سه .3

در   ابراهیم (ع) شناختی حضرت  الگوی معرفت دلیل غنای ساختاری و عمق مفهومی،  به 

کوشیده است در پرتو  هر نحله فکری    . است  همیشه مورد توجه بودهطول تاریخ تفکر اسلامی  

دهد که سه کالبدشکافی سنت تفسیری نشان می  . زدمبانی خود، وجهی از وجوه آن را آشکار سا

که بر جنبه واقعه تاریخی   خوانش روایی  :خوانش بنیادین و متمایز از این الگو شکل گرفته است

کید دارد    .داند که آن را مناظره عقلانی و برهان منطقی می خوانش کلامی  . و کشف شخصی تأ
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تأویل می خوانش عرفانی انفسی  و شهود  باطنی  به سفر  را  آن  به    . کندکه  بُعد،  این سه  تحلیل 

   . انجامدهای معنایی این استدلال قرآنی میفهمی جامع از ظرفیت

   مثابه جستجوي شخصی و کشف فطري استدلال به: بُعد روایی .3-1
این    . تاریخی است-روایی  رویکردترین خوانش از الگوی ابراهیمی،  نخستین و شاید اصیل

مذکور را نه یک جدل پیشینی، که سفری واقعی و شخصی برای کشف حقیقت    فراینددیدگاه،  

جوست که بر اساس فطرت (ع) جوانی حق  در این نگاه، حضرت ابراهیم  . کندمطلق تصویر می

  .سلیم خود از شرک قوم برائت جسته و در پی یافتن مصداق حقیقی «ربّ» است

مبنای اصلی این خوانش، روایاتی است که در منابعی چون تفسیر القمی و تفسیر العیاشی  

شده می  . اندنقل  کید  تأ غاری  در  و  انزوا  در  ایشان  رشد  و  ولادت  قصه  بر  روایات  ورزند  این 

ها، مواجهه او با کواکب، قمر و شمس،  بر اساس این گزارش   . ) ۲۰۷، ص  ۱، ج  ۱۳۶۳(قمی،  

   . با عظمت خلقت پس از خروج از آن انزوا بوده است او نخستین رویارویی جدی

 منطبق با  در چارچوب این خوانش، مؤلفه
ً
  فرایندیک  های کلیدی استدلال، تفسیری کاملا

می  کشف ملکوت»  :یابند شخصی  انتزاعی،   «إراءة  ادراکی  نه  اینجا  و  بلدر  بصری  کشفی  که 

میمعجزه  تفسیر  حجاب  . شودآسا  میخداوند  کنار  او  دیدگان  برابر  از  را  تا ها  له)   
َ

شِط
ُ
(ک زند 

(عیاشی،  گردد  آشکار  او  بر  آن،  حاملان  و  عرش  تا  آسمان  و  زمین  از  هستی،  عالم  حقایق 

العاده، زمینه معرفتی  این رؤیت خارق  . )۲۰۵، ص  ۱، ج  ۱۳۶۳؛ قمی،  ۳۶۳، ص  ۱، ج  ۱۳۸۰

می فراهم  اکتشافی  این سفر  برای  را  نه    .آورد لازم  این خوانش،  در  رَبّی»  کلیدی «هذا  عبارت 

انکاری،   استفهامی  یا  جدلی  و بلفرضی  طلب  مسیر  در  صادقانه  و  واقعی  فرضی  بیانگر  که 

با مشاهده جلوه   . جستجوست  تر از خلقت، صادقانه آن را به عنوان ای عظیماو در هر مرحله، 

   . دهدمصداق احتمالی «ربّ» مورد آزمون قرار می

تأیید می از صادقین(ع)  از یکی  بن مسلم  از محمد  کلیدی  روایتی  با  که این خوانش  شود 

هُ «  :فرمایدمی فَإِنَّ ذَلِكَ  مِثْلِ  فِي  اسِ  النَّ مِنَ  رَ  فَکَّ مَنْ  هُ  إِنَّ وَ  کُفْراً،  یَبْلُغْ  لَمْ  وَ  هِ  لِرَبِّ طَالِباً  کَانَ  مَا   إِنَّ
را   ابراهیم (ع)این روایت به صراحت ماهیت عمل    . )۳۶۴  ، ص۱، ج  ۱۳۸۰» (عیاشی،  بِمَنْزِلَتِهِ 

می«طلب   معرفی  میرب»  کید  تأ و  در  کند  بلکه  نیست،  کفر  تنها  نه  تفکری  چنین  که  نماید 

   . مسیر هدایت قرار دارد 
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، نه قیاسی منطقی از پیش طراحی شده، که شهودی فطری و  رویکردبرهان «افول» در این  

رویارویی با زوال و غیبت (الأفول)، با درک فطری او از ربّ به عنوان موجودی   . ناگهانی است

این تضاد، او را به نفی ربوبیت از هر امر متغیر و    . گیرد کامل، دائم و حاضر در تضاد قرار می

ینَ عبارت «  . دهدمحدود سوق می الِّ کُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّ
َ
ي لأَ لَمْ یَهْدِنِي رَبِّ ) نیز ۷۷:  » (انعاملَئِنْ 

  .در این خوانش، بیانگر استمداد سالکی حقیقی از مبدأ هستی برای تکمیل مسیر هدایت است

آمیزند تا به سرمنزل مقصود، یعنی مسیری که در آن، عقل و فطرت با هدایت الهی در هم می

  این خوانش، الگوی ابراهیمی را به عنوان نمونه اعلای ایمان تجربی   . توحید محض، نائل گردند 

   . کند و گذار اصیل از حیرت به یقین معرفی می

   مثابه مناظره جدلی و اقامه حجتاستدلال به: بُعد کلامی .3-2
نقطه مقابل خوانش روایی،   قرار دارد -کلامی   رویکرد در  به ضرورتی    که  عقلانی  پاسخ  در 

این   . شکل گرفته است  از هرگونه شائبه شرک یا تردید  پیامبرانتنزیه ساحت  یعنی  الهیاتی بنیادین  

شخصی   سفری  نه  را  ابراهیمی  الگوی  است،  متکلمان  و  محققان  اکثر  اتفاق  مورد  که  دیدگاه 

مناظره  که  کشف،  حجتی  ایبرای  اقامه  و  طراحی  استراتژیک  پیش  مشرک  از  قوم  ضد  بر  شده 

،  ۴، ج  ۱۴۱۸به نقل از قاسمی،    ،؛ ابن کثیر۴۰، ص  ۱۳، ج  ۱۴۲۰داند (فخر رازی،  خود می

بر    . است  ابراهیم (ع)مطلق حضرت    اصل موضوعه حاکم بر این خوانش، عصمت  . )۴۰۵ص  

پیش الهی  این  پیامبر  بعثت-فرض،  از  قبل  یقینی   -حتی  و  کامل  توحیدی  معرفت  از  باید 

باشد  شرک   ؛ برخوردار  آن  ظاهر  که  کلامی  صدور  چارچوب بنابراین،  در  تنها  است،  آمیز 

   . تاکتیکی جدلی قابل تبیین است

«إراءة ملکوت» (آیه   :یابندهای الگو بازتفسیری عقلانی میبر این مبنای کلامی، تمام مؤلفه

دیگر کشفی بصری و پسینی نیست، بلکه به معنای ادراک عقلی پیشینی دلائل ربوبیت و   )۷۵

خداوند    . )۳۶، ص  ۱۳، ج  ۱۴۲۰؛ فخر رازی،  ۴۰، ص  ۲، ج  ۱۴۰۷توحید است (زمخشری،  

تُنا آتَیْناها إِبْراهِیمَ عَلیآیه «  . از ابتدا بصیرت و حجت لازم را به او عطا فرموده است   وَ تِلْكَ حُجَّ

، اعطای حجتی «علیه فرایند شود که این  ) نیز شاهدی بر این مدعا تلقی می۸۳:  » (انعامقَوْمِهِ 

   . ، نه برای هدایت شخصی خود اواست قوم» 

هیچ  به  گفتاری  الگوی  این  در  رَبّی»  «هذا  کلیدی  نمیعبارت  اعتقادی وجه  بیانگر  تواند 

موقت-واقعی   ارائه   .باشد  -هرچند  تأویلی  راهکار  چند  آن  تبیین  برای  طیف،  این  مفسران 
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مشترکندداده  آن  جدلی  ماهیت  در  همگی  که  را   :اند  آن  استدراج   برخی  برای  جدلی  فرضی 

 با عقیده قوم خود مماشات می  یعنی حضرت ابراهیم  . اند دانسته خصم
ً
کند تا از درون (ع) موقتا

؛ سبحانی تبریزی، ۴۰  ، ص۲، ج  ۱۴۰۷همان عقیده، بطلان آن را استخراج نماید (زمخشری،  

ج  ۱۳۹۵ ص۱۰،  به    . )۲۵۱  ،  آن  از  که  روش  الخصم«این  می  »مجارات  از  تعبیر  شود، 

شیوه  استکارآمدترین  مخاطب  روانی  مقاومت  شکستن  برای  مناظره  آن    .های  دیگر  برخی 

انکاری   را  لفظی    حذفبا  استفهامی  است؟ :  پرسدگویی می  . اند دانستهنشانه  من  این رب   آیا 

بندی این ترین صورت دقیق  . )۴۰۴  ، ص۴، ج  ۱۴۱۸؛ قاسمی،  ۱۸۴  ، ص۴، ج  تا(طوسی، بی

نْکَارِ وَ الاِسْتِخْبَارِ (ع) آمده است که این کلام را «  دیدگاه در روایت امام رضا » (بر وجه عَلَی الإِْ

   . )۷۳۵ ، ص۱، ج  ۱۴۱۵کند، نه بر وجه اخبار و اقرار (حویزی، انکار و پرسشگری) معرفی می

مقدماتی  بر  که  است  شده  طراحی  پیش  از  منطقی  برهانی  خوانش،  این  در  «افول»  برهان 

   . شود«افول» در اینجا به عنوان نماد تغییر، حرکت و انتقال در نظر گرفته می . عقلی استوار است

و   حادث  آنچه  و  هستند  امکان  و  حدوث  ذاتی  لوازم  از  حرکت  و  تغییر  کلامی،  منظر  از 

نمیممکن است،  اصلیالوجود  شروط  از  که  باشد  «ربّ»  قدمت تواند  و  وجود  وجوب  اش، 

)؛ بنابراین، عبارت ۵۰۱  ، ص۴، ج  ۱۳۷۲؛ طبرسی،  ۴۳  ، ص۱۳، ج  ۱۴۲۰است (فخر رازی،  

حِبُّ الآفِلِینَ «
ُ
 ربّ :  » در این دیدگاه، نه بیانی احساسی، که نتیجه قیاسی منطقی فشرده است لاَ أ

ربّ  کوکب  این  پس  است؛  آفِل  کوکب  این  نیست؛  آفِل  نیست  من  الگوی   .   من  خوانش،  این 

کند  ابراهیمی را به عنوان نمونه اعلای عقلانیت برهانی و ایمان مبتنی بر اقامه حجت معرفی می

پیامبر را در جایگاه مهندس معرفتی با استادی تمام، مسیر هدایت خصم را قرار می  و  دهد که 

   . کندطراحی و اجرا می

  مثابه شهود باطنی و تأویل انفسیاستدلال به: بُعد عرفانی .3-3
این خوانش با عبور از    . تأویلی است-عرفانی   رویکرد سومین خوانش از الگوی ابراهیمی،  

کل   تاریخ،  و  متن  باطنی  فرایندظاهر  سفری  مثابه  به  را  انفسی  استدلال  شهودی  مراتب    و  در 

می بازخوانی  سالک  و   رویکرداین    . کندوجودی  عربی  ابن  چون  بزرگی  مفسران  آثار  در  که 

استوار    قشیری تبلور یافته، بر اصل بنیادین تطابق میان عالم کبیر (آفاق) و عالم صغیر (انفس)

واقعه  . است از  گزارشی  قرآنی  داستان  منظر،  این  از از  دقیق  تمثیلی  بلکه  نیست،  بیرونی  ای 

  . مراحل سلوک روح انسان در گذار از حجب ظلمانی و نورانی به سوی توحید شهودی است
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مؤلفه این خوانش،  الگودر  کلیدی  انفسی می  ،های  و  باطنی  ملکوت»   :یابندمعانی  «إرائه 

به معنای شهود باطنی و گشایش چشم بصیرت است )۷۵(آیه   اینجا  یعنی مشاهده قوای   .در 

می تدبیر  را  عالم  امور  آنها  واسطه  به  خداوند  که  تمام  روحانی  که  حقیقت  این  درک  و  کند 

اسما ملکوت، مظاهر  تا  ملک  از  (ابن عربی،    یکائنات،  او هستند  به  قائم  نهایت،  در  و  الهی 

   . زمینه سلوک ابراهیمی در مراتب وجود استاین شهود، پیش . ) ۲۰۶ ، ص۱، ج ۱۴۲۲

در این خوانش، دیگر موجوداتی خارجی نیستند، بلکه   گانهاجرام سماوی سهبراین اساس،  

که در ظلمت لیلِ طبیعت   کوکب  :شوند گانه وجودی سالک تأویل میبه نمادهایی از مراتب سه

مرتبه نفسمی  جسمانی نماد  آن    . است  درخشد،  از  را  ربوبیت  و  راه، حیات  ابتدای  در  سالک 

با نور علم و مکاشفات، بر ظلمت   که نوری برتر دارد، نماد مرتبه قلب  قمر  . بیندمی است که 

می فائق  بزرگ   شمس  . آیدنفس  عنوان  نورانیبه  و  روحترین  مرتبه  نماد  با   ترین جرم،  که  است 

نیز تحت را  قلب  نورانیت خود،  و  قرار میعظمت  (ابن عربی،  الشعاع  ، ص  ۱، ج  ۱۴۲۲دهد 

   . ) ۴۸۴، ص ۱، ج ۲۰۰۰؛ قشیری،  ۲۰۷

افول  این    برهان   غروبی    . یابد تر میعرفانی معنایی عمیق  رویکرد در 
ً
اینجا نه صرفا افول در 

پایین مراتب  ذاتی  و محدودیت  احتجاب  بیانگر  که  استفیزیکی،  نور حق  تجلی  برابر  در    :تر 

با مشاهده این حقیقت است که   افول قمر قلب  . دهدرخ می  با طلوع قمر قلب  افول کوکب نفس

اوج این سفر، درک افول شمس    . است و خود اصالتی ندارد   نور آن نیز مستفاد از شمس روح

انوار تجلی حق و طلوع سبحات   یاستیلا«دهد که سالک با  این افول زمانی رخ می  . است  روح

یابد که حتی نگریستن به روح و وجود خود نیز نوعی شرک خفی است (ابن  درمی  »وجه باقی

   . ) ۲۰۷، ص ۱، ج ۱۴۲۲عربی، 

حِبُّ الآفِلِینَ عبارت « بنابراین،
ُ
» در این خوانش به معنای اعراض سالک از هر آنچه غیر  لاَ أ

این همان منطق برهان    .باشدمی  ،ای که محدود و محجوب به خود است حق است و هر مرتبه

به معنای حدوث و امکان، با   طور که در کلام، افول همان  . کلامی است، اما در سطحی باطنی

ای غیر هر مرتبه   »فقر وجودی«و    »افول ذاتی«؛ در عرفان نیز  استوجوب وجود رب در تضاد  

   . از حق، با ربوبیت مطلقه او منافات دارد 

با افول آخرین و بالاترین حجاب نورانی (روح)، سالک به مقام توحید محض   در نهایت، 

رْضَ «  : آورد از اعماق وجود فریاد برمی  ،نائل آمده
َ
الأْ وَ  ماواتِ  السَّ فَطَرَ  ذِي  لِلَّ وَجْهِيَ  هْتُ  وَجَّ ي    إِنِّ
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نَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ 
َ
به معنای فنای کامل در مبدأ هستی و برائت از    » وجه«این توجیه    . »حَنِیفاً وَ ما أ

برابر اوست (قشیری،     .) ۴۸۵، ص  ۱، ج  ۲۰۰۰هرگونه شرک حتی شرک خفیِ دیدن خود در 

سلوک راه  نقشه  عنوان  به  را  ابراهیمی  الگوی  خوانش،  وجودی   این  و  شهودی  ایمان  الگوی  و 

   . کندمعرفی می

 هاي اجتماعی و پیامدهاي معرفتی هر خوانشتلقی: بازخوانی انتقادي  .4

سه ابعاد  متن تحلیل  ممکن  معانی  کشف  برای  هرمنوتیکی  تمرین  یک  تنها  تفسیری،  گانه 

ایمانی  . نیست  برای زیست  متفاوتی  الگوهای  تلقی را آشکار می  این تحلیل،  کند که هر یک، 

گذار از تحلیل تفسیری به    . گذارد خاصی از رابطه فرد با حقیقت، عقل و جامعه را به نمایش می

های هر الگو را  ها و چالشها، امکان ارزیابی ظرفیتبازخوانی انتقادی پیامدهای این خوانش

   . آورد در عرصه حیات اجتماعی و معرفتی فراهم می

 تجربی-و تلقی ایمان فردي  الگوي جستجوي شخصی .4-1

ابراهیمی را سفری اکتشافی شخصی و فطری تصویر می کند، به  خوانش روایی که الگوی 

  .استوار است و کشف درونی انجامد که بر اصالت تجربه فردیای از ایمان میگیری تلقیشکل

ای ای منطقی صرف، بلکه محصول مواجهه، ایمان نه میراثی تقلیدی و نه گزارهرویکرددر این  

است بی الهی  آیات  با  وجودی  و  بودن   . واسطه  طالب  بر  که  روایاتی  به  استناد  با  دیدگاه    این 

کید می  حضرت ابراهیم  )،  ۳۶۴، ص  ۱، ج  ۱۳۸۰کنند (عیاشی،  (ع) برای یافتن پروردگارش تأ

طلب تفکر  اهمیت  پیش  و  عنوان  به  را  میفردی  برجسته  یقین  به  رسیدن  این    . سازد شرط  در 

چرا که تصریح شده   ؛ ها، مسیری مشابه را بپیماید تواند با تأمل در آفریده تلقی، هر انسانی می

هُ بِمَنْزِلَتِهِ «  :است اسِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ فَإِنَّ رَ مِنَ النَّ هُ مَنْ فَکَّ پیامد اجتماعی این الگو،    . » (همان)وَ إِنَّ

هر فرد را به پیمودن مسیر معرفتی خویش و بازیافتن  و  ترویج دینداری اصیل و غیرتقلیدی است

فرامی خود  فطرت  عمق  در  تبدیل حقیقت  شخصی  و  پویا  زنده،  امری  به  را  ایمان  و  خواند 

   . کندمی

   . هایی مواجه است با این حال، این تلقی با چالش

می  دشواری  به  ربّ»،  جنبه «طلب  بر  مناظره تمرکز  ماهیت  بر  به صراحت  که  را  آیاتی  و  تواند  ای 

هُ قَوْمُهُ «  آیاتی نظیر در  دلالت دارند، توضیح دهد.    فراینداقامه حجت این   به   و  )۸۰:  » (انعاموَ حاجَّ

تُنا آتَیْناها إِبْراهِیمَ عَلی«آیه    ویژه  حجت «خداوند این استدلال را    )۸۳:  » (انعامقَوْمِهِ   وَ تِلْكَ حُجَّ
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 بیرونی و اجتماعی برای این الگوست نامد که نشانگر وجههمی  »ما بر قومش
ً
خوانش   . ای کاملا

بخش است، اما در ارائه الگویی  روایی اگرچه در تبیین مسیر درونی و فردی ایمان بسیار الهام

خلق بر  حجت  اقامه  جنبه  بتواند  که  رسالت    جامع  اصلی  ارکان  از  یکی  عنوان  به    پیامبران را 

این خوانش در پاسخ به این پرسش که چگونه یک    . هایی روبروستپوشش دهد، با محدودیت

می شخصی  تبدیل تجربه  جمعی  عقلانیت  ساحت  در  عرضه  قابل  و  عمومی  برهانی  به  تواند 

   . کندسکوت می ،شود

 اجتماعی-و تلقی ایمان عقلانی الگوي مناظره جدلی .4-2

مناظره  را  ابراهیمی  الگوی  که  کلامی  اقامهخوانش  و  جدلی  می  ای  تفسیر  کند، حجت 

میتلقی نمایش  به  را  ایمان  از  استدلالای  عمومی،  عقلانیت  بر  که  مسئولیت    پذیری گذارد  و 

، ایمان امری شخصی و محصور  رویکرد در این    . در دفاع از عقیده استوار است  اجتماعی مؤمن

نیست  فردی  در ساحت   ،در وجدان  اثبات  قابل  و  دفاع  قابل  قابل عرضه،  است  بلکه حقیقتی 

کید بر جنبه احتجاجی آیات، پیامبر را در جایگاه مهندس معرفت  . عمومی قرار   این خوانش با تأ

، ص  ۲، ج  ۱۴۰۷کند (زمخشری،  دهد که با استادی تمام، مسیر اقناع خصم را طراحی میمی

رازی،  ۴۰ فخر  ج  ۱۴۲۰؛  ص  ۱۳،  ایمانی    . )۴۰،  فرهنگ  ترویج  الگو،  این  اجتماعی  پیامد 

برهان ارائه  به  موظف  را  خود  که  حجت  است  تقلید  می  و  اساس  بر  عقاید  پذیرش  از  و  داند 

کید بر ساختار روشمند مشاهده، فرضیه  . کندکورکورانه پرهیز می -  سازی و ابطالاین تلقی با تأ

قرابت بسیاری دارد و الگوی ابراهیمی را به عنوان نمونه   -که در تحلیل مدرن نیز برجسته شده

   . کنددر متن مقدس معرفی می اعلای عقلانیت نقاد

روبروست انتقادی  با چالش  این خوانش  این همه،  و   . با  بر جنبه جدلی  انحصاری  کید  تأ

فرو بکاهد و از ابعاد  منطقی صِرف-استراتژیک این الگو، ممکن است ایمان را به فعالیتی ذهنی

این خوانش، لطافت وجدانی نهفته در    . تر وجودی، فطری و شهودی آن غفلت ورزد عمیق در 

حِبُّ الآفِلِینَ عبارت «
ُ
ي» یا اضطرار معنوی در جمله «لاَ أ )، ممکن  ۷۷:  » (انعاملَئِنْ لَمْ یَهْدِنِي رَبِّ

دست   از  را  خود  وجودی  اصالت  و  یابند  تقلیل  خصم  بر  غلبه  برای  تاکتیکی  اموری  به  است 

   . بدهند

فوق ظرفیتی  که  حالی  در  رویکرد  ساختناین  در  استدلالی  یک    العاده  و  اجتماعی  ایمان 

ایمانی تجربه  که  است  مواجه  خطر  این  با  صورت   دارد،  فدای  ایمانرا  منطقی    . کند   بندی 
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کل   مناظره   فرایندفروکاستن  برمیبه  را  پرسش  این  پیش طراحی شده،  از  که جایگاه ای  انگیزد 

شهود آنی  کشف،  هدایت  کجاست  و  معرفتی  الگوی  این  بهترین    .در  به  اگرچه  خوانش  این 

دهد و الگویی قدرتمند برای دفاع عقلانی از دین پاسخ می  شکل به ضرورت کلامیِ عصمت

تر ایمان  تر و شخصیهای درونیتواند به نادیده گرفتن لایهآورد، در صورت غلو، میفراهم می

کید قرار گرفتهمنجر شود که در خوانش    . اندهای روایی و عرفانی مورد تأ

 وجودي -و تلقی ایمان عمقی الگوي شهود باطنی .4-3

استدلال به سفری انفسی، الگویی از ایمان را به نمایش    فرایندخوانش عرفانی با تأویل کل  

رفتهمی فراتر  ظاهری  استدلال  و  ذهنی  باور  سطح  از  که  عمیق  ،گذارد  مراتب  و  به  وجودی  تر 

می نفس  این    . پردازد تزکیه  وجودرویکرد در  تحقق  بلکه  عقل،  اقناع  نه  ایمان  این   . است  ، 

مناظره  ساحت  از  را  استدلال  مشاهده  خوانش،  ساحت  می  به  سلوک ارتقا  اهمیت  بر  و  دهد 

کید می الیقینترین مرتبه یقین، یعنی حقبرای رسیدن به عالی درونی    . کندتأ

در   و  به شمس (روح)  به قمر (قلب) و سپس  از کوکب (نفس)  تلقی، گذار  این  اساس  بر 

نهایت فنای همه آنها در برابر نور «فاطر السماوات و الارض»، نقشه راهی برای تزکیه و کمال 

   . ) ۲۰۷، ص ۱، ج ۱۴۲۲است (ابن عربی، 

نه غلبه بر خصم در  یگیری دینداری عمپیامد این الگو، شکل قی است که هدف نهایی آن 

ي ایمانی که در عبارت «   . جدل، بلکه غلبه بر خود و اضمحلال در برابر حقیقت مطلق است  إِنِّ

هْتُ وَجْهِيَ شود » به معنای «اسلمت ذاتی و وجودی» و فنای کامل در مبدأ هستی تفسیر میوَجَّ

   . (همان)

روبروست مهمی  چالش  با  خوانش  این  وجود،  این  دشواری  گرایی خاص:  با    و 

 برای اهل سلوک  .پذیری عمومیت
ً
قابل فهم و    زبان تأویل و منطق شهود، زبانی است که عمدتا

  .توان آن را به برهانی عمومی و قابل عرضه برای همگان تبدیل کردتجربه است و به سختی می

پردازد، در تبیین جنبه همگانی  این تلقی در حالی که به بهترین شکل به عمق تجربه ایمانی می

 » چون  عباراتی  با  که  ابراهیمی  رسالت  اجتماعی  (انعامقَوْمِ   یاو   «  :۷۸ » و  قَوْمُهُ )  هُ  حاجَّ » وَ 

است۸۰:  (انعام مواجه  دشواری  با  شده،  برجسته  قرآن  متن  در  اگرچه   . )  شهودی  الگوی 

ترین تجربه فردی از توحید منجر شود، در پاسخ به این پرسش که چگونه این تواند به غنیمی

می الزامتجربه شهودی  حجتی  به  تبدیل شودتواند  (قوم)  دیگری  برای  است   ،آور  این  .  ساکت 
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میان «تجربه باطنی» سالک و استدلال، خطر قطع ارتباط    فرایندخوانش با درونی کردن کامل  

جامعه   استدلالی»  غیرقابل «نیازهای  و  ذوقی  امری  به  را  ایمان  است  ممکن  و  دارد  پی  در  را 

  .انتقال تقلیل دهد که فاقد معیارهای عینی برای ارزیابی و مفاهمه عمومی است 

   گیري نتیجه .5
در آیات    شناختی ابراهیمیاین پژوهش با هدف تحلیل جامع ابعاد تفسیری الگوی معرفت

سه  کم درسوره انعام، نشان داد که این استدلال قرآنی در سنت تفکر اسلامی، دست  ۷۹تا    ۷۴

   . بازخوانی شده است اما مرتبط ،لایه معنایی متمایز

های روایی، کلامی و عرفانی با تمرکز های تحقیق آشکار ساخت که هر یک از خوانشیافته

  برای ایمان تجربی  رویکردیهای وجودی انسان، الگوی ابراهیمی را به مثابه  بر یکی از ساحت

  ) در خوانش عرفانی(  و ایمان شهودی  )در خوانش کلامی(  ، ایمان عقلانی  )در خوانش روایی(

   . اندبندی کردهصورت 

روایی گزارش  خوانش  بر  تکیه  شخصیبا  جستجوی  مثابه  به  را  الگو  این  تاریخی،  و    های 

با محوریت اصل  خوانش کلامی  . کشدکشف فطری حقیقت توسط سالکی جوان به تصویر می

مناظره   عصمت را  آن  جدلی،  می  ای  تفسیر  خصم  بر  عقلانی  حجتی  اقامه  خوانش    . کندو 

و گذار از مراتب نفس، قلب و   را تمثیلی از سلوک باطنی   فرایندبا تأویلی انفسی، این   عرفانی

   . داندروح به سوی فنای در حق می

لایه واقع  در  بُعد  سه  این  که  رسید  استنتاج  این  به  پژوهش  این  ساده،  تقابلی  از  های  فراتر 

شناختی جامع و چندوجهی  هایی که در مجموع، الگویی معرفتلایه  . یکدیگرند   معنایی مکمل

   . دهندرا تشکیل می

ابراهیمی در قرآن به گونه بندی شده که ظرفیت بازخوانی در ای هوشمندانه صورت الگوی 

را داراست الگو نشان می  . سطوح مختلف معرفتی  به توحید، این  از شرک  دهد که مسیر گذار 

  .قلبی قابل پیمودن است   عقلی و هم با شهود  فطری، هم با برهان  مسیری است که هم با طلب

راه سه،  جلوه این  بلکه  نیستند،  متعارض  ساحتهایی  در  واحد  حقیقتی  گوناگون  های های 

   . مختلف وجود انسانی هستند 
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دلالت یافته،  برایاین  مهم  معاصرمعرفت هایی  دینی  می شناسی  نشان  و  که  دارد  دهد 

در   دینی  تک   رویکرد عقلانیت  امری  نیست قرآنی،  تجربه   ،بعدی  که  است  جامع  نظامی  بلکه 

  . دهد شناسد و در کنار هم قرار میشخصی، استدلال عمومی و شهود باطنی را به رسمیت می

پیشنهاد می اساس،  این  کهبر  تحلیلی سه شود  عرفانی)چارچوب  (روایی، کلامی،  به   گانه 

در قرآن کریم به کار   پیامبرانهای  عنوان ابزاری هرمنوتیکی کارآمد، برای تحلیل سایر استدلال

   . شناسی معرفتی قرآن، بیش از پیش آشکار گرددتا جامعیت و غنای روش  گرفته شود
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 فهرست منابع .6

 م ی القرآن الکر −
(  ،یآلوس  − عبدالله.  بن  المعانق).    ۱۴۱۵محمود  العظ  ریتفس   یف  یروح  بمیالقرآن  :  روتی. 

  .ةی دارالکتب العلم

− ) محمدطاهر.  عاشور،  تحر  ریتفسق).    ۱۴۲۰ابن  نو  ری ال ت ال بر ی و  التارروتی.  مؤسسة    خ ی : 

  .یالعرب

  .یالتراث العرب اءی: دار إحروت ی. بیابن عرب  ریتفسق).  ۱۴۲۲. (ی محمد بن عل  ،یابن عرب  −

− عط (  ه،یابن  غالب.  بن  الوج ق).    ۱۴۲۲عبدالحق  تفس  زیالمحرر  العز  ریفی  . زی الکتاب 

  .ةی: دارالکتب العلمروت یب

− ) محمد.  بن  محمد  السلم).    ۱۹۸۳ابوالسعود،  العقل  الکر  ایمزا   یال  م ی ارشاد  . م ی القرآن 

  .یالتراث العرب اءی: دار إحروت یب

− م یابراه  ،ی بقاع  ) عمر.  الآق).    ۱۴۲۷بن  ناسب  ت فی  الدرر  السور  اتینظم  بو  :  روتی. 

  .ةی دارالکتب العلم

(  ،یضاویب − عمر.  بن  نزق).    ۱۴۱۸عبدالله  ت ال وار  تأو  لی أن ال أسرار  بلی و  إحروت ی.  دار   اء ی: 

  .یتراث العربلا

−  ّتفسق).  ۱۴۲۴. ( دی سع ،یحو   .. قاهره: دارالسلامریالاساس فی ال

− ثقل ریتفسق).   ۱۴۱۵بن جمعه. ( یعبدعل  ،یزی حو ور ال   .انیلی. قم: اسماعنین

− تفسق).   ۱۴۲۴. (می عبدالکر  ب،یخط   .ی: دارالفکر العرب روتی. بللقرآن یالقرآن ریال

− تفسق).  ۱۴۲۰محمد بن عمر. ( ،یراز کب ریال   .یالتراث العرب اءی: دار إحروت ی. بریال

− یزمخشر،   ) عمر.  بن  نزق).    ۱۴۰۷محمود  ت ال مض  غوا عن حقائق  بلی الکشاف  :  روت ی. 

  .یدارالکتاب العرب

−  نش).    ۱۳۹۵جعفر. (  ،یزی تبر  یسبحان ب  ةیم . قم: مؤسسه  نیالقرآن المب  ریتفس   یف  نیالطال

  .امام صادق (ع)

− یسمرقند،  ) محمد.  بن  العلوم   یالمسم  ی السمرقند  ری تفسق).    ۱۴۱۶نصر  ببحر  :  روت ی. 

  .دارالفکر



 131 شعیبو   ملازاده یامچی  /... سوره انعام ۷۹-۷۴الگوی ابراهیمیِ گذار از شرک به توحید در آیات 
 

− وم ی: اخبار الروت ی. بی الشعراو ریتفسم).  ۱۹۹۱. (یمحمد متول ،یشعراو.  

− تفسق).    ۱۴۰۶محمد. (  ، ی تهران  یصادق فی  السنه  ریالفرقان  بالقرآن و  . قم: فرهنگ  القرآن 

  .یاسلام

− ن یمحمدحس  دی س  ،یی طباطبا) بالقرآن  ریتفس   یف  زانیالمق).    ۱۳۹۰.  مؤسسة  روت ی.   :

  .للمطبوعات یالأعلم

−  بش).    ۱۳۷۲فضل بن حسن. (  ،یطبرس   .. تهران: ناصر خسروالقرآن  ریتفس  یف  انیمجمع ال

− بق).  ۱۴۱۲. (ری محمد بن جر ،ی طبر مع ال   .: دارالمعرفةروت ی. بالقرآن ریفی تفس انیجا

−  ب   ،ی طوس) حسن.  بن  ب).  تایمحمد  ت بالقرآن  ریتفس  یف  انیال إحروتی.  دار  التراث    اءی: 

  .یالعرب

− الحس  یعل   ،ی الهدعلم (ن یبن  تأوق).    ۱۴۳۱.  ال بلی نفائس  الأعلمروت ی.  مؤسسة   ی: 

  .للمطبوعات

− بن مسعود. (  ، یاش یع تفسق).    ۱۳۸۰محمد  العلم)یاشیالع  ری(تفس  ریال تهران: مکتبة    ة ی . 

  .ةیالاسلام

− دارالملاکروت ی. بمن وحی القرآنق).  ۱۴۱۹. ( نیمحمدحس  دی الله، سفضل :.  

− بنیمجدالد  ،یروزآبادیف) نو).  تای.  تفس  ری ت من  عباس  ریالمقباس  دارالکتب  ابن  لبنان:   .

  .ةیالعلم

−  نیالدجمال  ، یقاسم) تأو  ی المسم  یالقاسم   ریتفسق).    ۱۴۱۸.  ال بلیمحاسن  :  روت ی. 

  .ةی دارالکتب العلم

− ف الاشاراتم).    ۲۰۰۰بن هوازن. (  می عبدالکر  ،ی ریقش العامة   ةی المصر  ئةی. قاهره: الهلطائ

  .للکتاب

− دارالشروقروت ی. بفی ظلال القرآنق).  ۱۴۲۵. (د یقطب، س :.  

− قم: دارالکتابیالقم  ریتفسش).   ۱۳۶۳. (میبن ابراه یعل  ،ی قم ..  

− دارالفکر روت ی. بیالمراغ ریتفس). تای. (ب ی احمد مصطف ،ی مراغ :.  

− تفسق).  ۱۴۲۴محمدجواد. ( ه،یمغن   .ی. قم: دارالکتاب الإسلامالکاشف ریال

− یالتراث العرب اءی: دار إحروت ی. بمانیمقاتل بن سل ریتفسق).   ۱۴۲۳. (مانیمقاتل بن سل.  
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− فق).    ۱۴۲۱ناصر. (  ، یرازیمکارم ش مثل  المنزل  ریتفس  یالأ الله  . قم: مدرسة الإمام  کتاب 

 طالب (ع). یبن أب  یعل




